
 نصرت اللهّ جمالى عوامل سقوط حكومتها در قرآن و نهج البلاغه به قلم

 عوامل ياعلل : بخش نخست : معانى واژه هاى مورد بحث
 : اكنون به واژه هايى مى پردازيم كه جنبه كاربردى دارند و در تحقيق از آنها استفاده شده است

يعنى چيزى كه  :((علت  ))جمع  ((علل ))يعنى عمل كننده و اثرگذار و  :((عامل ))جمع  ((عوامل ))
 . باعث و سبب ايجاد چيز ديگرى است

اين دو اصطلاح در قرآن به عينه مورد بحث قرار نگرفته اند تا بتوان با استفاده از كتب لغت آنها را 
باعث به وجود آوردن حالت يا عمل  ((علت ))يا  ((عامل ))مورد بررسى قرار داد. آنچه كه مسلم است 

نتيجه اى مى شود خواه مادى باشد يا معنوى . اين مطلب آنقدر واضح و روشن است كه احتياج به  و
استدلال ندارد و به اصطلاح از بديهيات است ، ولى از آنجا كه رابطه علت و معلولى يا عمل و عكس 

قابل انجام فعل مى باشد و اصلا بحث جزا و پاداش در م ((ممكن ))العمل ، حاكم بر پديده ها و هر چيز 
 : و عمل است ، به آياتى از قرآن اشاره مى كنيم ؛ تا بهتر مطلب را كارا و گيرا كرده باشيم

آياتى را در قرآن داريم كه در پاسخ براى سؤ الهاى مقدرى است كه ممكن است براى افرادى پديد آيد؛ 
ستى انداختى و ريشه كن كردى ؟ در مثلا خداوند! چرا اين گروه را نابودى كردى ؟ براى چه آنها را از ه

  .عامل.(( آنان را نابود كرديم زيرا مجرم بودند(6) (( :))اءهلكناهم انهم كانوا مجرمين  :))پاسخ مى آيد
رآن آمده ، نتيجه و معلول آنان ؛ يا در هر جا كه بحث انتقام در ق ((نابودى ))و نتيجه ،  ((مجرم بودن ))

فانتقمنا منهم فاءعرقناهم   :))افعالى از بشر است كه خداوند به روشهاى مختلف از آنان انتقام گرفته است
من المجرمين منتقمون انا  .(( ))بنابراين از آنان انتقام گرفتيم پس در دريا غرقشان كرديم(7) ((:))فى اليم 

  .((ما حقيقتااز گناهكاران انتقام گيرنده ايم(8) (( :))
اگر اين باره بخواهيم از آيات قرآن مثال آوريم ، مى توان به ده ها آيه تمسك جست ؛ از قبيل آيات 

ل اين نكته به مطلبى از شهيد صدر صلى اللهّ عليه و آله قصاص ، آيات احكام ، حدود و... براى تكمي
اگر بر طريقه مستقيم پايدار  :((و اءلو استقاموا على الطريقة لاءسقيناهم ماء غدقا )) : بسنده مى كنيم

بمانند ما به آنها آب فراوان روزى بنوشانيم . ... اين آيه از يكى از سنت هاى تاريخى سخن مى گويد. 
د فراوان را وابسته به عدالت در توزيع مى داند، اين سنت نيز به زبان قضيه شرطيه آمده سنتى كه تولي

  .(( (9) است و بطور وضوح از شكل دستورى جمله شرط و جزا استفاده شده است
تند كه زمينه آنرا فراهم كرده است و از اين دستاورد مقدمات ، اسباب و عوامل هس ((نتيجه ))بنابراين 

مى  ((علوم استنباط قرآن است  ))كه از  ((رابطه علت و معلولى ))آيات به يكى از دلايل عقلى به نام 
 . رسيم

از كلام حضرت امير عليه السلام هم به نوشته مولى به ابن عباس هنگامى كه او را جانشين خود در 
و اعلم اءن )) : كنيم . در اين عبارت نيز رابطه علت و معلولى نهفته استبصره قرار داد، اكتفا مى 

بدان هر چه عامل نزديكى تو به  :((ماقربك من الله بياعدك من النار و ما باعدك من الله يقربك من النار 
اعتقادست ، از آتش جهنم دورت مى كند و هر چه از اعتقاد دورت نمود به آتش جهنم نزديك مى 

 .(10) سازد
  سنت 

حال كه درباره علل و عوامل به اينجا رسيديم بهتر است راجع به سنت نيز بحثى را مطرح كنيم كه بى 
ارتباط با واژه عوامل نيست . از اين جهت مرتبط است كه عوامل خود گوياى روش و سنتى در مسائل 

البته سنت به اين مفهوم همان سنت هاى اجتماعى است كه در ارتباط با ظهور و سقوط اجتماعى است ، 
جوامع و اقوام و ملل در طول تاريخ به عنوان وسيله و ابزار لايتغير و ثابت در قرآن مطرح است و به 

 . گفته مى شود. سنن جمع سنة :يعنى سيره و روش يا قانون ((سنن الهى ))آنها 
  .(11) لة س ن ن گرفته شده استسنة بر وزن فع- 
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مشخص كردن يك حالت و يك قالب ))از مجموع معانى كه درباره سنة آمده ، آنچه به ذهن تبادر مى كند، 
اى  يا ظابطه ((. چيزى را براى يك كاربرد آماده كردن))يا به عبارت ديگر  ((براى چيزى است 

 .((براى عملى  مشخص 
را معناى آن گرفته و با اندك تغييرى در  ((طريق و روش ))فرهنگ لغت ها،  ((سنة ))اما درباره 

 :عبارت آورده اند كه مفسران نيز همين نظر را بر گرفته اند
 : طبرسى در مجمع البيان

است . السنة : الطريقه اصل السنة : الاستمرار فى جهة : الاستمرار در جهتى معناى اصلى سنت 
 (12) المجعوله ليقتدى بها: راه جعل شده اى كه از آن پيروى شود

 : علامه طباطبائى در الميزان
السنن جمع سنة و...: سنن جمع سنت (13)  .السنة : هى الطريقة و السيره : سنت همان راه و روش است 

 .(14) است و سنت همان راه سير شده در جامعه مى باشد
 :فخر رازى در تفسير كبير

مورد اتباع و پيروى سنت يعنى روش مستقيم و (( : و اما السنة : فهى الطريقه المستقيمة و المثال المتبع))
  .(15) كردن است

 : راغب در مفردات
و سنة النبى )) :سنت النبى يعنى روش و طريقى از آن حضرت كه مناسب با شاءن و مقام پيامبر باشد

 .((طريفته التى كان يتحراها 
سنة الله تعالى  )) :دار خداوند و روش اطاعت او گفته مى شودسنت اعتقاد يعنى : گاهى به روش حكمت 

 ((.(16) قد تقال لطريقه حكمته و طريقة طاعته 
 : طريحى در مجمع البحرين

ر و تقرير ب السنة فى اللغة : الطريق و السيرة : سنت يعنى روش و سيره و در اصطلاح به قول و فعل
 .(17) پيامبر اصالتا يا نيابتا گفته مى شود

 : ابن فارسى در مقاييس اللغة
السنة : هى السيرة و سنة رسول الله عليه واله صلى الله سيره : سنت همان سيره است و سنت پيامبر 

  .(18) يعنى سيره او
 :شرتوتى در اقرب الموارد

  .(19) السنة : السيرة و الطريقه و الطبيعة و الشريعة : سنت همان سيره و روش و طبيعت و شريعت است
، طريقه ، طبيعت و راه و روش گرفته اند، مى توان با توجه به جمع تمام اين معانى كه سنت را سيره 

بر همان اندازه قالب ، مانند  ((قانون و روشى كه حكم يك قالب كاربردى را دارد)) : گفت : سنت يعنى
آنرا مى توان پديد آورد و همچنين عامل و علتى است كه زمينه ساز نتيجه و اثرى خواهد بود. حركتها و 

جامعه ها و امتها اگر در اين چهار چوب و سنتها قرار گيرند، تكرار گذشته  جريانها، افعال و كردار
 .هاست و اين سنتها بدون دگرگونى و تغيير و تحول هستند

به اندازه نياز درباره سنتهاى خدا پيرامون بحث خود مطالبى را آورديم و آنچه كه مفيد فايده از شناخت 
حال و آينده مى باشد، اين است كه بتوان عوامل هلاكت و  سنن الهى پيرامون جوامع بشرى در گذشته و

نابودى امتها را پيدا كرد و به اعتبار و پذيرش عبرت از گذشتگان ، چراغى براى آيندگان روشن نمود كه 
 .(20) خود، عبرت براى ديگران نشوند

در آنها به كار رفته ، اكثرا از سنتهاى خدا پيرامون حركتهاى  ((سنة الله ))از مجموع آياتى كه لفظ 
مخالف پيامبران و هلاكت آنها بحث شده است ، از اين نكته برداشت مى شود كه تاءكيد خداوند در قرآن 

تى براى فرجام اقوام گذشته ، خود جنبه يادآورى و تذكر از بد عاقب ((سنة الله ))بر به كارگيرى لفظ 
دنيوى معاندان قوانين خداوندى را در بر خداوندى را در بر دارد و هميشه هم تاءكيد بر عدم تحول و 
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دگرگونى اين نوع سنن الهى در قرآن شده كه بفهماند عناد با پيامبران و مخالف با استقرار احكام الله در 
 . زمين ، نابودى را در پى خواهد داشت

  ورد بحث : امّتبخش نخست : معانى واژه هاى م
ابتدا نظر لغويان درباره ام )ريشه امت ( را نمى آوريم ، بعد درباره معانى لفظ امت ، پس از برداشت 

امت ))در قرآن مى رويم و برداشت از آيات را به تفضيل خواهيم آورد. سپس به  ((امت ))خود، سراغ 
 . امت را مطرح مى كنيم در نهج البلاغة مى پردازيم و در پايان واژه هاى جايگزين ((

  امت در لغت 
امت ، از ريشه اءم گرفته شده است ، اءم يعنى اصل ، قصد، عزم آهنگ چيزى كردن يا هدفى را دنبال 

 : كردن . در كتب لغت اين معنا به عنوان معناى اصلى ذكر شده است
 : راغب در مفردات -
هر جماعتى است كه چيزى مثل دين يا زمان  ((امت )) .اءم : قصد مستقيم : قصد، عزم پايدار يا پابرجا -

يا مكان آنها را جمع كند. فرق نمى كند آن عامل تجمع مردم ، اختيارى يا غير اختيارى باشد؛ جمع امت ، 
   .(21) امم است

ا اندازه كه روشن شود راجع به امت چه توضيحى به تفصيل قصد ورود در كتب لغت را نداريم فقط آن ر
مى تواند جامع باشد كفايت مى كند. واضح و روشن است كه اءم : )اصل و مادر(، امت : )جامعه (، امام 

 .:، )مقتداى پيشرو(، اينها از يك ريشه گرفته شده اند
 : معجم مقاييس اللغه-

 . است اءم : يك اصل است كه از چهار معناى فرعى منشعب شده
 ريشه و بنيان : الاصل-
 مرجع : المرجع-
 جماعت : الجماعة-
 دين : الدين-

 .و بعد از آن سه معناى اصلى دارد
 . پيكر و اندام : القامه . ان فلانا لطويل القامه : فلانى قد بلند است-
 دوره اى از زمان بطور محدود: الحين-
 .قصد و عزم : القصد -

 : و نقل كرده است
ل : بدنه و وجهه : بدن انسان و چهره اش . كه همان پيكر و اندام از فرق سر تا پا را مى امة الرج

 .(22) گويد
 : لسان العرب -

 .اءم : قصد
 :معانى ديگرى نيز دارد

 . دوره اى از مردم : قرن من الناس -
 و الوحه . )همان معناى كتاب مقاييس است .(قد و صورت انسان : القامه  -
 محدوده اى از زمان : الحين -
 (.معناى حين و قرن من الناس هر دو محدوده اى از زمان است و يك معنا به حساب مى آيد)

  نتيجه 
با توجه به تمام معانى ذكر شده توسط كتب لغت به نظر مى رسد: اين واژه يك معناى اصلى بيشتر ندارد 

است كه در ذات خود داراى هدف و مقصدى است زيرا هيچ اصل و بنيانى بى  ((بنيان و اصل ))و آن 
 . هدف نيست
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اگر به معناى جامعه گرفته شود، جامعه بى اصل و بى هدف نمى تواند باشد. اگر به معناى مرجع گرفته 
 .شود هم اصل را مى رساند و هم هدف و قصد را

 . سته اى از مردم باشد همان جامعه است در شكل كم و اندك آناگر به معناى جماعت ، گروه و د
 . اگر به معنى دين باشد، دين داراى اصل و هدفى است

اگر به معناى حين باشد، مى توان گفت امتى در اين دوره از زمان از لحظه اى شروع به زندگى و به 
نمى شود. و حتى اگر به معناى قد  برهه اى از زمان ختم شده اند؛ دوران يا دوره ، بى اصل و بى هدف

است . معانى  ((بنيان هدفدار)) : و قامت انسان هم باشد داراى اصل و هدفى است ، لذا معناى اصلى امت
 .ديگر منبعث از معناى اصلى مى باشد

دسته و گروه يا جمعى از مردم كه افكار و )) : يعنى -به مفهوم اصطلاح اجتماعى آن  -به نظر ما امت 
در يك يا چند زمينه نزديك به هم دارند كه  -البته بطور نسبى  -يشه مشترك ، هدف و قصد مشخصى اند

مى شود آنان را همانند يكديگر دانست و به يكى از مشخصه هاى نسبى ، زمانى و مكانى ، اعتقادى و 
يك دين نداشته لذا نظر راغب را بطور نسبى مى پذيريم و الا همه جا يك امت ،  .((اجتماعى نسبت داد

 . است
  امت در قرآن 

در آنها به كار رفته است ، با توجه به معناى اصلى امت در  ((امت ))در قرآن از مجموع آياتى كه واژه 
 :مى يابيم كه كاربردهاى مختلف دارد

   ...(((23) كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين :))براى تمام افراد بشر- 
 كذلك ارسلناك فى امة قد خلت من قبلها امم  :))براى افراد يك جامعه شهرى يا منطقه اى و سرزمينى- 
 (24)))... 
و لما ورد ))، (25) ع ...))ى الخيرو لتكن منكم امة يدعون ال  :))براى گروهى از افراد يك جامعه يا امت- 

  ...(((26) يسقون ماء مدين وجد عليه امة من الناس 
قيل يا نوح )) :امت بزرگتر براى قبايلى در يك منطقه يا در دل يك امت يا به عبارتى امت هايى در يك -

  ...(((27) اهبط بسلام منا و بركات عليك و على امم ممن معك
 ...(((28) ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا  :))براى فردى از افراد يك جامعه- 
 و ما من دابه فى الارض و لاطائر يطير بجناحيه الا امم اءمثالكم  :))جامعه جنبندگان و جانداران- 
 (29)))... 

ة و انا انا وجدنا آباءنا على ام)) : براى نشان دادن يك روش اعتقادى يا دين و شريعت به معناى عام آن -
   .(((30) على آثار هم مفتدون

 : براى ارائه محدوده اى از زمان ، دوران ، حين -
  ...(((31) و قال الذى نجا منهما و ادكر بعد امعة))
  ...(((32) لعذاب الى امة معدودةلئن اخرنا عنهم ا))

بلكه امت (33) در قرآن آيه اى نداريم كه امت را فقط از لحاظ دينى و اعتقاد توحيدى ملاك قرار داده باشد
و همت كل امة برسولهم لياخذوه و جادلوا   :))فته و هم براى مخالفان پيامبرانهم براى مؤ منان بكار ر

  .، و حتى به جنبندگان و جانداران ديگر نيز اءمت گفته شده است ...(((34) بالباطل
  نتيجه 

انسانها يا مجموعه از افراد بشر و حتى غير انسان به  بنابراين تا اينجا برداشت مى شود، اگر امت براى
كار مى رود اين نيست كه جمعيتى از لحاظ مشخصه زمانى و مكانى و اعتقادى در يك جهت و يك سو 
حركت كنند به عبارت ديگر همه مردم كه به آنها امت مى گويند، لازم نيست همه موحد باشند، يا همه 

و همه آنها نيز در يك برهه از زمان باشند بلكه يك مشخصه براى  آنها در يك سرزمين ساكن باشند
كاربرد امت كفايت مى كند. احتمال دارد يك امت شامل چند نسل باشد و از زمان ظهور يك پيامبر تا 
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پيامبر بعدى چند نسل از اينها را در برگيرد و شايد در يك نقطه اى از زمين ساكن نباشند در مناطق 
واملى مسكن گزينند. امت يهود يا قوم موسى از زمان حضرت موسى )ع ( تا زمان مختلف بر اثر ع

پيامبر بعدى و بعد از آن ادامه داشته اند و در يك سرزمين هم ساكن نبوده اند. از يك نگاه همه يك امت 
كه هود  84اند و از جهت ديگر كه به قبايل كوچكتر تقسيم شده اند. امت هايى مى باشند. همانند آيه 

و قطعنا هم اثنتا عشرة )) :همراهان نوح ، را امتها شمرده است . قرآن درباره قوم موسى نيز مى فرمايد
ما آنها را به دوازده طايفه از فرزندان يعقوب تقسيم كرديم كه هر يك امتى بودند.  :...(35) ((اسباطا امما

قسيم امتى به امت هاى كوچكتر كه همه نيز در يك زمان مى زيسته اند. چند آيه بعد در همين يعنى ت
يعنى  -و آنان را  ...(36) ((و قطعنا هم فى الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلك  :))سوره

در زمين پخش كرديم كه امت هايى شدند. از  -ندان بنى اسرائيل بودند همانهايى كه از نسلهاى همين فرز
 .يعنى صالح نشدند -آن تعدادى صالحان ، درستكارانى شدند و تعدادى نيز غير از آن 

لذا ملاحظه مى شود يك امت بزرگ بنى اسرائيل به امت هاى دوازده گانه قطعه قطعه شد و سپس به امت 
و من قوم موسى   :))امت صالح بودند و هم غير صالح . همين نكته را از آيههاى بعدى تقسيم شدند. هم 

 ، برداشت مى كنيم((از قوم موسى امتى بودند كه به حق هدايت مى كردند  :...(37) ))((امة يهدون بالحق
. 

ق مكان كاربرد دارد، هم چنين شامل افراد و جمعيتى در يك لذا لفظ امت فراگير است ، فوق زمان و فو
مقطع زمانى و مكانى نيز مى شود، قصد و هدف در اين نوع كاربرد بطور مشترك نيز تا حدودى منظور 
شده است )همانطور كه قبلا گفته شد نسبى است (: مثلا امت يهود از اين جهت كه موسى پيامبرشان است 

مت هستند، از اين جهت كه در سرزمين هاى مختلف زندگى مى كنند، امت ها ، از آغاز تاكنون يك ا
محسوب مى شوند و از جهت زمانى نيز در طول تاريخ به جامعه هايى تقسيم شده اند كه آنها نيز هر كدام 

 .يك امت به حساب آمده اند
از اين جهت كه به  جوامع اسلامى از اين جهت كه همه مسلمانند يك امت اسلامى به حساب مى آيند و

نژادهاى مختلف تقسيم مى شوند ديگر يك امت نيستند، با جهت اشتراكى ديگر يا با مشخصه ديگرى به 
 ...آنها امت مى گويند، مثلا امت عرب ، امت فارس ، و

مى شود گفت : درباره كاربرد قرآنى امت غير از معناى اصلى به عنوان يك جامعه فقط آنچه ملاك قرار 
، يك مشخصه خواهد بود تا بتوان افرادى را به عنوان امت به حساب آورد حتى اگر يك خانواده مى گيرد

يا يك دسته از مردم باشد. حال ، يا مشخصه مشترك افراد، نسبى و قبيلگى ، زمانى ، مكانى ، عقيدتى ، و 
ند، باز بيرون يا شغلى است و لازم نيست همه اين مشخصه ها يكجا جمع شوند، گر چه اگر جمع هم شد

كرده است .  ((اصطلاح ))را  ((واژه ))نخواهند بود و قرآن براى هر يك از آنها اين  ((امت ))از واژه 
يعنى  -هود آمد  4سوره يوسف و  84كه در آيه  -اما آنجايى كه لفظ امت به زمان محدودى برمى گردد 

ر زمانى كه نسلى از مردم زندگى كنند. به عنوان وسيله سنجش زمان بكار رفته است . چيزى مانند مقدا
 :البته به اندازه يك دوره از حيات يك امت نبوده است . به آيات قبل از آيه مذكور عنايت فرماييد

يوسف به همبندش كه گمان برد آزاد مى شود، فرمود؛ نزد صاحبت مرا بياد آور. شيطان هم كارى كرد 
در زندان ماند. قرآن  -بعد از آزادى رفيقش  -سالى يوسف كه او سفارش يوسف را فراموش كند. لذا چند 

كه مى گويد:  84يعنى زير چند ده سال را بكار مى برد و در آيه  ((بضع سنين : چند سال ))اصطلاح 
منظور اين است كه امت اصطلاح ديگرى براى آن شد. لذا  .((بضع سنين )) :بعد امة يعنى چند سال بعد

هم براى حضرت يوسف يك  ((بضع سنين ))ك امت نيست و احتمال ديگر اين كه به اندازه دوران حيات ي
آه ! چند سال است كه يوسف گفته مرا ))آمده ؛ عمر طول كشيده و هم براى رفيق او، كه شايد به ذهنش 

زمان طولانى ، بطور ذهنى و خيالى به اندازه عمر يك امت به حساب آمده است .  ((... فراموش نكن
سوره هود كه امت بمعناى حين يا محدوده اى از زمان  4كته اول قانع كننده تر مى باشد، در آيه البته ن

بكار رفته آنهم بطور شمارش شده يعنى تعداد زمانى ؛ به عبارت ديگر اوقاتى چند؛ باز مشاهده مى كنيم 
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 . در اينجا به اندازه عمر يك امت محسوب نشده است
اعتقادى يا دين و شريعت را مى رساند قابل توجيه به معناى امت سوره زخرف كه يك روش  32آيه 

 . بعنوان گروهى از مردم نيست
سوره نخل كه حضرت ابراهيم را امت قلمداد كرده ، به نظر ما معناى اصلى امت يعنى  031اما آيه 

ه تا قبل از آن لحاظ شده است . چون آن پيامبر مبارزه اى با بت پرستى را آغاز كرد ك ((بنيان هدفدار))
سابقه نداشته و در حقيقت پايه گذار مكتب توحيد است و بناى جامعه اى را ايجاد كرد كه در حقيقت خود 

ابراهيم است .  -ملة  -همين سوره تاءكيد بر پيروى از روش  032بنيان آن بود. به همين جهت در آيه 
سوره زخرف مى ماند كه وجه  32 سوره هود و آيه 4يوسف و 1سوره  84فقط يك نكته درباره آيه 

اشتراك را براى پيوند با معناى امت بعنوان مجموعه اى از افراد يا گروهى از مردم را پيدا كنيم و آن 
دوره ))عبارت است از اينكه بگوييم بر اساس دلالت تضمينى يا تسميه جزء به كل است . بدين علت به 

ى شود كه هيچ گروه و دسته اى از مردم به عنوان امت امت گفته م ((روش و دين ))و  ((اى از زمان 
بيرون از زمان نيستند و هيچ جامعه اى بدون شريعت و عقيده نمى شود تصور كرد. لذا به دوره اى از 

 . زمان و روش و عقيده نيز امت مى گوييم
اى واژه امت در برداشتى كه تاكنون از بيان مطالب فوق مى توان داشت اين است ؛ بيش از چهار معنا بر

 : قرآن پيدا نكرديم
 .بنيان هدفدار -1
 .- با توضيحى كه داده شد -جامعه و جماعتى از مردم يا جانداران  -2
 دوران و دوره اى از زمان -3

  .(38) دين و شريعت به معناى عام آن4- 
است ، ديگر معانى از  ((بنيان هدفدار))اءم گرفته شده كه معناى اصلى اش  به نظر ما چون امت از لفظ

جهتى با آن وجه مشتركى دارد و آن عبارت است از اين كه هر كدام به نوبه خود يك نوع اساس و بنيان 
از لحاظ لفظ مشترك است و مى توان گفت شايد به طور مجاز براى آن  ((بنيان هدفدار))مى باشد. لذا با 

 . ه معناى ديگر در قرآن بكار رفته استس
  امت در نهج البلاغه 

بار به  84واژه امت ))اكنون به سراغ نهج البلاغه مى رويم كه مى تواند يكى از منابع لغوى ما از اسلام 
صورتهاى مختلف در نهج البلاغه بكار رفته كه مى توان گفت به استثناى دو مورد در همه موارد ديگر 

روهى از انسانها مى باشد كه رسول براى آنها از طرف اعتقاد آمده و عامل وحدت آنها دين به معناى گ
  .(( (39) است

بعد از اينكه قضيه صفين به آنجا ختم شد كه نبايد مى شد و شاميان به معاويه رسيدند و معاويه به 
حجاز على عليه السلام را از دست دادند و در انديشه قياس باند بنى اميه با آل  آروزهايش ؛ عراق و

 :محمد بودند، حضرت فرمود
از اين امت احدى با آل محمد صلى (( :لا يقاس آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم من هذا الامة احدا))

 . اللهّ عليه و آله و سلم قابل مقايسه نيست
ت يعنى مردم شبه جزيرة العرب و ديگر مسلمانان آن زمان ، جامعه بشرى ساكن امت در اين بيان حضر

 .در آن مقطع تاريخى در سرزمين شبه جزيرة العرب و اطراف آن كه اسلام را برگزيده اند
امام عليه السلام با كار برد واژه امت عامل وحدت و اجتماع آنها را نيز بيان نموده  043در خطبه ))

خداوند سبحان بواسطه الفت و مهربانى كه (( :.... لله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الامةفان ا)) : است
بين )مسلمانها( ايجاد كرد بر جماعت اين امت منت نهاد، الفتى كه در سايه آن وارد مى شوند و در كنار 

ا آنرا نمى داند، زيرآن قرار مى گيرند، به نعمتى )دينى كه موجب الفت است ( كه كسى از آفريدگان بهاى 
  .(( (40) بهاى الفت و مهربانى با يكديگر از هر بهايى افزونتر و از هر بزرگى بزرگتر است
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بنابراين آنچه از كلام امام بطور )) : در كتاب جامعه از ديدگاه نهج البلاغه در ذيل همين خطبه آمده است
لتزامى درباره مفهوم امت مى توان بدست آورد اين است كه امت به گروهى از انسانها گفته مى شود كه ا

 ...(( (41) داراى دين و رسول واحدى از طرف خدا هستند
و مفهوم نيست . امت به تجمع ها و  همانطور كه قبلا نظر خود را ذكر كرديم امت در بردارنده اين معنا

گروها و... گفته مى شود و اشاره به رسول واحد و دين واحد ندارد بلكه دين يكى از مشخصه ها مى 
باشد كه قبلا بطور مفصل بيان شد. بعلاوه نويسنده محترم در صفات بعد از همين خطبه قاصعه جملاتى 

 :نظريه را دارد و ديدگاه ما را تاءييد مى كنداز آن حضرت مى آورد كه معناى وسيعترى از اين 
واتخذوا التواضع مسلحه بينكم و بين عدوكم ابليس و جنود فان له من كل امة جنوداو اءعوانا و رجلا و ))

گر قرار دهيد كه او را از هر امتى سن تواضع را ميان خود و دشمنتان ابليس و سپاهيانش (42) (( :فرسانا
 .لشكرى و يارانى و پياده و سواره دارد

: در شرح نهج البلاغه خوبى آمده است حضرت على عليه السلام در آغاز به -باز هم در تاءييد گفته ما  -
امر كرد كه بوسيله تواضع عليه ابليس سنگر بگيرند سپس در مورد علت اين سفارش فرمود...ابليس از 

 ...ر امتى از جن و انس براى خود سربازان و ياورانى سواره و پياده دارده
در نهج السعاده فى مستدرك نهج البلاغه خطبه اى از امام نقل شده كه در آن واژه امت بصورت جمع 

خداوند زمين را آفريد و در آن امت هايى از جن ((و خلق فيها امما من الجن )) : براى جن به كار رفته
 .(( (43) تسبيح و تقديس خداوند كرده و در آن سستى نمى نمودند، آفريد را كه

لذا جايى كه واژه امت براى غير انسان در قرآن و نهج البلاغه بكار رفته ، نمى توان آنرا فقط براى 
امعه ها بشرى با رسول ، بى رسول و... اطلاق مى انسان و جوامع بشرى دانست بلكه به گروه ها و ج

شود بالاخص در اين بيان آخر از حضرت امير عليه السلام كه جنيان را امت ها آورده است منظور امت 
آورده است . فرمود: امت  ((امم ))هاى مؤ من جنيان مى باشد و همه مؤ منان آنها را امت نفرموده بلكه 

را  ((جن هاى متمرد از دين حق ))اوند را تسبيح و تقديس مى كردند بعد كه هايى از جن را آفريد كه خد
  .(44)به معناى سپس آورد((ثم )) ذكر فرمود، با 

  
  واژه هاى جايگزين امت 

ر نسبى بار اجتماعى امت از به واژه هاى ديگرى نيز در قرآن بر مى خوريم كه بطو ((امت ))غير از 
 لحاظ معنا را دارند، آنها عبارتند از:

  قوم  - 0
 قوم دو معنا دارد:

اول دسته و گروه و جماعتى از مردم ، گفته شده فقط بر گروهى از مردان دلالت دارد و دليل هم كلام 
 خداست :

مسخره ننمايد و نه زنانى زنان گروهى گروه ديگر را ((لا يسخر قوم من قوم ... و لا نساء من نساء: ))
  (84)ديگر را.

منظور  ((قوم ))حالت فعلى  -((يقيمون الصلوة )) (84)دوم : بلند شدن و براى انجام كارى تصميم گرفتن :
 -است . 

ه گروه و جماعتى گويند كه ارتباط اجتماعى با يكديگر را دارند بيشتر ممكن است پيوند خونى و قوم ب
نسبى هم داشته باشند. اگر چه غير آن نيز صادق است و بر غير مردان نيز دلالت دارد. قوم موسى 

ده يا ارتباط نسبى با حضرت موسى داشته اند ولى قوم لوط بعيد به نظر مى رسد چون لوط خواهرزا
برادرزاده حضرت ابراهيم بوده كه از بابل به فلسطين مهاجرت كردند و پيامبرى چند شهر را بعهده 
 گرفت . نويسنده جامعه از ديدگاه نهج البلاغه كه تحقيق جامعى درباره اين واژه نموده است مى گويد:
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از انسانها كه در حد واحدى در اصل براى گروهى  ((قوم ))... احتمالا بتوان استنتاج نمود كه واژه ))
اشتراك دارند وضع شده است سپس در معناى آن توسعه داده شده و به دسته اى از انسانها كه داراى 

جهت واحدى مشتركى باشند. اطلاق گرديده است . با توجه به آنكه عنصر مشترك مذكور لزوما نسب 
  (84) ((نمى باشد.

كذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالاتاد ))قرآن امت هاى گذشته را به عنوان قوم متذكر شده است :
فرعون  -قوم هود  -قوم نوح و عاد (()) (84)و ثمود و قوم لوط و اصحاب الايكة اولئك الاحزاب : 

و قوم لوط و اصحاب ايكه امت شعيب  -قوم صالح پيامبر  -و ثمود  -ستونها و يا قدرت  -يخها صاحب م
 ((تكذيب كردند و آنان احزاب بودند. -مشركان قريش  -قبل از آنان  -

فاراد قومنا ))آمده است :  درباره قريش  4واژه قوم در نهج البلاغه نيز استفاده شده كه در نامه شماره 
قوم ما بر آن شدند تا پيامبرمان را به قتل رسانند و ما را از بيخ و بن ((جتياح اءصلنا...:نبينا و ا

 (()) (41)ان قوما استشهدوا فى الله المهاجرين و الانصار ))و بيان ديگر حضرت :  (84)براندازد... 
دليل بر معناى قوم بدون ارتباط نسبى و خونى  ((گروهى در راه خدا از مهاجران و از انصار شهيد شدند

 مى باشد. بلكه مشخصه مشترك آنان عقيدتى است .
  قريه  - 3

كسب و  اسم است براى موضع و محلى كه مردم در آنجا زندگى مى كنند و آنرا مسكن ، جايگاه ، محل
كار و تلاش خود مى دانند و در حقيقت محل زندگى قوم ، قبيله و جامعه اى مى باشد. اين نكته را از آيه 

  (40)سوره قصص بر مى گيريم . 44
مثل قرى الماء: آب را در  گرفته شده كه به معنا جمع كردن يا گرد آوردن آمده است ((ق ر ى ))قريه از 

قريه نام جايى است كه مردم در آن جمع مى شدند. به مردم نيز ))حوض گرد آورد. راغب مى گويد: 
  (43) ((قريه گويند.

و قالوا لولا ))ده است : قرية الانصار: مدينه منوره ؛ در قرآن هم به طايف و مكه معظمه قريتين گفته ش
چرا اين قرآن بر مردم بزرگ از اين دو شهر نازل  (42)((نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم : 

 نگرديد؟
اطراف خود. همچنين به شهر ام القرى نيز مى گويند چون شهر مركزى است براى روستاها و قريه هاى 

به  -مناطق پرجمعيت  -و هم براى شهرها  -مناطق كم جمعيت  -بنابراين قريه هم براى روستاها  (48)
كار رفته است . مى توان گفت در فارسى كشور، شهر و روستا، هر سه را شامل مى شود؛ يا به عبارت 

در  ((قريه ))كه معناى فراگير براى كشور، شهر و روستا مى باشد معادل  ((سرزمين  ))بهتر كلمه 
تبادر مى كند، معناى قرآنى  ((و روستا ((ده ))قرآن است و نبايد معناى قريه در ذهن ما به فارسى 

ا ر جبگيريم . نظر ما به خلاف راغب كه بر مى گويد به مردم نيز قريه مى گويند، در قرآن ه ((قريه ))
قريه ظلم و ستم يا تكلم تمى كند؛  قريه استفاده شده اكثرا منظور مردم آن محل مسكونى است و الا نفس 

: مردم آن قريه ها را كه هلاك كرديم به خاطر ظلم و ستمشان بود. ((و تلك القرى اءهلكناهم لما ظلموا ))
  (44)اساءل القرية : از اهل قريه بپرس . و (44)

  قرن  - 2
قرن در لغت يعنى جمع كردن . قرن الحج و العمره : حج و عمره را با هم جمع كرد. به مردم يك زمان 

  (44)سال را نيز قرن گفته اند. قرن مى گويند و به گروهى بعد گروهى . از بيست سال تا يكصد و بيست 
راغب قرن را جماعتى مى داند كه در زمان واحد نزديك به هم زندگى مى كنند. جمع آن قرون است . ))

رب طبرسى فرمود: قرن مردم هر زمان است و آن از نزديك بودن در يك زمان متخذ شده قاموس و اق
گفته : قرن هر امتى است كه هلاكت شده و احدى از آنها باقى نمانده است ولى قيد هلاكت شدن مورد 
تصديق قرآن نيست بلكه اعم است ...بهر حال مراد از قرن و قرون در قرآن ، زمان نيست خواه صد 

  (44). ((سال باشد يا كمتر و بيشتر
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همانطور كه گفته شده در قرآن قرن به مفهوم زمانى آن در قرآن نداريم هر كجا قرن يا قرون كه جمع آن 
 است آمده منظور امت ها و قوم ها مى باشد.

آورده ،  ((جن و انس ))بكار برده و هم  ((قرون ))هم  ((فعل ))قرآن نيز در سوره احقاف بعداز يك 
از جهتى يك معنا  ((امت ))و  ((قرن ))را استفاده كرده كه مى رساند  -جمع امت  - ((امم ))بعلاوه كلمه 

اولئك الذين حق عليهم القول فى امم قد خلت من قبلهم ))...((قد خلت القرون من قبلى ))را مى رساند:...
درست آمده  بطور يقين پيش از من قرنها گذشتند... آنانند كه))( 04و  04: )آيه ((من الجن و الانس ...

ر آيه ابن كثير در تفسي ((بر ايشان گفتار و سخن درباره امت هايى كه گذشتند پيش ازايشان جن و انس ...
قد خلت القرون من ))را درباره عبد الرحمن فرزند خليفه اول مى داند  04ضمن آنكه شاءن نزول آيه 

يعنى :  ((قرون )) -گرفته است . ، ((به قد تحقيق مردم سپرى شدند(())قد مضى الناس ))را ((قبلى 
  (44). ((ناس ))

هر امتى كه در يك زمان قرين و ))قرن را چنين توضيح مى دهد:  ((جوامع الجامع ))طبرسى در 
ءلم يرواكم اءهلكنا من قبلهم ا))سوره انعام استناد مى كند:  4به آيه  ((همجوار يكديگر باشند را قرن گويند

: آيا نديدند چقدر قبل از آنان امتى را كه در زمين به شان امكانات داده ((من قرن مكناهم فى الارض ...
: و بعد از آنان ((و انشاءنا من بعد هم قرنا آخرين )). ((كم اهلنا من امة )) ((بوديم ، هلاكت كرديم ...

: بعد از هلاكت آنان امت ديگرى ((و خلقنا من بعد هلاكهم امة اخرى ))قرن ديگرى را آفريديم . يعنى : 
قرنا آخرين : عاد، قوم )): ((ثم انشاءنا من بعدهم آخرين ))مومنون :  20در ذيل آيه  (41)را آفريديم . 
را آورده است كه گوياى معناى  ((قرون ))قرآن در كنار اقوامى كه ذكر مى كند كلمه  (40) ((هود هستند.

و قوم عاد و ((:  (43)و عادا و ثمودا و اصحاب الرس و قرونا بين ذلك كثيرا))اقوام و امتها مى باشد: 
 اصحاب رس و اقوام و امتهاى بسيار ديگرى بين اينها را به كيفر كردارشان هلاكت كرديم . ثمود و

 بنابراين كلمه قرن به معناى مردم ، قومها و امتها استفاده شده است .
و ان لكم فى ))در نهج البلاغه نيز كلمه قرن و قرون به كار رفته كه معناى امتهاى گذشته را مى دهد: 

در امتهاى گذشته براى شما تجربه ها و عبرتهايى است ، (()): (42)ة لعبرة ، اين العمالقه ...القرون السالف
فاعتبروا بما اصاب الامم ))فرموده است :  043شبيه اين بيان را حضرت در خطبه  ((كجايند عمالقه ...

 ((پند و عبرت گيريد از آنچه به امتهاى قبل از شما رسيده است .(()):  (48)المستكبرين من قبلكم 
به ذهن مى رسد، اين است كه هر دو واژه يكى بوده  ((قرن ))و  ((قرى ))نكته ديگرى كه از طرز تلفظ 

خوانده اند معناى هر دو نيز شبيه  ((قرى ))ديگر آن را تلفظ كرده اند و برخى  ((قرن ))اند. بعضى آنرا 
كه كم كم براى جوامع انسانى اقوام و  ((مجموعه اى ، از چيزى ))، ((جمع كردن ))به يكديگر است : 

 امت ها كاربرد پيدا كرده است . از اين لغات در هر زبانى با اندك تفاوتى در حروف يا تلفظ داريم .
  ه هاى مورد بحث : انقراضبخش نخست : معانى واژ

پس از بحث امت و فروع آن به واژه انقراض و واژه هاى جايگزين آن مى پردازيم ؛ انقراض از ريشه 
 گرفته شده و به باب انفعال رفته است كه مطاوعه و پذيرش آن را مى رساند. ((قرض ))
و اذا ))گويند. )راغب (. نوعى از پريدن است ، قطع مكان و گذشتن از آن را قرص مكان  ((قرض ))

. چون آفتاب غروب مى كرد از آنهابطرف 04: كهف : ((غربت تفرضهم ذات الشمال و هم فى فجوة منة 
شمال متمايل مى شد و آنها در كهف در وسعت بودند.)در حالى كه آنان در محيط گسترده اى از غار 

ا قرض گويند كه شخص جزيى از مال بودند.( طبرسى فرمود: اصل آن بريدن با دندان است . و وام ر
متداول به كار نرفته بلكه  ((وام ))خود را قطع كرده به ديگرى مى دهد...در قرآن مجيد قرض بمعنى 

 . (44) ((همه در عمل نيك و يك جا در معناى تجاوز استعمال شده 
 در كتب لغت آمده است :

 قرض المكان : روى گردانيد از آنجا.
 قرض الوادى : وادى را طى كرد از وادى گذشت .
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 قرض النار الثوب : آتش لباس را سوزاند.
 انقراض القوم : قوم در گذشتند و كسى از آنان باقى نماند.

ضا: انقراض : مطاوعه قرض است : انقرض القوم : هلاكت شدند و كسى از آنها باقى نماند و قرض قر))
  (44)((مرد

با توجه به معناى اصلى قرض كه بريدن و قطع كردن است درباره امت ها كه به كار مى رود و مى 
 گوييم : انقراض امت ها يعنى حيات و عمر ملتها و جامعه ها پايان يافت ، بريده و قطع گرديد.

، براى فروپاشى و از بين رفتن حكومت ها و تمدن ها و...متداول مى باشد ((سقوط))در فارسى واژه 
 ولى در قرآن از اين كلمه استفاده نشده است همانطور كه از واژه انقراض نشانى نمى يابيم .

  واژه هاى جايگزين انقراض 
 :اكنون لغاتى را كه به جاى انقراض ، در قرآن داريم مورد بررسى قرار مى دهيم 

  هلاكت  - 0
 راغب : در مفردات آنرا به سه وجه آورده آورده است :

: قدرتم از ((هلك عنى سلطانيه ))چيزى كه از دست تو مى رود و در نزد ديگرى موجود است :  -0))
 دستم رفت .

 يهلك الحرث والنسل : زرع و نسل را فاسد مى كند.))خراب شدن ، يا تغيير حالت ، فاسد شدن :  - 3
 مرگ -2

 ولى معناى چهارمى نيز براى آن ذكر كرده است :
 فنا و نيستى ...يا نابودى . - 8

 او آورده است :
ان امرؤ هلك ))مى آورد جز در يك مورد ) ((هلك ))را داشته باشد با لفظ  ((ذم موت ))اگر خداوند قصد 

  (44).(((: اگر مردى مرد((
ولى اين نظر او را نمى توان قبول كرد زيرا آياتى داريم كه نقل قول از كفار مى نمايد و براى مرگ از 

 استفاده كرده و بحث مرگ مذموم هم نبوده است : ((هلك ))كلمه 
 ى ديگرى ما را نابود نمى كند.: جز دهر چيز (44)((ما يهلكنا الا الدهر ))

: همه چيز نميرد جز وجه خدا.آيه ديگرى از قول (( (44)كل شى ء هالك الا وجهه ))يا از قول خداوند آيه 
تا وقتى كه  (41)((حتى اذاهلك ))خداوند در باره حضرت يوسف كه اصلا بحث مرگ مذموم نبوده است : 

 يوسف مرد. بنابر اين بطور كامل روشن گرديد كه هلاكت براى موت هاى بد بكار نمى رود.
به نظر مى رسد اشتباه لغويان كه هلاكت را براى مرگهاى مذموم ذكر كرده اند، براى اين است كه مى 

و امت هاى بدكردار بكار رفته است ولى به نظر ما هلاكت به معناى چهارم يعنى : بينند اكثرا براى كفار 
 كه اثرى از نسلشان نمانده . آمده است . ((فنا و نيستى ))

: اموال زيادى را ((اءهلكت مالا لبدا ))معناى ديگرى را براى هلاكت مى توان تصور كرد كه از آيه 
بگيريم يا همان معناى اولى كه راغب  ((تلف كردن ))ه معناى كه هلاك را ب -بلد  4آيه  -هلاك كردم 

 گفت .
  (40)((اين ماده در اصل شكستن و افتادن است .))ابن فارس گفته : 

  (43)((در اصل به معناى ضايع شدن و تباه گشتن است .))طبرسى مى گويد: 
ذكر كرده است بهتر انطباق دارد جز در معناى  ((راغب ))اصل آن هر چه باشد در قرآن به معانى كه 

 ((مومت مذموم ))
 در نهج البلاغه نيز هلاكت به معناى فنا و نابودى و به معناى از دست دادن و... آمده است :

: هر حاكمى (( (42)ة اءخرب البلاد و اهلك العباد و لم يستقم اءمره الا قليلا من طلب الخراج بغير عمار))
كه بدون آبادانى و عمران ، دنبال ماليات گرفتن باشد شهرها را خراب مى كند، مردم را از دست مى دهد 
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 نى برقرار نمى ماند.يا نابود مى كند و حكومتش جز اندك زما
  تدمير  - 3

  (48)وارد كردن هلاكت بر چيزى .
 بنى اسرائيل مى فرمايد: 04طبرسى در جوامع الجامع در ذيل آيه 

 : آنها را نابود كرديم نابود كردنى .(( (44)فدمرناها تدميرا: فاهلكنا اهلاكا))
 نيز آورده شده است : ((هلاكت ))در قرآن آياتى كه راجع به تدمير اقوام و ملل آمده ، با لفظ 

: وقتى اراده كرديم مردم منطقه اى را نابود كنيم ((و اذا اءردنا ان نهلك قرية ...فدمرناها تدميرا )) -
 م نابود كردنى ....پس آنان را نابود كردي

يد : به آن دو پيامبر گفتيم به طرف قومى بر((فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا )) -
  (44)كه آيات ما را تكذيب مى كردند. 

  (44)دند آن دو و از هلاكت شدگان گشتند. : پس تكذيب كر((فكذبوهما فكانوا من المهلكين )) -
براى نابودى آن  ((تدمير))و هم لفظ  ((هلك ))هر دو آيه ذكر شده درباره قوم فرعون آمده كه هم از لفظ 

 استفاده شده است .
  تتبير - 2

نقراض استفاده شده است ؛ درباره اقوام منقرض شده ، از قوم در قرآن از واژه فوق نيز براى نابودى و ا
: ((...و كلا ضربنا له الامثال و كلا تبرنا تتبيرا ))نوح گرفته تا قوم رس و امت هاى ديگر، مى فرمايد: 

 بود كردنى .و از هر كدام مثال ها براى او زديم و همه را نا (44)
بعد از چند آيه ، دنباله بحث  ((تتبير))قابل توجه آنكه واژه  (44)راغب هم به معناى هلاك كردن گرفته . 

 آمده است . ((تدمير))
 مى باشد. ((ودى انقراض و ناب))بنابرين به نظر مى رسد اين واژه ها يك كاربرد دارند كه آن هم 

 از اين نيست . بحث واژه ها را در همين جا خاتمه مى دهيم و نيازى به آوردن مطالبى بينش 
 بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : سرآغاز

عواملى كه در اين بخش به آنها مى پردازيم برداشت ما بر اساس سخنان درربار حضرت امير المؤ منين 
مى باشد و بيانات آن حضرت درست تفسير و  -يقت چيزى جز حق نيست كه در حق -)عليه السلام ( 

تبيين وحى خداوند متعال است . اين عوامل ، بعضى مقدمه يا زمينه ساز نابودى و فروپاشى يك جامعه و 
امت يا نظام حاكم بر آن امت است ، يا نقش اساسى را در سقوط، هلاكت و انقراض نظام هاى سياسى 

 هر كدام در جاى خود پايه دگرگونى ، تغيير و تحول هستند.بازى مى كنند و 
بنابراين نبايد هيچكدام را دست كم گرفت ، بى اهميت و كم اهميت دانست و به عبارت بهتر نبايد گمان 

كرد، اگر نسبت به يك عامل حساسيت نداشته باشيم اشكالى در نظام جامعه ايجاد نخواهد شد. اين تصور 
ادى كه داراى چنين تصورى باشند خود در وادى زوال گام بر مى دارند و غافل از نادرستى است و افر

 مرگ جامعه خود، كه خود فردى از آن هستند، مى باشد.
اگر بحث از اسلام است بايد رگ ، پوست ، گوشت ، استخوان و تك تك سلولهاى آن را حفظ كرد و بر 

اسلام هم توجه نشود، نمى توان گفت همين كه مؤ  اساس آن گام بر داشت والا اگر به ذره اى از مكتب
منان قدرت را در دست دارند، حكومت اسلامى است و هم چنين نمى توان پنداشت ، از مسير اصلى كه 

 پايدارى نظام حق است ، غفلت نورزيده ايم .
 قيق اسلام .هنوز فرهنگ سلطنتى و شاه منشى را در جامعه ريشه كن نكرده ايم تا چه ، برسد به اجراى د

ولى بايد گفت : گر چه  (41)((سلطنت ديگر مرده است ، هر چند سلاطينى زنده اند))شاعر آلمانى سرود: 
سلاطين مرده اند، فرهنگ شاهى زنده است ؛ كى شود تا با مردن اين فرهنگ ، جهانى گلستان شود ؛ لذا 

 ه طرف جاهليت در جامعه بيشتر شده است و بنا به فرمايش حضرت امير )عليه السلام (:گرايش ب
هان آگاه باشيد كه شما دست از ريسمان اطاعت الهى ، برگرفته ايد و در حصار حق در اطرافتان ))
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 ملت كشيده شده بود با حكمهاى زمان جاهليت رخنه هايى پديد آورده ايد در حاليكه خداوند سبحان بر اين
منت نهاد و رشته الفتى كه در زير سايه آن زندگى كنند و در پناه حمايت آن پناهنده شوند مابين آنها ايجاد 
كرده بود و اين نعمتى است كه هيچكس نمى تواند قيمتى براى آن معين كند زيرا از هر بهايى گرانقدرتر 

مانند اعراب باديه نشين شده ايد و پس  و از هر چيز پر ارزشى گرانبهاتر است و بدانيد كه پس از هجرت
از دوستى گروه گروه گشته ايد و با السلام جز بااسم آن وابستگى نداريد و از ايمان جز نشان آنرا نمى 

 شناسيد:
الا وانكم قد نفضتم اءيديكم من حبل الطاعة ، و ثلمتم حصن الله المضروب عليكم ، باءحكام الجاهلية ، ))

امتن على جماعة هذه الامة فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفة التى ينتقلون فى ظلها، و فان الله سبحانه قد 
ياءوون الى كنفها بنعمتة لا يعرف احد من المخلوقين لها قيمة ، لاءنها اءرجح من كل ثمن ، و اجل من كل 

ن من الاسلام الا باسمه خطر. و اعملوا اءنكم صرتم بعد الهجره اءعرابا، و بعد الموالاة اءحزابا، ماتتعلقو
  (40)((، لاتعرفون من الايمان الا رسمه 

عوامل سقوط و انقراض نظامهاى سياسى بيشتر گردانندگان حكومت ، كارگزاران و برنامه ريزان 
به تمرد و عدم حضور مدافعانه آنان حكومت هستند كه زمينه بريدن مردم از نظام را فراهم مى كنند، 

دارد، همان  عملا رشد منفى مى دهند و بطور عمده آنچه از طرف مردم براى نابودى يك نظام نقش 
 است كه افراد جامعه ، خود را در دفاع از آن كنار مى كشند.

 آن مى فرمايد :لذا اگر در تمام امت ها و جوامع بشرى بنگريم به همين نكته مى رسيم كه خداوند در قر
: خداوند تغيير دهنده آنچه را كه امتى دارد نيست تا ((ان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ماباءنفسهم ))

 بلكه خودشان تغيير دهند.
اما آن امت ها و اقوام گذشته تاريخ كه در ليست نابودى قرار گرفته اند و قرآن از آنان بعنوان مصداق 

ى كند، نيز بر اثر كردار ناهمگون بانظام تدوين يافته از طرف نظام آفرين يكتا نافرمانان خداوندى ياد م
كه دشمن بپاى خود آمد ))مى باشد كه با عملكرد خويش ، گور خود را كنده اند و به قول فردوسى :

 را براى خود فراهم نموده اند. ((بگور
به اى است كه يك لبه سردمداران و بنابراين عوامل زوالزاى نظام هاى حكومتى و امت ها، قيچى دو ل

 كارگزاران حكومت و ديگرى مردم يك جامعه هستند.
با توجه به قرآن و حديث به ذكر هر يك از عوامل مى پردازيم ،باشد تا چراغى براى حفظ نظام مقدس 
جمهورى اسلامى گردد كه با فرهنگ اسلام ناب محمدى صلى الله عليه واله تا ظهور حضرت بقية الله 

 الاعظم ، جامعه اى زنده و پويا باقى و پابرجا بماند. ان شاءالله .
  بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : عدم پيروى از رهبران جامعه

(82) هر امت و جامعه اى داراى رهبر و امام است . ممكن نيست جامعه اى باشد و رهبرى نداشته باشد 

هر نظام حكومتى يك نفر را در راءس هرم دارد. نام اصطلاحى ملاكت نيست . هر چه باشد رهبرى  .
نظام را بر عهده دارد چه به او رئيس جمهور ملك ، ملكه ، صدر اعظم ، پيشوا و يا رهبر گويند؛ هر چه 

 .باشد حكومت يك نظام تحت قوانين او اداره مى شود
است و اين ديدگاه تشيع مى باشد، در عصر غيبت ، حاكم  ((امت و امامت ))كه نظام در نظام اسلامى ما 

بر جامعه ، ولى فقيه است كه وظايف او در قانون اساسى مشخص شده و نيازى به تكرار و توضيح 
 . نيست

امامت نظام امت است . يعنى امامت (((83)  :الا مامة نظام الاءمة  :))امام على عليه السلام مى فرمايد
 .نمى گذارد امت به بيراهه رود، آنان را انسجام مى بخشد

امام على عليه السلام در نهج البلاغه وقتى درباره قيم و سرپرست حكومت سخن مى گويد، آنرا به نخ يا 
مكان القيم بالامر مكان النظام من الخرز  )) :درشته تسبيح تشبيه مى كند كه به دانه اى آن نظم مى ده

جايگاه حاكم ، (((84)  :يجمعه و يضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجمتع بحذافيره ابدا
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را جمع مى كند و به هم  -سبيح دانه هاى ت -همانند جايگاه رشته اى است كه به دانه هاى سوراخ شده 
پيوند مى دهد ولى اگر اين رشته پاره گردد دانه ها جمعشان به تفرقه تبديل شود و مى افتند و گم مى 

 .شوند و بعد از آن ديگر، همانند اولشان جمع نخواهد شد
ضمن مى بنابراين رهبر يك امت ، جامعه را از پراكنده رفتن به همسو شدن ، از تشتت و تفرقه به ت

كشاند، عوامل از هم پاشيدگى را مى زدايد؛ كينه و مخالفت ها را به صفا و صميميت تبديل مى كند. 
درختى دوستى را مى نشاند و نهال دشمنى را بر مى كند تا همه افراد جامعه در يك خط سير و نظم 

به تكرار مطالب خاصى  منسجم در آيند. )درباره امامت و رهبرى كتابهاى متعددى نگاشته شده كه نيازى
 نيست .(

امتى كه مى خواهد جامعه اش پابرجا بماند، وقتى فردى از افراد جامعه را بر خود امير كرد، بايد اطاعت 
او را پذيرا باشد و او امر او را بجان و دل بخرد. اين روش در هر تشكيلات منسجم در سراسر دنيا 

است مگر اينكه رهبر يك تشكيلات يا جامعه مصالح  امرى پسنديده و نظر عقلاى جهان بر اين اساس
يا رعيت رمه اويند! (85) عموم را زير پا مى گذارد و گمان كند، امت غلامان حلقه بگوش او هستند 

بر مردم بار كرد،  ((يطاق تكليف مالا))رهبريت جامعه بايد توان افراد جامعه را در نظر گيرد كه اگر 
بداند عمر رهبرى اش به پايان رسيده ؛ ديگر نظام آفرين افراد جامعه نخواهد بود. همچنانكه تجربه تاريخ 
نشان داده ، رشته انسجام بودنش از هم گسسته است . مگر اينكه وقتى بخواهد بر جامعه كارهاى شاق و 

ى پيامبر اكرم  ((بيعت حديبيه ))ند و بيعت بگيرد مثل طاقت فرسا تحميل نمايد از آنان نظر خواهى ك
 ...صلى الله عليه واله ، جريان مشورت آن حضرت درباره جنگ احد و

 : تلاش اوليه رهبر آن است كه
 .فرهنگ پيروى نمودن مردم از خود را در جامعه زنده نمايد -1
 .بااقدام هاى مناسب محبوبيت مردمى خود را بالا برد -2
 .ه باور آنان را نسبت به خود كه واقعا خادم مردم است فراهم نمايدزمين -3

با توجه به اين سه نكته ، بطور مسلم جامعه ، سر از متابعت بر نخواهد تافت بلكه مطيع و فرمانبردار او 
 .هستند مگر اينكه مردمى ناسپاس و باطلگرا باشند

 : داده استقرآن اين روش را براى ايجاد و پابرجايى جامعه ارائه 
 هر كس پيامبر را اطاعت نمايد اعتقاد را اطاعت كرده است  ...(((86)  :من يطع الرسول فقد اطاع الله))
.. 
خدا و رسول را اطاعت كنيد، باشد تا مورد مهر اعتقاد ((87)(  :و اطيعوا الله و الرسول لعلكم ترحمون ))

 .قرار گيرد
بگو اگر عشق به اعتقاد داريد مرا اطاعت نمايد تا (88)  :قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ))

 .خداوند شما را محبت نمايد
از (89) ((:له و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين و اطيعوا ال))

اعتقاد و پيامبرش فرمان بريد و با هم ستيزه جويى نكنيد كه )بر اثر تفرقه ( سست و ضعيف مى شويد و 
 . ر پيشه نمايد كه خداوند با صابران استقدرت و عظمت يا آبروى شما صب

عدم اطاعت و پيروى از رهبرى اختلافات را بر مى انگيزاند و نتيجه آن چيزى جز فنا و نابودى نيست . 
ملاحظه مى شود آيات قرآن فرهنگ اطاعت از پيامبران را كه رهبران فكرى و حقيقى جامعه هستند، 

اما دو نكته ديگر را مى توان از آيه ذيل استفاده .(90) برسدرشد مى دهد تا جامعه به فوز و رستگارى 
 :كرد
...(91) (( :و لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الامر))

از آنان  -با توجه به اينكه نرم خو هستى باز هم  -اگر خشن و سنگدل بودى از دورت پراكنده مى شدند
 ... حكومت و...با ايشان مشورت كن -در امر  -به آنان بها بده  -در گذر و برايشان آمرزش خواه 
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حكومت اسلامى درگير اين آيه از مجموعه آياتى است كه دوران جنگ اءحد و بهتر بگوييم در زمانى كه 
جنگ بوده نازل شده و در همين دوران خداوند متعال به مهربان و كامل ترين انسان باز هم سفارش 

نرمخويى و مهربان بودن مى نمايد تا جايگاهش در ميان امت بيشتر شود، محبوبيت و پايگاه مردمى آن 
 .حضرت افزون گردد و تبليغ كامل مكتب توحيد صورت گيرد

سلامى بر خلافت ديگر نظام هاى سياسى كه عرصه را بر مردم تنگ مى كنند، ميدان صميميت حكومت ا
 .و نرمخويى و مشاركت و مشاورت را گسترش مى دهد

قرآن همانطور كه به برگزيده خدا صلى الله عليه واله يعنى پيامبراسلام اينگونه سفارش مى كند، مردم را 
ءالله و رهبران خدايى سرپيچى نكنند زيرا مخالفت با خداوند و پيامبر نيز فرا مى خواند كه از اطاعت انبيا

ان الذين  )) : جهنم عامل نابودى و هلاكت يك جامعه مى باشد و چه هلاكتى بدتر از سقوط در آتش 
يحادون الله و رسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ...ان الذين يحادون الله و رسوله اولئك فى الاذلين 

كسانى كه با خدا و رسول مخالفت مى كنند (92) ((كتب الله لاءغلبن اءنا و رسلى ان الله قوى عزيز ...
مانند ديگران كه پيش از آنان بوده اند به آتش عذاب در افتند...كسانى كه با خدا و رسولش مخالفت مى 

يگاه قرار دارند؛..خدا واجب كرده است كه من پيامبرانم بطور حتم چيره مى شويم كنند در پست ترين جا
 . و يقين بدانيد كه خدا قوى و غلبه كننده است

بنابراين براى اينكه جامعه اسلام ناب محمدى صلى الله عليه واله برقرار بماند بايد از رهبرى آن جامعه 
 :مكتبى اطاعت شود

آنچه را پيامبر برايتان آورده بگيرند و از آنچه (((93)  :و ما نهيكم عنه فانتهوا ما آتيكم الرسول فخذوه ))
 .شما را نهى كرده دورى گزينيد

اى كسانى كه ايمان آورده ايد از خدا (94)  :يايها الذين آمنوا اءطيعوا الله والرسول و اولى الاءمر منكم ))
 .و پيامبر و كسانى كه ولى امر شما هستند، اطاعت كنيد

حضرت امير عليه السلام وصى رسول الله و  ((اولى الامر))درست است كه در آيه مذكور مصداق بارز 
در زمان حضور امامان معصوم (95)  .اوصياء بعد از آن حضرت امامان معصوم پس از او مى باشند 

 (96) .نيز اطاعت از نمايندگان خاص آنان در مسائل شرعى لازم بوده است 
د رفتارى آنان به عنوان عمل زشت آن قرآن آنجا كه مى خواهد از نافرمانى قوم موسى عليه السلام و ب

امت ياد نمايد تا امت اسلام نسبت به پيامبر خود همانند قوم موسى رفتارى ناشايسته نداشته باشند، مى 
 :فرمايد

يا ايها الذين امنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى فبراءه الله مما قالوا و كان عند الله وجيها...و من يطع الله ))
اى كسانى كه ايمان آورده ايد مانند كسانى نباشيد كه پيامبرشان موسى (97) (( :از فوزا عظيماورسوله فقد ف

را آزار رساندند تا آنكه خداوند او را مبرا و از تهمت ها منزه ساخت و او را نزد خداوند وجيه و آبرومند 
 . دا و پيامبرش اطاعت نمايد به تحقيق به رستگارى عظيمى رسيده استبود...و هر كس از خ

هلاكت گروه طاغيان در مقابل پيامبرشان حضرت موسى در قرآن به كرات ذكر شده كه علت هلاكت و 
 :نابودى جامعه فرعونى را عدم پيروى از پيامبر خدا ذكر مى كند

پس فرعون پيامبر خدا را نافرمانى كرده ما هم او را (98) (( :فعصى فرعون الرسول فاءخذناه اخذا وبيلا))
 . به قهر و انتقام سخت گرفتيم

و قومش ساخته و آن  و آنچه فرعون(99) (( :و دمرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون ))
 . تخت و بارگاهى را كه ايجاد كرده بودند نابود كرديم

پس فرعون و لشگرش را (100) (( :فاخدناه و جنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ))
 .ظالمين چگونه بودگرفتيم و در دريا انداختيم ، بنگر عاقبت 

در اينجا مناسب است براى يادآورى ، داستان نابودى فرعون را اشاره كنيم ، تا در برابر قوانين حق 
فرعون در مقابل رسول اعتقاد ايستاد و آيات و معجزات الهى را از او )) : تعالى خود، فرعونى نباشيم
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ت كه او كمى بيانديشد عاقبت كار خويش ديد اما تنبيهى براى او حاصل نشد...جهل و غرور او نگذاش
نظر افكند. به عكس موسى را مسخره كرد و به آيات او لبخند زد، فرعون تصميم گرفت موسى را به قتل 
برساند، سپاهى فراوان گرد آورد، آماده كارزار شد اما غافل بود از اينكه در نبرد با اعتقاد پيروزى نيست 

كم و سپاه خودش بسيار است ...تمهيدات فرعون در مقابل اراده الهى ، مدعى بود كه عده بنى اسرائيل 
 .نقش بر آب شد

به موسى عليه السلام وحى رسيد شبانه بندگان مرا از مصر خارج ساز و راهى خشك براى آنان از دريا 
پديد آور و از تعقيب فرعون مترس و انديشه بر خود راه مده ...بر حسب دستور، پيروان خود را از 

جريان امر آگاه ساخت و همگى شبانه از مصر خارج شدند. فرعون از خروج آنها آگاه شد به تعقيب آنها 
كشيدند...خود را در مقابل دريا  شتافت ، پيروان موسى عليه السلام ...راه بيابان را در پيش 

خداى تو ايمان آوريم در ديدند...وحشت زده روى به موسى عليه السلام آوردند...گفتند: ما قبل از اينكه به 
شكنجه و عذاب بوديم اكنون هم كه به خدا ايمان آورده ايم همان وضع سابق را داريم ...دريا در جلو و 

سپاه فرعون در پشت سر و عن قريب در دستور فرعون گرفتار خواهيم شد، موسى آنها را دلدارى داد و 
د متعال دشمن شما فرعون را هلاكت سازد و براى آنها از خدا طلب نصرت كرد. گفت اميد است خداون

شما را در سرزمين او جاى دهد او مى نگرد تا ببيند شما چگونه رفتار خواهيد كرد. مراقب خود باشيد 
كارى نكنيد كه بر خلاف رضاى خدا باشد.اميدوار باشيد بزودى از شر او آسوده خواهيد شد...خداى با 

ت خواهد كرد...به موسى وحى شد عصا را به دريا بزن دريا از من است و بزودى در اين كار مرا هداي
هم شكافت هر قطعه به مانند كوهى روى هم انباشته شد و راهى براى گذشتن موسى و قومش در دريا 

 .پديد آمد...موسى با باز شدن راه با پيروانش از دريا گذشتند
گذشت همين كه ياران موسى از راه  فرعون نيز سپاهيانش وارد همان راهى شدند كه موسى از آن مى

 .دريا پاى به خارج گذارند آبها بهم آمدند و فرعون و قشون او كلا به زير امواج آب باقى ماندند
اين بود ثمره خلافى كه فرعون نهال آن را كاشت و پيوسته با لجاجت كفر و عناد و طغيان آبش داد تا 

داوند متعال به فرعون هنگامى كه او دارد غرق مى رشد كرد قوت گرفت ...اين خطايى است از طرف خ
گردد. حالا ايمان مى آورى ؟ اين كار را مى بايستى قبلا انجام مى دادى آن زمان كه عاصى بودى و به 

فساد و تبهكارى اشتغال مى داشتى . مردم غافل چون تو بسيارند كه به آيات توحيد ما وقعى نمى نهند. 
عبرت كسانى كه بعد از تو مى آيند به ساحل مى كشانيم تا ببينند بر فرعون چه امروز ما بدن تو را براى 

 . گذشت
و لقد ارسلنا باياتنا الى فرعون و ملائه فقال انى رسول رب العالمين ، فلما جائهم باياتنا اذا هم منها ))

 ع))( 84و  84يضحكون )زخرف / 
ا لجميع حاذرون ، و اوحينا الى موسى ان اسر بعبادى ان هولاء لشرذمه قليلون و انهم لنالعائظون ، و ان))

 ع))( 44، 44، 48، 43انكم متبعون )شعراء / 
و لقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر ببسا لا تخاف دركا و لا تخشى ، ))

 ع))( 44 - 44فاتبعهم فرعون بجنوده )طه / 
 ع))( 24ر الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون )قصص / واستكبر هو و جنوده فى الارض بغي))
قالوا اوذينا من قبل ان تاءتيتا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الارض ))

 ع))( 034فينظر كيف تعلمون )اعراف / 
ن معى ربى سيهدين ، فاتبعوهم مشرقين فلما ترآء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ، قال كلا ا))

( 43 - 41فاءوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . )شعراء / 
 ع))
كداب آل فرعون والدين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوى شديد العقاب )انفعال / ))

 ع))( 43



 ع))( 44ن اليم ماغشيهم )طه / فاتبعهم فرعون بجنوده فعشيهم م))
 ع)) 81فاءخذناه و جنوده فنبذناهم فى اليم و هو مليم )ذرايات / ))
و جاوزنا ببنى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغيا و عدوا و حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه ))

د عصيت قبل و كنت من المفسدين ، لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل و اءنا من المسلمين ، الآن و ق
 ع(101) ))(43 - 41فاليوم ننجيك لمن خلقك آية و ان كثيرا من الناس عن لغافلون )يونس / 

را با قرآن هرجا بحث از عصيان مردم در مقابل پيامبران خدا را ياد آورى مى كند نتيجه نافرمانى آنان 
 .علت كيفر و مجازات بيان مى نمايد

به عنوان مثال درباره همين قوم بنى اسرائيل كه به ذلت و خوارى دچار شدند و به دريوزگى و بينوايى 
 :افتادند آن را نتيجه چند چيز ذكر مى كند

 كفر به آيات خداوند -
 كشتار انبياى خدا -
 روحيه و عملكرد تجاوزگرى -
لة و المسكنة و باءو بغضب من الله ذلك باءنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون و ضربت عليهم الذ))

ذلت و مسكنت دچارشان شد و به غضب خدا (102)  :النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون 
ى چرا پيامبران م -فر ورزيدند و پيامبران را بناحق مى كشتند گرفتار شدند، زيرا به نشانه هاى خدا، ك

 .كشتند؟ چون مردمى عصيانگر و تجاوزگر بودند
 : آيه بعدى نيز اشاره كلى دارد به همه امت هاى نافرمانى ، در مقابل پيامبران

فرعون و كل كداءب آل فرعون و الذين من قبلهم كذبوابايات ربهم فاءهلكناهم بذنوبهم و اءغرقنا آل ))
مانند شيوه آل فرعون و ديگرانى كه قبل از آنان بودند، آيات پروردگارشان را (103)  :كانوا ظالمين 

 -ته الب -تكذيب مى كردند بنابراين به علت گناهانشان آنان را نابود كرديم و آل فرعون را غرق نموديم و 
 .مه اينان ظالم بودنده

همانطور كه قبلا اشاره شد، يكى از علت هاى اساسى سقوط حكومت حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام 
 : همين عدم اطاعت مردم از آن حضرت است . در سخنانى جامع به آن اشاره فرموده است

ا الفرقه التى اذا اءمرت لم اءحمدالله على ماقضى من اءمر، و قدر من فعل ، و على ابتلائى بكم اءيته((
تطع ، و اذا دعوت لم تجب ، ان امهلتم خضتم ، و ان حوربتم خرتم ، و ان اجتمع الناس على امام طعنتم ، 

و ان اءجئتم الى مشاقة نكصتم ، لا اءبا لغيركم ! ماتنتظرون بنصركم و الجهاد على حقكم ؟ الموت اءو 
 ع))الذل لكم ؟ 

ليفرقن بينى و بينكم و اءنا لصحبتكم قال ، و بكم غير كثير. لله  -و لياءتينى  -فو الله لئن جاء يومى ))
 ع)) ! اءنتم

اءما دين يجمعكم ! و لا حمية تشحذكم ! او ليس عجبا ان معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير ))
المعونة او طائفة من العطاء  الى -و اءنتم تريكة الاسلام و بقية الناس  -معونة و لاعطاء و اءنا اءدعوكم 

فتفرقون عنى و تختلفون على ؟انه لا يخرج اليكم من اءمرى رضى فترضونه ، و لاسخط فتجمعون عليه ، 
و ان احب ما اءنا لاق الى الموت ! قد دارستكم الكتاب ، و فاتحتكم الحجاج ، و عرفتكم ما اءنكرتم ، و 

النائم يستيقظ! و اءقرب بقوم من الجهل بالله قائدهم معاوية ! سوغتكم ما مججتم ، لو كان الاعمى يلحظ، او 
سپاس مى گوييم خداى بزرگ را بر امرى كه لازم و واجب گردانيده و بر (104) ((:و مؤ دبهم ابن النابغة 

د شما اى گروهى كه هر وقت فرمانى دادم ، نمودن من به وجو كارى كه مقدر فرموده و بر آزمايش 
اطاعت نكرديد و هر زمان شما را فراخواندم به من پاسخ مساعد نداديد. و اگر به شما فرصتى داده شود 
به سخنان بيهوده مى پردازيد و اگر جنگى پيش آيد از خود سستى و تهاون نشان مى دهيد و اگر مردمى 

ى كنيد و اگر ناخواسته به سختى دچار شويد به قهقرا بر مى دور امام جمع شوند آنان را سرزنش م
گرديد. دشمنانتان بى پدر شوند. در يارى و تلاش براى )گرفتن ( حقتان منتظر چه هستيد! مرگ يا 
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در حالى ميان من و شما جدايى مى افكند  -كه خواهد آمد  -خوارى ؟ بخدا سوگند اگر مرگ من فرا رسد 
يزارم و در ميان شما تنهامانده ام شما را بخدا وا مى گذارم . آيا دينى نيست كه كه از مصاحبت با شما ب

شما را گرد هم آورد و غيرت و مردانگى نداريد كه شما را بر انگيزاند؟ آيا شگفت آور نيست كه معاويه 
 و من ستمگران فرومايه را فرا مى خواند و بى آنكه به آنان كمك و بخششى كند از او پيروى مى كنند؟

با كمك و بخشش به  -در حالى كه بازمانده آغاز اسلام و باقى مانده مسلمانان آن دوره هستيد  -شما را 
اندازه سهم هر كس فرا مى خوانم ولى از اطراف من پراكنده مى شويد و با من مخالفت مى كنيد، از 

داريد تا بر ضد آن گرد هم فرمان من رضايتى نداريد تا از آن خشنود شويد و نه خشم و رنجشى از آن 
آييد )ديگر از دست شما خسته شده ام ( محبوبترين چيزى كه به ديدارش مشتاقم مرگ است . همانا من 

قرآن را به شما آموختم و با دليل و برهان ميان شما حكم كردم و آنچه رانمى شناختيد به شما شناساندم و 
وارا ساختم . اى كاش كور مى ديد، خفته بيدار مى گشت آنچه را از دهان بيرون مى انداختيد براى شما گ

و به خدا سوگند چقدر به جهل نزديك هستند، گروهى كه رهبرشان معاويه و تعليم دهنده شان پسر نابغه 
 (105) .)عمر و بن عاص ( است 

يعنى  - ((لاءظن ))يش بينى سقوط حكومت خود را با ذكر كلمه امام عليه السلام در سخنان ديگرى پ
براى مردم كوفه بيان مى كند كه شما از رهبرتان در دفاع از حق فرمان نمى بريد  -گمان نزديك به يقين 

الا الكوفه اءقبضها و  -ماهى )) :ولى دشمنان شما در دفاع از باطل ، رهبرشان معاويه رااطاعت مى كنند
 ع)) ! لم تكونى الا اءنت ، تهب اعاصيرك فقبحك الله اءبسطها،ان

 لعمر اءبيك الخير يا عمرو اننى//على و ضر من ذا الاناء قليل

  

 ثم قال عليه السلام :
اءنبئت بسرا قد اطلع اليمن ، و انى والله لاءظن ان هؤ لاء القوم سيد الون منكم باجتماعهم على باطلهم ، و 

كم امامكم فى الحق ، و طاعتهم امامهم فى الباطل ، و باءدائهم الامانة الى تفرقكم عن حقكم ، و بمعصت
صاحبهم و خيانتكم ، و بصلاحهم فى بلادهم و فسادكم ، فلو ائتمنت اءحدكم على قعب لخشيت اءن يذهب 

اختيار آن در دست من است ، چيزى باقى نمانده ؛ اى كوفه  : از حكومت جز كوفه كه زمام(((014)بعلاقته 
اگر قلمرو فرمان من تنها تو باشى و گرد بادهاى تو نيز شروع به ورزيدن كنند، خدا ترا زشت گرداند. 

اى عمرو! به جان پدر نيك كردارت سوگند كه از اين سفره طعام جز ))سپس به گفته شاعر تمثل فرمود: 
 آنگاه فرمود: ((چيزى باقى نمانده است . اندك چربى براى من 

)به امر معاويه ( بر يمن تاخته است ، به خدا سوگند گمان مى كنم كه اين قوم بر  ((بسر ))خبر يافتم كه 
شما چيره شوند و زمام امور را به جاى شما بر دست گيرند زيرا آنان در سخن باطل خود اتحاد و 

يش تفرقه و پراكندگى داريد. شما در راه حق از پيشواى بر حق يگانگى دارند ولى شما در سخن حق خو
خويش نافرمانى مى كنيد، خيانت مى نمائيد؛آنان در شهرهاى خود اصلاح مى نمايند ولى شما فساد مى 

كنيد اگر بر يكى از شما كاسه اى چوبين را)كه بى ارزشترين چيزهاست ( به امانت سپارم مى ترسم بند 
 و دوال آنرا ببرد.

را از طرف خود همانند حركت انبيا مى داند كه  ((فراخوانى مردم به حق ))در بيان ديگرى آن حضرت 
مردم را به گرايش مكتب حق دعوت مى كردند ولى متاءسفانه تبليغ پيامبران در وجودشان اثرى نداشت و 

التى وعظ الانبياء بها اممهم ايها الناس ،انى قد بثثت لكم المواعظ ))امروز فقط نامى از آنان مانده است : 
و اءديت اليكم ما اءدت الاوصياء الى من بعدهم ، و اءدبتكم بسوطى قلم تستقيموا، و حدوتكم بالزواجر فلم 

:اى مردم من شما (((401)تستوسقوا. لله انتم ! اءتتوقعون اماما غيرى يطاء بكم الطريق و يرشدكم السبيل !
موعظه مى كردند و آن چيزى را درباره شما بجاى  را پندهايى دادم كه پيامبران به امت هاى خويش 
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ادب  آوردم كه جانشينان پيامبران پس از آنها بجاى مى آورند.من شما را به تازيانه )موعظه ( خويش 
ارهاى بيم دهنده خويش به راه حق بردم ، اما كردم اما شما به راه راست باز نيامديد و شما را با گفت

هماهنگى نكرديد؛ حال شما را به خدا واگذار مى كنم آيا منتطر رهبرى جز من هستيد كه راه را برايتان 
 همواره نمايد و شما را هدايت كند !

 اسرائيلدر خطبه ديگرى امام على )عليه السلام ( نتيجه عدم اطاعت مردم از خود را، به سرگردانى بنى 
 تشبيه مى كند؛ كه از حضرت موسى اطاعت نكردند و به آن بلاها گرفتار شدند :

ايها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ، و لم تهنوا عن توهين الباطل ، لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ، ))
ضعافا يه من بعدى اءو لم يقو من قوى عليكم ، لكنكم تهتم متاه بنى اسرائيل ، و لعمرى ، ليضعفن لكم الت

بما خلفتم الحق وراء ظهوركم ، و قطعتم الادنى ، و وصلتم الابعد، و اعملوا اءنكم ان انبعتم الداعى لكم ، 
:اى مردم  (140)((سلك بكم منهاج الرسول ، و كفيتم مؤ ونة الاعتساف ، و نبذتم الثقل الفادح عن الاعناق 

اگر يكديگر را از يارى دادن حق باز نمى داشتيد و از پشت كردن باطل )معاويه و يارانش ( سستى نمى 
نموديد؛ كسى كه مثل شما نيست در )شهرهاى ( شما طمع نمى كرد و كسى كه بر شما تسلط يافته است ، 

همچون بنى اسرائيل سرگردان  نيرو نمى گرفت . اما شما ) بخاطر پيروى نكردن از پيشواى خويش (
شديد و بجان خود سوگند مى خورم ، پس از من سرگردانى شما چندين برابر خواهد شد، بخاطر اينكه 
شما حق را پشت سر خود رها كرده ايد؛ به كسى كه از حق دورتر بوده پيوسته ايد و بدانيد كه اگر از 

ى برد و از رنج كجروى آسوده مى شديد و بار رهبر خويش پيروى مى كرديد، شما را به راه رسولخدا م
 سنگين و سختى را از دوش خود فرو مى انداختيد.

اگر جوامع بشرى به جاى مخالفت با رهبران خدايى ، از در اطاعت مى آمدند، مطيع و گوش به فرمان 
 ؛ پيامبران و ولى امرشان مى شدند، خداوند بركات آسمان و زمين را بر آنان ارزانى مى داشت

: اگر در مسير حق پايدارى و  (014)((و الو استقاموا على الطريقة لاءسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ...)) -
مراد از آب فراوان  -استقامت ورزيده بودند آب وافر و فراوانى به آنان مى داديم تا در آن بيازماييمشان 

 .-سع رزق است و
و لو انهم اقاموا التوراة و الانجيل و ما انزل اليهم من ربهم لاءكلو من فوقهم و من تحت اءرجلهم ))

: اگر اهل كتاب به تورات و انجيل و آنچه خدا برايشان نازل مى نمود عمل مى كردند بطور حتم (((001)
از آسمان و زمين رزق آنان را زياد مى  -مى خوردند  -زمين  -و از زير پايشان  -آسمان  -بالا  از

 . -كرديم 
امام على عليه السلام نيز در خطبه قاصعه به اطاعت مردم از پيامبر اشاره مى نمايد كه باعث گرديد 

 نعمتهاى خداوند متعال بر آنان گسترش يابد و در آسايش قرار گيرند:
فانظروا الى مواقع نعم الله عليهم حين بعث اليهم رسولا، فعقد بملته طاعتهم ، و جمع على دعوته اءلفتم ))

: كيف نشرت النعمه عليهم جناح كرامتها، و اءسالت لهم جداول نعيمها، و التفت الملة بهم فى عوائد 
الامور بهم ، فى ظل  بركتها، فاءصبحوا فى نعمتها غرقين ، و فى خضرة عيشها فكهين ، قد تربعت

سلطان قاهر، و آوتهم الحال الى كنف عز غالب ، و تعطفت الامور عليهم فى ذرى ملك ثابت ، فهم حكام 
على العالمين ، و ملوك فى اطراف الارضين ، يملكون الامور على من كان يملكها عليهم ،ويمضون 

: آنگاه به نعمتهاى بزرگى كه  (000)هم صفاة ! الاحكام فيمن كان يمضيها فيهم ! لاتغمز لهم قناة و لاتفرع ل
خدا به هنگام بعثت پيامبرى به آنان )امتهاى گذشته ( ارزانى داشت بنگريد كه فرمانبردارى آنان را با 

اخت . )بنگريد( كه چگونه اين آيين خويش پيوند داد و با دعوت خويش آنان را با هم مهربان و متحد س
نعمت بال بزرگواريش را بر سر آنان گسترد و نهرهاى عيش و عشرت را به سوى آنان روانه كرد و 

آيين حق با تمام بركاتش آنان را در بر گرفت آنگاه در ميان نعمتها غرق گشتند و از خرمى زندگى 
استوار شد و در سايه عزت و بزرگوارى  برخوردار و بهره مند شدند،امور آنان در سايه قدرتى كامل

پيروزى قرار گرفتند و امور آنان تحت حكومتى ثابت و پايدار درآمد آنگاه آنان زمامداران جهان و 
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پادشاهان روى زمين گرديدند و فرمانرواى كسانى شدند كه تاكنون بر آنها فرمانروايى مى كردند تيرى به 
رافشان پرتاب نمى گشت )هيچكس قدرت از بين بردن آنها را سوى آنان انداخته نمى شد و سنگى به ط

 نداشت و احدى خيال مبارزه با آنان را در سر نمى پرورانيد(.
خط مشى پيرو آل پيامبر بعد از كلام خدا، ائمه اطهار هستند كه حركات و سكنات آنان بايد الگو براى 

كرد. ذهنيات خود را سنت و روش قرار  جامعه ما باشند تا بتوان در عصر حاضر، اسلام ناب را حفظ
ندهيم بلكه گوش به فرمان ائمه باشيم كه امروز بزرگان دين و دولت اسلامى ، همه بايد به اين نكته توجه 

 نماييم .
توجه تان به اهل بيت پيامبر باشد و جهت گيرى آنان را بر خود لازم ))امام على عليه السلام مى فرمايد: 

آنان باشيد زيرا آنان شما را از راه راست منحرف نمى كنند و به نابودى و گمراهى بر  بدانيد و دنباله رو
اگر آنان نشستند، شما نيز بنشينيد و اگر بلند شدند شما نيز بلند شويد، بر آنان پيشى  نمى گردانند. پس 

ظروا اءهل بيت ان))نگيرند كه گمراه و سرگردان مى شويد و از آنان عقب نمانيد كه نابود مى شويد: 
نبيكم ، فاءلزموا سمتهم و اتبعوا اءثرهم فلن يخرجوكم من هدى و لن يعيدوكم فى ردى ، فان لبدوا و ان 

 (003). ((نهضوا فانهضوا لاتسبقوهم فتضلوا و لا تتاءخروا عنهم فتهلكوا
ر بماند و جامعه راه پايدارى و پويايى خود را ادامه دهد بايد جامعه به براى اينكه نظام امامت برقرا

 فرموده ، عمل نمايد: وظايفى كه حضرت امير عليه السلام مشخص 
 وفادارى به نظام و رهبرى آن . -0
 .-نرسد كه گزندى به ولى امر و نظام مقدس  -دلسوزى در نهان و آشكار  -3
 امعه بدون تاءخير.پاسخ مثبت به نداى رهبرى ج -2
 پيروى از دستورها و اوامر رهبرى امت بدون فوت وقت : -8
 :((و اما حقى عليكم ))
 ((فالوفاء بالبيعة )) - 0
 ((والنصيحة فى المشهد و المغيب )) -3
 ((والاجابة حين ادعوكم )) -2
 (((002)والطاعة حين آمركم )) -8

نيز مى  ((پند و اندرز))مى باشد؛ معناى  ((اخلاص در عمل ))در لغت به معناى  ((نصح ))گفته شده : 
در قرآن هم اين  (008)گويند. ((نصح ))باشد به آن  ((شفقت و دلسوزى ))دهد و هر كارى كه از روى 

: رسالات پروردگارم را به شما رساندم  (004)اءبلغكم رسالات ربى وانصح لكم ))رفته است : معانى بكار 
 و شما را نصيحت مى كنم .

گفت : آيا  -خواهر موسى  -: (((004)فقالت هل اءدلكم على اءهل بيت يكفلونه لكم و هم له ناصحون ))
 .-از او مواظب كند  -خانواده اى را به شما معرفى كنم كه او را برايتان كفالت نمايد و دلسوز او باشد 

 نماييد. خالص  به طرف خدا توبه اى (004): ((توبوا الى الله توبة نصوحا ))
هرسه معنا به  ((و خالص و پاك بودن  ((دلسوزى و شفقت ))، ((پند و اندرز دادن ))بنظر مى رسد 

را در بر دارد، چه سخن خير  ((عشق و مهربانى و دلسوزى ))چيزى بر مى گردد كه انگيزه درونى 
پند و ))آمده به معناى  ((نصيحت  ))باشد و چه عمل خير. در فرمايش حضرت امير عليه السلام هم كه 

از آن مقام عظمى ولايت و  ((مراقبت مواظبت ))افراد جامعه به آن حضرت نيست بلكه  ((اندرز دادن 
امامت ، در نهان و آشكار با كمال عشق و محبت نسبت به آن حضرت مطرح است . به ويژه اينكه در 

ن مى رود معناى اصلى نصح : اين قسمت بدون حرف اضافه آمده است و گمان آمده است و گما
 از گزند حوادث باشد كه هر سه معناى مذكور از جهتى به آن پيوند مى خورند. ((مواظبت و مراقبت ))

اما در قسمت ديگر، از فرمايش آن حضرت كه موفق مردم را برخود بر مى شمرد و نصيحت را آورده 
 اند، به معناى پند و اندرز هم نظر دارد:
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فاءما حقكم على ))يحت ، مواظبت مى نمايد كه مردم از مسير حق منحرف نشوند: چون حضرت با نص
)): 
 فالنصيحة لكم)) -0
 ((و توفير فيئكم عليكم )) -3
 (004)((و تعليمكم كيلا تجهلوا )) -2
 (004)((و تاءدبيكم كيما تعلموا)) -8

 اما حقوق شما مردم بر من عبارتند از:
 براى شما ناصح باشم . -0
 سهميه شما را از اموال عمومى بپردازم . -3
 آگاهى دادن به شما، تا نا آگاه نباشيد. -2
 زمينه رشدتان را فراهم نمايم . -8

ت پذيرى جامعه نسبت به اوامر و رهبرى آن مى باشد كه آنچه در اينجا حائز اهميت است ، جنبه اطاع
ثبات اجتماعى را پديد مى آورد؛ نمى گذارد تند بادهاى بحران آن را مضحمل كند و تلاش دشمن را در 

 اين باره منكوب مى نمايد. به همين جهت على عليه السلام مى فرمايد:
و حق من بر شما اين است  (031)((فى صلاح :  ولى عليكم الطاعة و الا تنكصوا عن دعوة و لا تفرطوا))

كه از من فرمان بريد و از فراخوانى سرباز نزده و عقب گرد ننماييد و در كارى كه صلاح دانستم 
 كوتاهى نكنيد.

امامت نظام امت و اطاعت از رهبرى ،  (030)((والامامة نظاما للاءمة والطاعة تعظيما للامامة : ))
 بزرگداشت و حفظ امامت است .

ولى اگر به جاى اطاعت و پيروى ، نافرمانى و سرپيچى باشد، پيشامدهايى كه باعث تاءسف و ندامت 
 است ، خواهد آمد:

نافرمانى از  (033): ((رب تورث الحسرة و تعقب الندامة فان معصية الناصح الشفيق ، العالم المج))
 نصيحتگر مهربان آگاه و با تجربه ، بطور حتم موجب حسرت و تاءسف است و پشيمانى را در پى دارد.

امت از امام و گوشزد نتايج  با توجه به حساسيت حضرت اميرالمؤ منين عليه السلام نسبت به اطاعت
شوم نافرمانى امت از امام خود، عدم پيروى به موقع از دستورها و فرامين رهبرى ، جامعه را به ورطه 

نابودى مى كشاند. همانطور كه قبلا نيز اشاره شد، عامل اساسى سقوط حكومت آن حضرت ، عدم 
سلامى مى باشد نه شهادت آن مظلوم بزرگ اطاعت مردم آن زمان در آمادگى براى دفاع از نظام مقدس ا

است كه  ((عدم شناخت حق از باطل ))بشريت و تاريخ ، در محراب عبادت . عدم فرمانبرى مردم ، از 
قدرت تشخيص درست حق از باطل با گذشت زمان و دسيسه هاى دشمن ، آنان را از شناخت فرهنگ 

 اصيل اسلام باز داشته بود.

  

  حكومت ها : ظلم و بى عدالتى بخش دوم : عوامل سقوط
لازم است قبل از اينكه به بحث درباره عامل ديگرى از سقوط بپردازيم ، درباره ظلم و عدل كه هر 
كدام ركنى براى فروپاشى جامعه يا پا بر جايى حكومت است ، مطالبى را از لحاظ لغوى مطرح مى 

 : نماييم
 :و جمله بر مى گرددسخن لغويان درباره ظلم و عدل بطور مختصر به د

 ((. وضع كل شى ء فى موضعه)): عدل : قرار دادن هر چيز در جاى خودش
بنظر  (123) (( .وضع الشى ء فى غير موضعه  :))ظلم : قرار دادن هر چيز در غير از جايگاهش
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فوق معنا فرمود حضرت امير المؤ منين است كه در مى رسد اولين فردى كه عدل را به مفهوم 
العدل يضع الامور مواضعها، و الجود  )) :پاسخ به عدل ، برتر است يا وجود و بخشش ؟ فرمود

 :(124) يخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خاص فالعدل اءشرفهما و افضلهما
عدالت كارها را در جايگاه خودش قرار مى دهد و بخشش كارها را از مسير و جهت خود خارج 

براى  (( عدل)) مى كند. عدل ، تدبيرگرى عام و بخشش ، دهشگرى خاص است . )به عبارت ديگر
ز ابراى مواردى خاص كاربرد دارد.( بنابراين عدالت شريفتر و با فضيلت تر  (( وجود)) همه ، و

 . بخشش است
ظلم اگر به معناى كم كردن يا كاستن از حق هم باشد، همان است كه بيرون از محدوده معين به كار 

 .رفته ؛ چه نقصان و كاستن از حق باشد يا از مرز حق تجاوز كرده باشد
ان )) : لذا شرك به خدا هم در قرآن تجاوز از مرز حق است و هم ظلم عظيم شمرده شده است

  (125) .ظلم عظيمالشرك ل
آنها كه (( (126) :و من يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون :))قرآن نيز ظالم را چنين توصيف مى كند

 .جاوز نمايند، ظالمنداز حدود و قوانين خداوند متعال تعدى يا ت
عدل در امور اجتماعى يعنى رعايت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق است و ظلم رعايت 

 .نكردن حقوق افراد جامعه مى باشد
 :عدالت در نظام اجتماعى جامعه را مى توان در شش بعد مطرح نمود

 . عدالت در قانونگذارى -
 . عدالت در حكم و قضاوت -
 . و پاداش عدالت در كيفر -
 . عدالت در تقسيم امكانات كشور و حقوق و مزاياى افراد جامعه -
 . عدالت در اخذ ماليات -
عدالت در چينش افراد كارگزار براساس كارايى و مديريت با توجه به رعايت تقوا و ويژگى هاى  -

 .مذهبى در جايگاه و موضعى كه بايد باشند
اين انتظار نابجايى از مسؤ ولان نيست و غير از اين را  در يك نظام اجتماعى مبتنى بر عدالت ،

نبايد به پندار راه داد؛ اگر غير از اين باشد، عملا نظام از گردونه عدالت خارج مى شود؛ و در 
دوام و بقايى نداشته اند؛ هلاكت امت هاى ظلم پيشه  (127)  .رديف مقابل آن يعنى ظلم قرار مى گيرد

 . و نابودى آنان را فرا گرفته و نابودى و فنا عين عدالت از طرف خداوند متعال براى آنان است
قرآن نيز حكايت هاى آنها را در حد ضرورت بيان كرده كه بالاخره ظالمان رفتنى هستند، هر كدام 

 :و به عدم پيوستندبراساس نوع ستمگرى ، به عذابى خاص خود گرفتار شدند 
ما هلاكت كننده جامعه ها نبوده ايم مگر اينكه  (((128)  :و ما كنا مهلكى القرى الا و اءهلها ظالمون))

آيا مگر غير از ستمكاران هلاكت مى  (129) (( :هل يهلك الا القوم الظالمون .))مردم آنها ظالم بودند
 شوند؟

پس دنباله قومى كه ستم مى كردند  (((130)  :فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين))
 . ان استقطع گرديد و سپاس مرخداى را كه پروردگار جهاني

انا مهلكوا اهل  )) :فرشتگان ماءمور درباره قوم تجاوز پيشه حضرت لوط به حضرت ابراهيم گفتند
ما مردم اين ديار را نابود خواهيم كرد زيرا آنان ستم  (((131)  :هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين

 .ارندپيشه و تجاوزك
فاءخذناه و جنوده فنبذناهم فى اليم فاءنظر كيف كان عاقبة  :))قرآن درباره فرعونيان مى فرمايد

 .ما فرعون و لشكرش را گرفته و به دريا انداختيم ، پس فرجام ستمگران را بنگر (((132)  :الظالمين
قرآن را از كرانه اش نظاره مى كنيم ، اين گونه آياتش ، كه سركوبى ستمگران و وقتى درياى مواج 
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ظالمان امت هاى گذشته را نشان مى دهد، آنقدر موج مى زند كه تلاطم آن وحشت در وجود ساحل 
نشينان مى افكند و انگار مى خواهد انسان را غرق در امواج خود كند و هشدار مى دهد كه مواظب 

 .ظالم و عدالت گريز نباشيدباشيد، امتى 

 
 مباش اى پسر خيره و خود پسند

 بياويز گوش و بياموز پند سعدى

بيان بسيار جالب و دلنشينى از حضرت امام سجاد عليه السلام در اين باره آمده كه ذكر آن مقتضاى 
 ينزل بكم بعض فاحذرو ما حذركم الله بما فعل بالظلمه فى كتابه و لا تاءمنوا اءن)) ،)) : كلام است

ما توعد به القوم الظالمين فى كتابه ، لقد و عظكم الله بغيركم و ان السعيد من وعظ بغيره . و لقد 
اءسمعكم الله فى كتابه ما فعل بالقوم الظالمين من اءهل القرى قبلكم حيث قال : و اءنشاءنا بعدها قوما 

ون )يعنى يهربون قال :( قالوا يا ويلنا انا كنا اخرين ، و قال : فلما اءحسوا باءسناهم اذاهم منها يركض
ظالمين ، فان قلتم اءيها الناس : ان الله انما غنى بهذا اءهل الشرك ؛ فكيف ذاك و هو يقول : و نضع 

الموازين القسط اليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئا و ان كان مثقال حبة من خردل اءتينا بها و كفى بنا 
 ع)). حاسبين

باد الله اءن اهل الشرك لا تنصب لهم الموازين و لا تنشر لهم الدواوين و انما يحشرون اعلموا ع))
در حذر باشيد از آنچه  :(( الى جهنم زمرا و انما تنصب الموازين و تنشر الدواوين لاءهل الاسلام

د از خدايتان بر حذر داشته ، از آنچه با ستمكاران كرده و در قرآنش بيان نموده و در امان نباشي
اينكه بشماها نازل شود برخى از آنچه مردم ستمكار را بدان تهديد كرده است در قرآن خود، خداوند 

بديگران شما را پند داده ، و خوشبخت كسيست كه بديگران پند گيرد و هر آينه خدا در قرآنش به 
كه فرموده است  گوش رسانده آنچه را با مردم ستمكار از اهل آباديهاى پيش از شما كرده است آنجا

الانبياء( و آفريديم پس از آن مردمى ديگر و فرموده چون عذاب ما را حس كردند  03،08، 00)
ندويد، برگرديد بآن خوشگذرانيها و بمسكنهاى خود  -يعنى ميگريختند  -ناگاه از آن بدر ميدويدند

راستى ما ستمكار  گفتند واى بر ما -و چون عذاب بر سر آنها آمد  -شايد پرسشى از شما بشود 
بوديم .اگر اى مردم بگوييد راستى خدا مقصودش از اينها مشركانست . چگونه چنين است با اينكه 

الانبياء( روز قيامت ترازوى عدالت در ميان نهيم و به هيچكس هيچ ستمى نشود و  - 84ميفرمايد )
 . بگر باشيماگر هم وزن يك دانه خردل باشد آنرا بميان آوريم و بس است كه ما حسا

اى بنده هاى خدا بدانيد كه براى مشركان نه ترازوئى در ميانست و نه نامه اعمالى و همانا بى 
  (( .(133) حساب گروه گروه بدوزخ روند، و همانا ميزان و نامه اعمال براى مسلمانان است

ر گرديد، ظلم هر چه باشد بنيان كن است ، خانمان برانداز است ؛ بحران بنابر آنچه تا كنون ذك
اجتماعى مى آفريند بد عاقبتى و بد عافيتى بار مى آورد. باز هم آيات ديگرى درباره بدفرجامى ستم 

به طور يقين امت هاى گذشته وقتى  (( (134)  :و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا  :))پيشگان
 ظلم كردند، نابود شدند

 
 نماند ستمكار بد روزگار

 بماند بر او لعنت پايدار
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كه با صيحه هايى نابود شدند، مى فرمايد: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا:  -ثمود  -درباره قوم صالح 
 . است به خاطر ظلم كردنشان خانه هاى آنان فرو افتاده

كسانى را كه  (135) (( :و اخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى ديارهم جاثمين :))و در آيه ديگرى
 .ستم كردند خروش و فريادى فرا گرفت كه در خانه هايشان فرو افتاده ، مردند

)سنگهايى ( بر آنان  :(( نا عليهم مطرا فساء مطر المنذرينو اءمطر)) :درباره قوم لوط مى فرمايد
 و امطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين .))باريدم كه بد بارشى براى بيم دادگان بود

 .جرمان چگونه بودچه بارانى بر آنان بارانديم بنگر عاقبت و فرجام م(136) (( :
كذبت عاد فكيف كان عذابى و نذر انا ارسلنا )) :درباره قوم عاد كه هود پيامبرشان بود مى فرمايد

قوم عاد تكذيب كرد.ما بر آنان باد سرد و تند را  (((137) عليهم ريحا صرصرا فى يوم نخس مستمر
 . در روز نحس دايمى فرستاديم به شدت ،

پس زمين (( (138)  :فاءخذتهم الرجفة فاءصبحوا فى دارهم جاثمين :))درباره قوم شعيب مى فرمايد
 .لزره اى آنان را فرا گرفت كه در خانه هايشان زمين گير شده و مردند

و اخذت ))...: يعيب را فراگرفت با خروش و صيحه همراه بوده استزمين لزره اى كه قوم ش
كه از جثوم گرفته شده است ، به  (( جاثم ))كلمه  .(139) ((الصيحه فاصبحوا فى دريارهم جاثمين

و هى خاوية على  (( - ))خاوية ))معناى سقوط بر روى چيزى است . به نظر مى رسد بالغت
 .مترادف باشد يعنى معناى سقوط و فرو افتادن را برساند- (140) ((عروشها

منظور آن است كه قوم هود و شعيب و لوط همه گرفتار زمين لرزه اى شديد شده باشند كه به آنان 
پيدا كند بلكه همه را فرا گرفته به طورى كه بر روى زمين افتاده يا به  اجازه نداده است احدى نجات

 .درون زمين در افتاده ، سقوط كرده و مرده اند
سوره عنكبوت كه از اقوام ستم پيشه ياد مى كند، در پايان بحث ، درباره فرجام همه آنان مى 

هم من اخذته الصيحة و منهم من خسفنا فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من اءرسلنا عليه حاصبا و من)) :فرمايد
هر  پس  (141) (( :به الارض و منهم من اغرقنا و ما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا انفسهم يظلمون

خى را م و بركدام از آنان را به گناه خود گرفتيم ، بنابراين بعضى را سنگريزه بر سرشان ريختي
يد بدان -خروش و فرياد در برگرفت و قومى ديگر را زمين فرو برد و بعضى دگر را آب غرق كرد

 .خداوند نبود كه به آنان ستم كرد بلكه خودشان بر خويش ستم مى كردند -
با عنايت به آيات مذكور كه فرجام هر امتى را معلول گناه آنان دانسته و به سبب گناهشان ، پايان 

رشان كه نابودى و هلاكت است ، يكى مى باشد و همه گناهان با تفاوت ظاهرى كه دارند، همه كا
ظلم و ستم محسوب مى شوند ولى چون هر قومى داراى گناه خاصى است لذا هر يك نابوديشان 
متفاوت است . گمان نرود كه فقط پايان كار امت ها نابودى و هلاكت است بلكه در طول حيات 

ت ها مثل قوم فرعون به علت گناه و كارهاى خلاف قوانين شرع ، دچار بلاها و بعضى از ام
سختى هاى طاقت فرسا مى شدند كه كمتر از مرگ تدريجى نبود. در سوره اعراف چندين بلا را 

 :براى قوم فرعون يادآورى مى كند
 . قحطى و خشكسالى - 1
 . كمبود ميوه و برداشت مواد غذايى - 2
 . طوفان - 3
 .آفت ملخ كه به محصولات كشاورزى مى زند و همچنين باعث اذيت و آزار انسان مى شود - 4
 . شپشه )آفتى است كه به گندم و حبوبات ديگر مى افتد( يا شپشك - 5
 . قورباغه يا غوك - 6
 .خون )هنگامى كه مى خواستند آب بنوشند تبديل به خون مى شد( - 7

footnt01.htm#link135
footnt01.htm#link136
footnt01.htm#link137
footnt01.htm#link138
footnt01.htm#link139
footnt01.htm#link140
footnt01.htm#link141


لول گناهان براى انسان ، روحيه پريشانى ، اضطراب و جنگ به نظر مى رسد اين نوع نتايج و مع
اعصاب را پديد مى آورد كه آرامش را از نوع بشر سلب مى كند، انسان خود را از هر طرف اسير 

مى نامد.  (( رجز)) و درمانده مى بيند؛ دنبال راه فرار است ولى راهى پيدا نمى كند. اين را قرآن
جعه كند كه اصلا نمى خواهد او را ببيند. قوم فرعون وقتى در چنين لذا مجبور مى شود به كسى مرا

، عذاب و بلا را از ما برطرف (( رجز)) موقعيتى قرار گرفتند به موسى رو آوردند و گفتند اگر اين
كنى هم به تو ايمان مى آوريم و هم قوم تو را آزاد مى كنيم تا با تو باشند. اين اضطراب و پريشانى 

آنان برداشتيم ولى نه ايمان آوردند و نه به وعده خود عمل كردند. ما هم در مقابل از روحى را از 
 : آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان كرديم

ولقد اءخذنا آل فرعون بالسنين و نقص من الثمرات لعلهم يذكرون ، فاذا جآءتهم الحسنة قالوا لنا ))
ه اءلا انما طائرهم عندالله و لكن اءكثرهم لا يعلمون هذه و ان تصبهم سيئة يطيروا بموسى و من مع

، و قالوا مهما تاءتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤ منين ، فاءرسلنا عليهم الطوفان و الجراد 
و القمل و الضفادع و الدم آيات مفصلات فاستكبروا و كانوا قوما مجرمين ، و لما وقع عليهم الرجز 

ع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤ منن لك و لنرسلن معك بنى قالوا يا موسى اد
اسرائيل ، فلما كشفنا عنهم الرجز الى اءجل هم بالغوه اذا هم ينكثون ، فانتقمنا منهم فاءغرقناهم فى 

 ع  ...(142) ))اليم
و نتيجه هاى جور و ستم و تجاوز را به وضوح بازگو كردند كه ظالمان براى آيات آورده شده اثر 

ماندن ستم مى كنند ولى ظلمشان آنان را از صفحه روزگار محو مى كند. همانطور كه در فرمايش 
من عامل رعيته بالظلم ازال الله سبحانه دولته و عجل بواره   :))حضرت امير عليه السلام آمده است

هر كارگزارى بر مردم به ستم رفتار نمايد، خداوند حكومتش را زايل ، در  (143) (( :و هلكه
 .نابوديش تعجيل مى كند و او را به هلاكت مى اندازد

ه . امام على عليظلم هر چه باشد كم يا زياد، اثر بقا براى انسان ندارد بلكه زمينه فنا را آماده مى كند
ستم گام ها را مى لغزاند و  (144) الظلم يزل القدم و يسلب النعم و يهلك الامم :))السلام مى فرمايد

 .نعمت ها را مى ستاند و امت ها را بر اندازد
  (145) ((الظلم يدمر الديار :))ستمگرى خانه برانداز است

ظلم باعث تيره بختى عمر مى شود، روزنه خوشبختى را در ايام زندگى انسان مى بندد و نمى 
گذارد يك لقمه ، نان خشك از گلوى انسان پايين رود. امام على عليه السلام همين نكته را مى 

  (146) ((رهت ايامهاياك و الظلم فمن ظلم ك:))فرمايد
اين اثرات دنيوى ظلم است ، نتايج اخروى آن جاى خود دارد. باز هم اعم از زبان كسى كه رضايت 

خداوند براى او از حفظ حكومتش مهم تر بود پندى بياموزيم : به خدا سوگند، اگر هفت كشور با 
مان آنها است به من بدهند تا نافرمانى خدا را براى ربودن پوست جوى از دهان آنچه زير آس

 : مورچه اى نمايم ، چنين كارى نمى كنم
والله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها، على ان اءعصى الله فى نملة اءسلبها جلب شعيرة ))

  (147) ((ما فعلته

 
 رعيت چو بيخند و سلطان درخت

 درخت اى پسر باشد از بيخ سخت

 مكن تا توانى دل خلق ريش

 و گر ميكنى ميكنى بيخ خويش

footnt01.htm#link142
footnt01.htm#link143
footnt01.htm#link144
footnt01.htm#link145
footnt01.htm#link146
footnt01.htm#link147


 فراخى در آن مرز و كشور مخواه

 كه دلتنگ بينى رعيت ز شاه

 خرابى و بدنامى آيد ز جور

 رسد پيشبين اين سخن را بغور

 ى به يك خردلهميازار عام

 كه سلطان شبان است و عامى گله

من جارت ولايته   :))باز هم از امام على عليه السلام بشنويم : حكومت ظالمانه زوال پذير است
   .(((148) زالت دولته

پليس شان حقوق ديگران را كه براى تهيه  كسانى كه در دنيا دم از عدالت مى زنند ولى نيروهاى
لقمه نانى در تلاشند، ضايع مى كنند و به روز اموال مردم را مى گيرند، ببينند، امام على عليه 

از ستمگرى )) :(( يتبراء من الظلم)) السلام چگونه حكومت ظلم ستيزى داشت . در آغاز خطبه
 :، مى فرمايد(( بيزارى مى جويد
ر بر خار سعدان بيدار بمانم يا در حالى كه در غل و زنجير گرفتارم به اين طرف به خدا سوگند: اگ

بيشتر دوست دارم تا در روز قيامت خدا و پيامبرش را  -اين حالت ها را  -و آن طرف مرا بكشند 
ملاقات كنم در حالى كه بر برخى از بندگان خدا ظلم كرده و يا چيز بى ارزشى را از كسى به زور 

اشم و چگونه براى نفس كه به سرعت رو به فرسودگى مى رود و در زير خاك ماندنش گرفته ب
والله لاءن اءبيت على حسك السعدان مسهدا، اءو )) :طولانى مى شود، بر احدى ستم روا دارم ؟

اءجر فى الاغلال مصفدا، اءحب الى من اءن اءلقى الله و رسوله يوم القيامة ضالما لبعض العباد، و 
شى ء من الحطام ، و كيف اءظلم احدا لنفس يسرع الى البلى قفولها، و يطول فى الثرى غاصبا ل

 (149) ((.حلولها
حكومت علوى ، نظام است كه كسى در پنهان و آشكار نمى تواند ذره اى ظلم نه از طرف على عليه 

رف كارگزاران آن حضرت ، ستمى ادامه دار بيابد زيرا آن رادمرد عدالت السلام پيدا كند نه از ط
وقتى مردم منطقه اى مراجعه مى كردند؛ شكايت از والى مى آورند،به شدت برخورد مى كرد. امام 

عليه السلام حتى در روزهاى اول بيعت موضع ظلم ستيزى خود را بيان نمود: به خدا سوگند، داد 
ش بستانم و مهار ستمكار را بگيرم و به آبشخور حق بكشانم ، اگر چه اكراه ستمديده را از ستمگر

و ايم الله لاءنصفن المظلوم من ظالمه ، و لاءقودن الظالم بخزامته ، حتى اءورده  :))داشته باشد
 .(150) ((منهل الحق و ان كان كارها

مى فرمود كه نكند  السلام حتى به كارگزارانش در نوع نگاه خود، به ديگران سفارش امام عليه 
توجه شما به بزرگان يك منطقه باعث شود در خود ببينند كه مى توانند به ديگران ظلم كنند به 

عبارت ديگر حتى از لحاظ روانشناسى جلو اقداماتى را كه يك نفر از سران با انجام آن گرايش 
ستمگرى را در وجود ديگران زنده و تحريك نمايد مى گرفت . در نامه اى به محمد بن تجاوز و 

ابى بكر چنين مى فرمايد:... همگان را به يك چشم نظاره كن ... تا بزرگان در تو طمع نكنند )كه بر 
و اس بينهم فى اللحظة )) :ضعيفان ستم روا دارند( و ناتوانان از عدالت تو بر خود ماءيوس نگردند

   ...(151) ((النظرة ، حتى لا يطمع العظماء فى حيفك لهم و لا يياءس الضعفاء من عدلك عليهم
ظلم و ستم از طرف هر مقامى باشد چه مرجع قانونگذارى يا مجرى قانون ، فرق نمى كند. از 

دهاى بازرسى و چشم نظام ، بايد اين باشد، كه نكند در گوشه اولين مسؤ وليت هاى بسيار مهم نها
اى از دورترين نقاط كشور ظلم و ستمى واقع شود. همانطور كه دنبال اين هستند تا نيروهاى 

براندازى را سريعا پيدا كنند و با آنها برخورد نمايند، بايد با حساسيت تمام ، ستمگرى و جور به هر 
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دازى قلمداد كنند و ريشه اش را در آورند. لذا احاديث ديگرى به لحاظ شكل آنرا، از عوامل بران
  :(152) اهميت موضوع از امام على عليه السلام مى آوريم

 . جور و ستم يكى از هلاك كنندگان است((: الجور احد المدمرين))
 .مى كند ر كس ظلم كند همان ظلمش نابودش ه :(( من جار اهلكه جوره))

من عمل بالجور عجل الله هلكه : هر كس كارش را با ظلم پيش برد خداوند در نابوديش سرعت به 
 .خرج مى دهد

عمر خود را شكسته است  -شيشه  -من ظلم قصم عمره و دمر عليه ظلمه : هر كس ستم روا دارد ))
 .و ظلمش او را براندازد

 . عمر خود را شكسته است -شيشه  -م عمره : هر كس تجاوز و ستم نمايد من جار قص))
 :به زيادبن ابيه وقتى جانشين ابن عباس در بلاد فارس شد، فرمود

 استعمل العدل ، واحذر العسف و الحيف ، فان العسف يعود بالجلاء، والحيف يدعو الى السيف))
عدل را بكار بند و از ستمگرى و بى عدالتى برحذر باش كه ستم و تجاوزگرى جلاى وطن .(153) ((

 .را براى مردم پديد آورد و بى عدالتى مردم را به طرف اسلحه و برخورد مى كشاند
 و ليس شى ء اءدعى الى تغير نعمة الله و تعجيل نقمته من اقامة على ظلم ، فان الله سميع ...))

چيزى به اندازه اصرار بر ستمگرى عامل ...(154) (( :دعوة المضطهدين ، و هو للظالمين بالمرصاد
تغيير نعمت خدا و باعث تسريع در خشم خداوند نيست ، زيرا خداوند آه و ناله مظلومان را هميشه 

 . مگران استمى شنود و او را در كمين ست
 منه دل بر اين دولت پنج روز بدود دل خلق خود را مسوز سعدى

ظلم به مفهوم عام آن شامل هرچه بر خلاف حق و قوانين خدا در جامعه اتفاق مى افتد، مى گردد 
 .چون همه آنها در غير جايگاهى كه بايد قرار گيرند، بكار مى روند

 : از قبيل
ه به سلسله مراتب آن تا پايين ترين درجه مسؤ وليت به شرط عدم اطاعت از رهبرى ، )با توج -

 .اينكه در اين سلسله مراتب چينش آنان از روى عدل باشد، نه تبعيض كه خود نوعى ظلم است (
 . از منكرات جلوگيرى نكردن -
 . رشوه خوارى عوامل نظام -
 . بى توجهى به حقوق مردم -
 . تجاوز به حقوق ديگران -
 . ا مردمبدرفتارى ب -
 ...تبعيض در جامعه . و -

 :امام على عليه السلام براى شناخت ظالم سه نشانه را ذكر مى فرمايد
 :(( للظام من الرجال ثلاث علامات))

 (( . يظلم من فوقه بالمعصية)) -
 (( و من دونه بالغلبه)) -

  (((155) :يظاهر القوم الظلمة- ))
 . نسبت به مافوق خود نافرمان است -
 .نسبت به زير دست خود با زور رفتار مى كند -
 . حمايت از گروه ستمكاران -

 ظلم باعث شكست و عدل عامل پيروزى است ، شكست عامل نابودى و عدل عامل بقا و ثبات است
. 
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 مها زورمندى مكن باكهان

 كه بر يك نمط مى نماند جهان

 خطا بين كه بر دست ظالم برفت

 جهان ماند و او با مظالم برفت سعد

حتى براى پيروزى بر دشمن نبايد از حريم عدالت بيرون رفت بلكه  (( ع)) از ديدگاه حضرت امير
با روش عادلانه  (((156)  :و بالسيره العادلة يقهر المناوى  :))برخورد عادلانه پيروزى آفرين است

 .دشمن شكست مى خورد و از ميان مى رود
 : اگر ظلم و ستم دورانى را هم به خود اختصاص دهد، نتيجه آن چيزى جز سقوط و نابود نيست

خداوند ستمكاران گيتى را پس از  (((157)  :فان الله لم يقصم جبارى دهر قط الا بعد تمهيل و رخاء))
 . مهلت دادن و خوشى و فراخى نابود كرده است

 اهميت اين گناه بنيان كن براى يك امت و توجه حاكمان و رهبرى جامعه به آن ، بيش از اين همه
آنقدر احكام را است كه براى احكام عبادى داريم . ما در رساله هاى عمليه (( احتياط هاى مستحبى))

با احتياطات چه واجبش و چه مستحبش ذكر مى كنيم كه باعث خستگى و دلزدگى مى شود ولى 
متاءسفانه براى يك گناه به اين بزرگى كه پايه هاى نظام را مى لرزاند، از كنار آن مى گذريم و فكر 

ت به اعمال و مى كنيم سقوط، براى ديگران است نه براى ما، و هيچ احتياطى از طرف ما نسب
كردارمان صورت نمى گيرد. ظلم و ستم اين عامل بسيار مهم براندازى كار ندارد كه ما مؤ منيم ، 

 -تا از كنار ما بگذرد و به سراغ همسايه ما برود، به هر شكل ممكن كه تصور آن را بنماييم ؛ 
بر انداخت . ما را نيز ، عامل انقراض و زوال است ، همانطور كه ديگران را -بخواهيم يا نخواهيم 

 به كام خود فرو خواهد برد. بنابراين الاحتياط طريق النجات ،يكى از موارد كاربردش همين جاست
. 

 
 نه آن شوكت و پادشاهى بماند

 نه آن ظلم بر روستايى بماند سعد

نه ، يك گاهى يك سخن به ظاهر ظالمانه باعث نابودى مى شود تا چه برسد به اعمال ادامه دار ظالما
جمله عمر خليفه دوم باعث جان او شد، اگر چه بعيد نيست دست هاى پنهان و جريانهاى ديگرى نيز 

 : در پس پرده فعاليت داشته اند ولى اين نكته تاريخى بسيار جالب است
من غلامى )) : عمر اجازه نمى داد هيچكس از عجمان وارد مدينه شود. مغيرة بن شعبه بدو نوشت))

قاش و نجار و آهنگر است و براى مردم مدينه سودمند است اگر مناسب دانستى اجازه بده دارم كه ن
 ((. او را به مدينه بفرستم

عمر اجازه داد. مغيره روزى دو درهم از او مى گرفت وى ابولؤ لؤ نام داشت و مجوسى واز اهالى 
ى كه به مغيره مى داد شكايت نهاوند بود و مدتى در مدينه بود آنگاه پيش عمر آمد و از سنگينى باج

 : عمر گفت .(( نقاشى و نجارى و آهنگرى)) : گفت (( چه كارهايى مى دانى ؟)) : كرد عمر گفت
او قرقر كنان برفت يك روز  .(( باجى كه مى دهى در مقابل كارهايى كه مى دانى زياد نيست))

ام گفته اى اگر بخواهم آسيايى شنيده )) : ديگر از جايى كه عمر نشسته بود مى گذشت عمر بدو گفت
و  (( آسيابى براى تو بسازم كه مردم از آن گفتگو كنند)) : ابولؤ لؤ گفت ((مى سازم كه با باد بگردد
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و چون ابولؤ لؤ به انجام كار خود مصمم شد  ((اين برده مرا تهديد كرد)) : چون برفت عمر گفت
تاريكى به انتظار عمر بنشست ، عمر  خنجرى همراه برداشت و در يكى از گوشه هاى مسجد در

سحرگاه مى رفت و مردم را براى نماز بيدار مى كرد و چون بر ابولؤ لؤ گذشت برجست و سه 
  (( .(158) ضربت به عمر زد كه يكى زير شكم او خورد و همان بود كه سبب مرگش شد

اموال عمومى از دقيق ترين امور يك نظام سالم و عادل است ، نمى شود آنرا به دقت در تقسيم 
بعضى اختصاص داد و به بعضى ديگر خير يا كمتر از آنان پرداخت : امام على عليه السلام آنرا 

  (( .(159) جود الولاة بفى ء المسلمين جور و ختر :))خيانت و جور مى دانند
تبعيض اقتصادى و بهره بردارى مالى براى كارگزاران يك نظام ، ظلم است . دست اندركاران 

حكومت جامعه نبايد براى خود حقى بيش از ديگران قائل شوند و خود را يك سر و گردن از 
ى را براى خود در ميان ديگران نسبت به امكانات مالى و حقوقى جامعه بالاتر بدانند و جايگاه خاص

مردم تصور نمايند. اين طرز تفكر خود تبعيض محض و ظلم بزرگى است كه بنيان جامعه را سست 
ليس احد من الرعية اثقل على (( :مى كند. امام على عليه السلام درباره خواص چنين مى فرمايد

اساءل بالالحاف و اقل شكرا  الوالى مؤ ونة فى الرخاء و اقل معونة له فى البلاء و اكره للانصاف و
 :(160) عند الاعطاء و اءبطاء عذرا عند المنع و اءضعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصة

از مردم هيچكس چون خواص بر حكمرانان به هنگام رفاه و آسايش گرانبارتر، در گرفتارى ها ((
ى كننده ، در انصاف و برابرى ناراضى تر، در خواهش پر اصرارتر، موقع بخشش كم كم يار

سپاستر، در هنگام جلوگيرى و ممانعت دير عذر پذيرنده تر و در پيشامد و سختى هاى روزگار كم 
 . صبر تر نيست

 :...(161) وليكن احب الامور اليك اوسطها فى الحق و اعمها فى العدل و اجمعها لرضى الرعية))
بايد محبوبترين كارها براى تو ميانه روى در حق باشد و شامل همه گردد و خشنودى و رضايت ((

عموم در آن گنجانيده شده باشد. زيرا انتقام جويى همگانى ، همچون سيل بنيانكن رضايت خواص 
 .د اندكى خواص با خشنودى و رضايت عمومى مردم پوشيده مى شودرا نابود كند ولى ناراحتى تعدا

انصف الله و انصف من نفسك و من خاصة اهلك و من لك فيه هوى من رعيتك فانك الا تفعل ))
ه او توجه دارى ، شخص خودت و نزديكانت و هر كس كه از بين مردم بيشتر ب  :(162) ((تظلم

همگى موظف به رعايت عدل و انصاف نسبت به خدا و عموم مردم مى باشيد، اگر اين عدل و 
 . انصاف را رعايت نكردى بدان كه ستم روا داشته اى

اكنون كه بحث پيرامون نتايج جور و ستم به اينجا رسيد مناسب است حكايتى از گلستان سعدى 
 : بياوريم

م حكايت كنند كه دست تطاول بمال رعيت دراز كرده بود و جور و اذيت يكى را از ملوك عج))
آغاز كرده ، تا بجائى كه خلق از مكايد فعلش بجهان برفتند به مناطق ديگر گريختند و از كربت 

 برداشت محصولات -جورش راه غربت گرفتند. چون رعيت كم شد، ارتفاع ولايت نقصان پذيرفت 
 .هى ماند و دشمنان زور آوردندو خزانه ت -كشاورزى كم شد 

 
 هر كه فريادرس روز مصيبت خواهد

 گو در ايام سلامت بجوانمردى كوش

 بنده حلقه بگوش ار ننوازى برود

 لطف كن لطف كه بيگانه شود حلقه بگوش
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بارى ، بمجلس او در، كتاب شاهنامه همى خواندند در زوال مملكت ضحاك و عهد فريدون ، وزير 
سيد هيچ توان دانستن كه فريدون كه گنج و ملك و حشم نداشت چگونه برو مملكت مقرر ملك را پر

شد؟ گفت : آنچنانكه شنيدى خلقى برو بتعصب گرد آمدند و تقويت كردند و پادشاهى يافت . گفت : 
اى ملك چون گرد آمدن خلقى موجب پادشاهيست تو مر خلق را پريشان براى چه مى كنى مگر سر 

 ن ندارى ؟پادشاهى كرد

 
 همان به كه لشكر بجان پرورى

 كه سلطان بلشكر كند سرورى

ملك گفت : موجب گرد آمدن سپاه و رعيت چه باشد؟ گفت : پادشه را كرم بايد تا برو گرد آيند و 
 رحمت ، تا در پناه دولتش ايمن نشينند و ترا اين هر دو نيست

 
 نكند جور پيشه سلطانى

 كه نيايد ز گرگ چوپانى

 پادشاهى كه طرح ظلم افكند پاى ديوار ملك خويش بكند
ملك را پند وزير ناصح موافق طبع مخالف نيامد ،روى از اين سخن در هم كشيد و بزندانش 

فرستاد، بسى بر نيامد كه بنى عم سلطان بمنازعت خاستند و ملك پدر خواستند، قومى كه از دست 
بر ايشان گرد آمدند و تقويت كردند تا ملك از تصرف تطاول او بجان آمده بودند و پريشان شده ، 

 اين بدر رفت و بر آنان مقرر شد

 
 پادشاهى كو روا دارد ستم بر زير دست

 دوستدارش روز سختى دشمن زور آورست

 با رعيت صلح وزجنك خصم ايمن نشين

 (( زانكه شاهنشاه عادل را رعيت لشكرست

 (163) 
نسبت به ستمگرى ، جور و بى عدالتى بايد تا آنجا حساسيت نشان داد و مواظب و حراستگر باشيم 

كه به كارهاى عادلانه خود نيز با ديده شك بنگريم ، نه اينكه توجه نداشته باشيم كه ظلم است يا عدل 
دالت بپندارد. امام على عليه السلام چنين ؟ و بدتر از اين ، آن كه انسان جور و ظلمش را عين ع

اءجور الناس من عد جوره عدلا   :))انسانى را جائرترين و ستمكارترين فرد، قلمداد فرموده است
مه عليهم السلام كه آيا اين همه روايت پيرامون ظلم و ستم و اثرات آن ، جعلى ، و از ائ .(164) ((منه

زبان پيامبر در بيان مكتب اسلام هستند، نقل نشده است ؟ آيا اين روايات سند ندارد؟ آيا با عقل ، 
 سازگار نيستند؟ مخالف كلام خدا هستند؟

اولا: اين احاديث و بيانات از اميرالمؤ منين بطور مسلم با آيات قرآن سازگارى دارند و با متن كلام 
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ظلم ، آن آيات كثير را بر پيامبر اسلام نازل كرده است ، هماهنگى دارد و بر  خدا كه پيرامون
 . خلاف نظر وحى نيست

ثانيا: اين احاديث از نهج البلاغه و... كه نقل شده در جاى خود به اثبات رسيده ، كتاب معتبر و قابل 
 . اعتمادى است

حريف يا جعلى بودن آنها را داد، چون ثالثا: اين نوع احاديث ، احاديثى نيستند كه بتوان تصور ت
اينها بر خلاف تمايلات نفسانى حكام است نه مطابق آن . لذا بايد به آنها اهميت داد، با طيب خاطر 

به آنها عمل كرد، گرفتار و هميات و ذهنيات خود نشويم و بدانيم اينها در تمام زمينه ها كاربرد 
اقتصادى ، در گزينش ها و حقوق فردى و اجتماعى  دارند چه در عالم سياست باشد يا در مسائل

 -(( الاحتياط طريق النجاة)) : افراد جامعه ، و... اگر قائل به روش احتياط را پيش بكشيم و بگوييم
همانطور كه گفته شد، در برخوردهاى اجتماعى و مسائل حكومتى بيش از همه جا، جاى احتياط 

يم همه اعمال و كردار ما عين عدل و روش ما اسلام مجسم است و ما نياز به آن داريم . گمان نكن
 . است
   عدل - 1

حال كه با استفاده از آيات و روايات ، فروپاشى مى آفريند، به نقش عدل ، كه در حفظ نظام يكى از 
 : عوامل بسيار مؤ ثر است ، اشاره مى كنيم

بالعدل قامت السماوات و :)) مودنظام و جهان هستى هستى بوسيله عدالت پا بر جاست . پيامبر فر
 .آسمان ها و زمين به عدل ايستاده اند ((:(165) الارض

مكتب اسلام بر اساس عدل استوار است و پيامبر صلى الله عليه و اله از همان دوران تبليغ به مردم 
ماءمور عدالت درميان شما هستم . قرآن در  (((166) بينكم اءمرت لاءعدل  :))گوشزد كردند كه

و در  (168) در بحث قضاوت امر به عدالت مى نمايد، (167) موضوع ازدواج به عدالت امر مى كند،
و حتى جايى امر به عدالت مى نمايد كه انتظار (169) امور اقتصادى امر به قسط و عدل مى نمايد،

، با طرف مقابل  نمى رود هيچ انسانى بر عدالت قلم و قدم زند و آن در جايى است كه وقتى كينه
و لا )) : برخورد مى نمايد، ظلم است . لذا در چنين موضعى قرآن تاءكيد ديگرى بر عدالت است

بغض و كينه گروهى ، شما  ...(170) ((يجر منكم شنئان قوم على اءلا تعدلو ادلوا هو اءقرب للتقوى
دالتى سوق ندهد )وا ندارد كه عدالت نكنيد(، عدالت نماييد كه به تقوى نزديكتر است را بطرف بى ع

... خمير مايه مكتب اسلام ، كه اعتقاديش عدل مطلق است ، عدالت و داد مى باشد. امام على عليه 
 ىان العدل ميزان الله سبحانه الذى وضعه الخلق و نصبه لاقامة فلا تخالفه ف)) :السلام مى فرمايد

عدالت ميزان خداوند سبحان است كه در ميان خلق قرار  :(171) (( .ميزانه و لا تعارضه فى سلطانه
داده و براى برپايى و قوام حق نصب فرموده ، بنابراين درباره ميزان خداوند با او مخالفت نكنيد و 

 .د يا سلطنت او ننماييدمعارضه با دليل خداون
 . عدل قوى ترين و پابرجاترين بنيان است:(( العدل اءقوم اساس))
خداوند عدالت را  (( : جعل الله العدل قواما للاءنام و تنزيها من المظالم و الآثام و تسنية للاسلام))

ى اسلام عامل ثبات براى مردم و دور نمودن و پاكى از ظلمها و گناهان و درخشش و مزيتى برا
 .قرار داد

عدالت عامل ثبات مردم و جمال حاكمان است . زيبايى  :(( العدل قوام الرعية و جمال الولاة))
جمال السياسة العدل و العفو مع :))كشوردارى عدالت ، عفو و بخشش با قدرتمدارى است كه فرمود

  (((172) القدرة
در كلام ديگرى آن حضرت عدالت را سپرى فرض مى كند كه دولتها را از گزند حوادث حفظ مى 

با توجه به اين حديث ، عنايت پيامبر اكرم را درباره عدالت بنگريم و (( . العدل جنة الدول)) :نمايد
 . سيره آن حضرت را ملاك عمل قرار دهيم
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سرقت شد و از نظر قضائى جرمش محرز گرديد.  در فتح مكه زنى از قبيله بنى مخزوم مرتكب))
خويشاوندانش كه هنوز رسوبات نظام طبقاتى در خلاباى مغزشان بجاى مانده بود، اجراى مجازات 
را ننگ خانواده اشرافى خود مى دانستند و به تكاپو افتادند، بلكه بتوانند مجازات را متوقف سازند، 

ل خدا )ص ( محبوبيت خاصى داشت ، وادار كردند به اسامه بن زيد را كه مانند پدرش نزد رسو
شفاعت برخيزد، او همينكه زبان به شفاعت گشود، رنگ صورت رسول خدا )ص ( از شدت خشم 

چه جاى شفاعت است ، مگر مى توان حدود قانون خدا )):بر افروخته شد و با عتاب و تشدد فرمود
سامه متوجه غفلت خود گرديد و از لغزش ؟ دستور مجازات صادر نمود. ا(( را بلا اجرا گذاشت

 خود عذر خواست و استدعاى طلب مغفرت نمود
براى اينكه فكر تبعيض در اجراء قانون را از مخيله مردم بيرون بنمايد به هنگام عصر در ميان 

اقوام و ملل پيشين )): جمع به سخنرانى پرداخت و ضمنا عطف به موضوع روز كرده چنين گفت
نقراض شدند بدين سبب كه در اجراى قانون عدالت تبعيض روا مى داشتند، هر گاه دچار سقوط و ا

يكى از طبقات بالا مرتكب جرمى شد او را از مجازات معاف مى كردند و اگر كسى از زيردستان 
به جرم مشابه آن مبادرت مى كرد او را مجازات مى نمودند، قسم به خدايى كه جانم در دست اوست 

در باره هيچكس فروگذارى و سستى نمى كنم ، اگر چه مجرم از نزديكترين در اجراى عدل 
 (((173) خويشاوندان خودم باشد

او خود را مستثنى نمى كرد و فوق قانون نمى شمرد. روزى به مسجد رفت و در ضمن خطابه 
در روز جزا ظلم هيچ ظالمى در نگذرد، اگر كسى از شما ستمى  خدا سوگند ياد كرده است)):فرمود

 از من رفته و از اين رهگذر حقى بر ذمه من دارد من حاضرم به قصاص و عمل متقابل تن بدهم
روزيكه از )) بپا خاست و گفت يا رسول الله (( سوادة بن قيس)) از ميان مردم شخصى بنام .((

ود حركت مى دادى به شكم من خورد و مرا رنجه طائف برمى گشتى و عصا را در دست خ
 حاشا كه به عمد اين كار را كرده باشم . معهذا به حكم قصاص تسليم مى شوم)) فرمود .(( ساخت

هر عضو بدن تو را كه )) داد و فرمود(( سواده)) فرمان داد همان عصا را بياورند و به دست ((
 (( ود را در همين نشاءة دنيا از من بستانخسته است به همان قسمت از بدن من بزن و حق خ

آرى چنين بود (((174) خدا نيز بر تو ببخشد ))سوادة گفت نه نه ، من شما را مى بخشم . فرمود
 قانونرفتار يك رئيس و زمامدار تام الاختيار دين و دولت در اجراى عدل اجتماعى و حمايت 

عدالت عامل به راه صواب و درست كشاندن مردم است . به عبارت بهتر عاملى براى .(((175) 
العدل يصلح الرعية . و  )) :اصلاح جامعه و امت مى باشد وصى رسول عدالت پيشه مى فرمايد

يگر آن حضرت عدالت را وسيله براى دو چندان شدن بركات در بيانى د(( . بالعدل تصلح الرعية
حكومت اگر بخواهد نظم پيدا كند و بر اساس  .)) ع بالعدل تتضاعف البركات)) :خداوندى مى داند

يك نظام درست برقرار بماند از تنها مسيرى كه به موفقيت مى رسد و برقرار مى ماند، عدالت 
ظام عادلانه مى توان احكام خدا را زنده كرد ولى اگر خداى در يك ن((.العدل نظام الامر)) : است

ناكرده ذره اى ظلم باشد نمى توان دم از اسلام و شكوفايى احكام الله زد. امام على عليه السلام مى 
افزودن بر شكوفايى احكام الله ، عمران و آبادانى جامعه كه عامل (( . العدل حياة الاحكام)) :فرمايد

ما عمرت )) : و پايدار ماندن حكومت است ، به وسيله عدالت امكان پذير است مهمى براى ثبات
چيزى مانند عدالت عامل آبادانى سرزمين ها نمى شود. امت مؤ من و با ايمان (( : البلاد بمثل العدل

قرار دهد و در تمام زمينه ها، گامهاى خود را جايى ((عدل و داد)) امتى است كه روش خود را
جايگاه آن است و هر چيزى را با عدالت و ميزان عدل خداوند بسنجند، كه عدالت راءس گذراند كه 

العدل راءس الايمان و جماع )) : ايمان و گرد آورنده تمام نيكيها، بلكه عالى ترين مرتبه ايمان است
اگر نظامداران جامعه و حاكمان بر سرنوشت مردم ،   .1)(76 ((الاحسان و اءعلى مراتب الايمان

علاقه به حفظ حكومت و لااءقل حراست از قدرت خود بر مردم داشته باشند كه باعث مى شود هم 
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حكومت بقايش ادامه پيدا كند و هم خودشان بر جامعه حكمرانى نمايند، بايد عشق و علاقه مردم را 
حبت مردم به نظام سياسى شان اين نيست كه كردار حاكمان بر نسبت به نظام برانگيزند. عامل م

جامعه طورى باشد كه مردم نظام حق را با نظام باطل گذشته مقايسه كنند و كم كم گرايش و محبت 
از نظام فعلى كاسته شود و كفه ترازوى رژيم قبلى يا نظام ديگرى سنگين تر و ميل جامعه به آن 

مردم بيفتد و ديگرى جايگزين شود، اگر حكومتى بخواهد بماند  بيشتر شود و حكومت حق از چشم
 .بايد مردم را با خود داشته باشد و اين ممكن نيست مگر اينكه زمينه محبت آنان فراهم گردد

 
 مراعات دهقان كن از بهر خويش

 كه مزدور خوشدل كند كار بيش

داند: برترين نور چشم )عزيزترين پر فروغى حكومت را امام على عليه السلام محبت و عدالت مى 
چيز( براى حاكمان ، دنبال اقامه عدالت در جامعه بودن و ظهور و آشكار شدن دوستى مردم را اگر 

ان اءفضل قرة عين الولاة استقامة العدل و ظهور مودة الرعية ، و )) :مغرض نباشند، در پى دارد
افزون بر آنچه ذكر گرديد، عدالت نتايج فراوانى   .(177) ((انه لا تظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم

 :را براى نظام و كارگزاران آن در پى دارد
اوامر رهبران جامعه را نفوذ  -عدالت تمكن و توانايى و قدرت را مى آفريند و افزايش مى دهد.  -

ستايش مردم از دوران  -انان در چشم مردم مى شود. باعث عظمت حكمر -بخش مى گرداند. 
مورد لطف و عنايت خداوند سبحان قرار  -دوام حكومت بيمه مى شود.  -حكومت را در پى دارد. 

 .(180) من عدل عظم قدره  .(179) (( .))من عدل نفذ حكمه  .(178) (( .))من عدل تمكن :))مى گيرند
لن تحصن الدول بمثل  (182) (( .))ثبات الدول بالعدل  .(181) (( .))من كثر عدله حمدت ايامه(( .))

با   .(184) ((من عمل بالعدل حصن الله ملكه ، من عمل بالجور عجل الله هلكه .(183) العدل فيها
توجه به روايات ، آنچه از همه مهمتر به نظر مى رسد، اين است كه عدالت اگر آينه نظر 

سردمداران و مسؤ ولان نظام باشد، حكومتشان با عنايت خاصه حضرت سبحان با قوام ، ثابت و 
در سايه عدالت تمام امور دشوار، مرتفع مى  (((185) اعدل تدم لك القدرة :)) پابر جا خواهد بود

شود. و بركات خداوندى بر امت عدالت دوست و خداجو افزون مى گردد. دنيايى آخرت پرور 
 . ساخته مى شود و سازندگى و توسعه معنوى و مادى صورت خواهد گرفت . ان شاء الله

اموال عمومى توسط حضرت امير عليه السلام در اينجا بى مناسبت نيست نكاتى را از نوع تقسيم 
 : ذكر كنيم

  (( توزيع بيت المال بر اساس مساوات)) - 2
عمر و عثمان در طول مدت بيست و چند سال خلافت خود، در مورد تقسيم بيت المال ،تبعيضات ..

 د. علىفردى و طبقاتى دردناكى بوجود آورده بودند و اين روش باطل در ميان مردم ، سنتى شده بو
عليه السلام وقتى كه روى كار آمد، با دشواريهاى سختى روبرو شد روش على در تقسيم بيت المال 
بر اساس مساوات و استحقاق بود، روشن است كه بر هم زدن ، روش عمر و عثمان كه سالها مردم 

وا نمى ل را ربا آن خو گرفته بودند آسان نبود، او هر گونه تبعيض و طبقه بندى در تقسيم بيت الما
 دانست . اينك ببينيم اين مطلب از ديدگاه فقه چگونه است ؟
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  اسلامى تقسيم بيت المال بطور مساوى از ديدگاه فقه - 3
در بحث بيت المال عنوان مى شود مساءله چگونگى تقسيم بيت المال است ، اين  يكى از مسائلى كه

 اين باره فقهاى مذاهب اسلامى اختلاف نظر دارند. اما از كتب فقهى عنوان شده و در مساءله در
 .ديدگاه فقهاى تشيع ،بايد بيت المال بطور مساوى بين مستحقين تقسيم گردد

قسمة  كتاب الغين و)) خود ذيل باب(( خلاف)) بزرگ و معروف شيعه شيخ طوسى در كتاب عالم
چنين  88ب مختلف اسلامى در مساءله مذاه پس از ذكر اين مساءله از ديدگاه فقهاى (( الغنيمة

 :گويد
 مصرف بيت المال ، بين مردم بخاطر شرافت يا سابقه بيشتر در اسلام و يا دانش و زهد، در))

قسمت مى  فرقى نبايد گذاشت ، و شيوه على عليه السلام همين بود كه بيت المال را بطور مساوى
همان اندازه مى  ى كه حاضر نمى شدند نيز بهكرد، ابوبكر نيز همين روش را داشت ، حتى به افراد

مى كند: دليل بر تقسيم  داد، ولى عمر دسته اى را بر دسته ديگر برترى مى بخشيد. آنگاه اضافه
همه مردم مى شود، و  مطلق است و شامل (( بيت المال)) بيت المال بطور مساوى اين است كه اسم

،و برترى دادن بعضى بر  ونه امتيازى نداردهر كسى از هر طبقه اى باشد، در اين جهت هيچگ
در اينجا دليلى براى برترى دادن  بعضى ديگر جايز نيست ، زيرا برترى دادن نياز به دليل دارد و

 .((اشخاص وجود ندارد
روايات صحيح و فراوان بر اين معنى دلالت مى كند كه )):محقق عاليقدر صاحب جواهر گويد

مال را بطور مساوى بين مردم تقسيم كرد، و رعايت عدالت در عليه السلام بيت ال حضرت على
در ميان روايات فراوان به ذكر  در اينجا .((آنحضرت بشمار آمده بود مورد از صفات خاص  اين

 : دو نمونه اكتفا مى كنيم
فرمود: در روز قيامت در مورد هفت چيز باز خواست مى كنند كه عبارتند از:  على عليه السلام -1

پرداخت زكات ، امر به معروف و نهى از منكر و تقسيم بيت المال بطور مساوى و  جام نماز،ان
 . عدالت در ميان مردم ، و اجراى حدود الهى رعايت

كه گفت : من در حضور على عليه السلام بودم كه  عاصم بن كليب از پدرش نقل مى كند - 2
آورده بودند، حضرت بر خاست و تصميم به  نواحى ايران اموالى مربوط به بيت المال از يكى از

برخاستيم ، مردم براى دريافت آن هجوم مى آوردند، حضرت براى  تقسيم آن گرفت و ما نيز با او
فرمودند طنابى به عنوان حائل اطراف اموال كشيده ، تا جمعيت در آن  رعايت انضباط ،دستور

اين ريسمان عبور كند مردم آن طرف  گيرند و فرمود: اجازه نيست كه كسى از طرف طناب قرار
و خود داخل طناب شد و فرمود: رؤ ساى هفتگانه كجايند؟ )آنروز در كوفه هفت قبيله  طناب نشستند

به  مسلمين زندى مى كردند كه هر كدام نماينده خاص داشتند( حضرت سهم هر يك از قبايل را از
تقسيم كنند در كنار  را در ميان اعضاء قبيله خودنماينده آن قبيله تحويل دادند تا آنها بطور مساوى آن

السلام فرمود: اين قرص نان  اموال ؛ داخل ظرفهاى خالى شده يك قرص نان بدست آمد على عليه
 :يك قسمت آنرا بگذارد سپس فرمود را هفت قسمت كنيد و براى هر قبيله اى از قبائل هفت گانه

 

 خياره فيه هذا جناى و))

 (( لى فيهاذ كل جان يده ا



بهترينش در ميانش است ، زيرا هر چيننده دستش به طرف دهان خودش بر مى  يعنى اين چيده ،
همه آن اموال را تحويل نماينده ها داد، آنان در حضور آنحضرت ،افراد قبيله خود را  گردد، آنگاه

 .خواندند و اموال را در ميان ، آنها قسمت مى كردند مى
بطور كلى ، تقسيم بيت المال بايد بطور مساوى بين افراد باشد،  نى شيعهخلاصه اينكه : طبق مبا

موارد بخاطر امورى در تقسيم به بعضى بيشتر داده مى شود، مثلا در تقسيم  ولى در پاره اى از
 )كه يكى از منابع بيت المال است ( به جنگجويان پياده يك سهم داده مى شود اما به غنائم جنگى

سهم تعلق  اره اند اگر يك اسب دارند ،دو سهم مى شود و اگر چند اسب دارند سهجنگجويانى كه سو
 .مى گيرد

، و با توجه به اين مطلب ،  روشن است كه اين فرق بخاطر مخارج خوراكى و نگهدارى اسبها است
 . نيست مى فهميم كه اين موضوع حاكى از تبعيض در تقسيم بيت المال

 
  المال قسيم بيتت شيوه على عليه السلام در -4

 الحديد صاحب شرح نهج البلاغه كه از بزرگان اهل تسنن است داستان ذيل را از ابو جعفر ابن ابى
 :اسكانى نقل مى كند

حمد و ثنا چنين فرمود: هنگامى كه  على عليه السلام در دومين روز بيعت بالاى منبر رفت و پس از
ابوبكر را براى خلافت برگزيدند، و ابوبكر نيز  رسول خدا صلى الله عليه و اله رحلت كرد، مردم

عمر به روش ابوبكر رفتار مى كرد، و سپس در پايان عمر،  عمر را خليفه بعد از خود قرار داد،
ميان آن شورا، خلافت به عثمان واگذار شد، او هر چه را كه شما  نفرى تشكيل داد كه شوراى شش 

ارهاى او پى برديد ،آنگاه محصور گرديد و كشته شد .پس داد، تا آنكه به ك نمى خواستيد انجام مى
هستم از شما و دارائى و  من مردى)) عثمان به سوى من آمديد، و من خلافت راپذيرفتم از كشتن

 .(( جان شما را از آن خود مى دانم ، و در نگهدارى آنها مى كوشم
و فتنه ها همچون شب تار  قبله گشوده است براستى خداوند درهاى رحمت را به سوى شما و اهل

آگاه بر رازها، تاب اين حوادث را ندارند، من شما  رو آور شده است ، كه جز افراد صبور و بينا و
الله عليه و اله سوق خواهم داد، و آنچه را كه به آن ماءمور  را به راه و رسم پيامبر اسلام صلى

دست برنداريد، و من از خداوند يارى  كنم ، در صورتى كه از يارى من شدم در ميان شما اجرا مى
 . مى طلبم

ام ،  باشيد، گمان مبريد كه پس از در گذشت پيامبر خدا صلى الله على و اله من دگرگون شده آگاه
به شما  بلكه من اكنون همان هستم كه در زمان رسولخدا بودم ، پس هر فرمانى از جانب من

تا آن را براى شما  نداريد و در كارها شتاب نكنيد، رسيد،و در آنجا كه شما را پرهيز دهم گام بر
 . را نمى پذيريم روشن سازم و در حقيقت هر دستورى را كه نافرمانى كنيد ما عذر شما

داند كه من حكومت بر امت  آگاه باشيد، خداوند بيشتر از آسمان و عرش خود، داناتر است و مى
تمام شما بر اين شد كه من آن را  اينكه خواستهمحمد صلى الله عليه و اله را خوش نداشتم ، تا 

 : بپذيرم ، براى اينكه من شنيدم پيامبر خدا مى گفت
بر ميزان نگه داشته شود، و فرشتگان ،  هر حاكم كه زمام امور بعد از مرا به عهده گيرد،))

هد و اگر دادگر باشد خدات او را نجات مى د صحيفه )آمار خير و شر( وى را پخش مى كنند، پس
خورد كه استخوانهايش مى شكند، و سپس به سوى  اگر ستمگر باشد، ميزان به گونه اى تكان مى

 ((...آتش سرازير مى شود
 : آنگاه على عليه السلام به راست و چپ نگاه كرد و گفت



و  را ذخيره كرده اند آگاه باشيد، فردا كه فرا رسد، كسانى را كه در دنيا فرو رفته اند و گنجهاى دنيا
كنم ، در نتيجه آنان از رفتار من  آنرا )بناحق ( از خود مى دانند، من آنها را از دستشان بيرون مى

 . ما را بر ما حرام نموده است ناراحت مى شوند و مى گويند فرزند ابوطالب ، حقوق
ميان شما بيائيد، تا مالى را كه پيش ما وجود دارد در  هر گاه به خواست خدا فردا فرا رسد ، نزد من

 نبايد با ما مخالفت كند خواه عرب باشد يا عجم ، اهل بخشش باشد يا تقسيم كنيم ، هيچيك از شما
 ...نباشد

دستور تقسيم بيت المال را  نخستين مخالفت عده اى با امام عليه السلام از اينجا شروع شد كه او
 :اينك دنباله ماجرا -بطور مساوى صادر كرد 

 طبق دستور امام ، براى گرفتن سهم خود نزد امام حاضر شدند، على عليهروز، مردم  فرداى آن
 :السلام به خزانه دارش عبيدالله بن ابى رافع فرمود

به حضور بطلب و به هر يك سه دينار بده ، سپس انصار را به  از مهاجرين آغاز كن و آنان را
هر يك از مردم كه حاضر شدند، هر يك سه دينار بده ، و پس از آنها  حضور بطلب و به آنها نيز

 . يا سياه پوست به همين مقدار بده چه سرخ پوست باشند
برخاست و گفت : اين  شده بود( به اعتراض  سهل بن حنيف )كه به غلام سابقش همين مبلغ داده

 او را آزاد كرده ام ، به او برابر من مى دهى ؟ شخص )غلام ( ديروز غلام من بود، و امروز
 .(( هر چه به داديم به تو نيز مى دهيم)) :السلام فرمود على عليه

 .بگذارد به همه افراد سه دينار داد بى آنكه بين آنها فرقى
اى از قريش و...با  افرادى چون طلحه و زبير و عبدالله بن عمر و سعيد بن عاص و مروان و عده

پاسخ آنان در مورد مساءله  اين روش مخالفت كردند و دنبال آن را گرفتند...امير مؤ منان در
اتاءمرونى ان اطلب النصر بالجور فيمن )) :اعتراض به تساوى در صرف بيت المال چنين فرمود

 ، و الله لا اءطور به ، ما سمر سمير و ما اءم نجم فى السماء نجما و لو كان المال لى وليت عليه
اسراف و هو  مال فى غير حقه تبذير ولسويت بينهم فكيف و انما المال مال الله . الا و ان اعطا ال

الله و لم يضع امرء فى  يرفع صاحبه فى الدنيا و يعضه فى الاخرة و يكرمه فى الناس و يهينه عند
ودهم فان زلت به النعل يوما فاحتاج الى  غير حقه و عند غير اهله الا حرمه الله شكرهم و كان لغيره

مى دهيد به كسانى كه تحت فرمانروائى من  من دستور آيا به))(( معونتهم فشر خليل و اءلام خدين
سوگند تا دنيا وجود دارد و تا ستاره اى دنبال ستاره  هستند ستم كنم تا يارانى گرد آورم ، به خدا

نخواهم كرد، اگر مال از آن خودم بود آنرا بطور مساوى تقسيم مى  ديگر حركت مى كند اين كار را
 . مال خداست اينكه مال ، كردم ، چه رسد به

بيهوده مصرف نمودن آن است و اينگونه  آگاه باشيد كه بخشيدن مال در جاى ناروا بريز و بپاش و
روز رستاخيز به پائين مى كشاند و در پيش مردم او  بخشش بخشنده را در دنيا بالا مى برد، ولى در

جاى نادرست و نزد  خوار مى گرداند، و كسى مال خود را در را محترم مى كند ولى در پيش خدا
 .خداوند شكر آن مال را بر او حرام كرد نا اءهلان نگذاشت مگر آنكه

آمدى بدى براى او  مى آفريند اما اگر روزى پيش  اين بخشش نابجا و ناروا، در دل مردم دوستى
(( كننده ترين يار و دوست خواهند بود آنها بدترين و سرزنش  رخ داد و به يارى آنها نيازمند شد،

 (186) 
كرد  داستان آهن گداخته اى كه آن حضرت براى برادرش عقيل آماده(( يتبراء من الظلم)) در خطبه

ه خانواده ك بترساند، به ما درس عدالت خواهى مى دهد تا او را از درخواست بيش از سهميه اش 
نكنيم . آن هم در حالى  خود را بر ديگران ترجيح ندهيم و بيش از ديگران براى آنان حقوقى منظور

 :امام عليه السلام مى فرمايد
و غبار پريشان حالى بر  اگر چه خانواده اش در حال فقر و ندارى زندگى را سپرى مى كرد))
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 .(187) ام است هر شيعه على مى داندزبان زد خاص و ع اين داستان(( چهره شان نشسته بود
 ديگر بعضى از نكات را كه ياد آور خط فكرى امام على عليه السلام است و به افراد در كتابهاى

مذكور  فرموده ، آورده اند و مطالب جامعه آنروزى ، آموزشهاى عدم تبعيض بين ابناى بشر را مى
 .(188) را توضيح بيشترى مى دهد

عامه مردم ، همه را برابر مى  حضرت على عليه السلام در تقسيم بيت المال نيز با رعايت حقوق))
 :فرمود م چند روز پس از قبول خلافتدانست ، امام عليه السلا

غلام يا كنيز متولد نگرديد، تمام فرزندان او از روز  مردم !... از ابوالبشر فرزندى به عنوان))
خاطر جهات و مقتضياتى ... جمعى بنده و مملوك شما قرار  نخست آزاده بودند. لكن امروز به

ت نزد من جمع شده ، بايد در ميان شما از سياه كه مربوط به مسلمين اس گرفته اند... قدرى از اموال
 .((پوست ، بردگان و آزادگان ، به طور مساوى تقسيم شود پوست و سفيد

كه روز گذشته آزاد  مردى از انصار و غلامش  بعد على عليه السلام از آن به هر نفر سه دينار داد
 : اعتراض كرده گفت شده بود هر كدام سه دينار گرفتند. مرد

آيا سهم مرا با او به يك اندازه مى دهى  على عليه السلام ! اين غلام را من ديروز آزاد نموده ام ، يا
 :؟ حضرت پاسخ داد

 . كردم ، تفاوتى بين فرزندان اسحاق كه آزاد بودند نديدم من در كتاب خدا دقت
ده و آزاده ، خاطر اينكه در تقسيم بيت المال بين عرب و عجم ، بر حضرت على عليه السلام به

تفاوتى نمى گذاشت ، در ابتدا هميشه مورد اعتراض واقع مى شد،ولى آنچه  ...اشراف و فقرا و
السلام اهميت داشت عمل به قانون )شرع ( بود. امام عليه السلام هيچگاه به خاطر  براى امام عليه

را باب ميل شخصى يا مصالح حكومت اسلامى از قانون تخطى نكرد، و هيچ وقت قانون  مصالح
 : تقسير نفرمود. روزى طلحه و زبير به امام عليه السلام اعتراض كرده اند كه خود
 :در تقسيم بيت المال با ما اينگونه رفتار نمى كرد! حضرت فرمود عمر

 المال را مساوى تقسيم نمى كرد؟ آيا پيامبر بيت
 :گفتند

 بلى ، -
 :فرمود

 يوه عمرسزاوارتر به پيروى است يا ش شيوه پيامبر
 ؟ گفتند

سوابق درخشان هستيم و در راه اسلام رنج و مشقت فراوانى  شيوه رسول الله ، ولى ما داراى:
 . پيامبريم تحمل كرده ايم و از نزديكان

 :حضرت فرمود
 سابقه شما بيشتر است يا من ؟

 :گفتند
 . يا على سابقه تو

 ؟ آيا نزديكى شما به پيامبر بيشتر است يا نزديكى من
 :ندگفت

 . نزديكى تو يا على
 ؟ آيا شما بيشتر در راه اسلام رنج برديد يا من

 :اظهار كردند
 تو يا على

 :حضرت فرمود
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  ((.(189) خداقسم من و اين اجيرم مساوى هستيم به))
استانداران خود ابلاغ كرد كه هيچ كس نبايد بيش از  ى بخشنامه اى بهحضرت على عليه السلام ط

هر كسى در خواست كرد، از حق خود تعدى كرده و نبايد به  حق خود از بيت المال دريافت كند و
پير و تهيدست درخواست كمك اضافى از بيت المال مى كردند. امام  او پرداخت گردد گاهى افراد

را به آنان مى داد يا مردم را تشويق مى كرد كه به آنان كمك كنند ولى  خود عليه السلام يا سهم
 از حقوقشان ، از بيت المال به آنان نمى پرداخت ، اين بود، كه خود امام عليه السلام هيچگاه بيش

 .بيش از همه به آنها پايبند بود
ن مى خواند، هلال بن كرده و دو ركعت نماز در آ على عليه السلام هر جمعه بيت المال را جاروب

 :مسلم نقل مى كند
 :به بيت المال آوردند. فرمود نزديك غروب مالى

 .اين مال را قسمت كنيد
 :گفتند

 :تقسيم مى كنيم ، فرمود شب شده و فردا
 ؟ آيا شما تعهد مى كنيد كه من فردا زنده بمانم

 :گفتند
 :ما نمى دانيم ، فرمود

 .كردند سيمتا شمعى آوردند آن مال را همان شب تق
كه در بيت المال بصره بود بين همه به تساوى  پس از جنگ جمل ، على عليه السلام اموالى را))

برداشت ، در همان حال كه سهم حضرت روى زمين  تقسيم كرده و خود نيز سهمى برابر ديگران
هم همان زحمتى امير المؤ منين !نام من از قلم افتاده و من  باقى مانده بود، مردى آمد و گفت : اى

 ((.(190) اى ، على عليه السلام سهم خود را به او داد را كشيده ام كه تو كشيده
حضرت امير مؤ منان از حق مديريت خود،  -امروزى  به اصطلاح مديران -آيا شگفت آور نيست ،

 . ثى مطرح نكرده استبح
مديران امروزى كه علاوه بر حقوق ماهيانه خود، درآمدى بيشتر از زير دستانشان  ممكن است

الگوى  نعوذ بالله فكرشان برتر از آن امام همام باشد؟ !و واقعا آن درآمد حق است ؟به نظر دارند،
 اينكه بگوييم به ت ، مگراسلام عدالت اسلام يعنى امام على ، آن نه تنها حق نيست كه باطل اس

 . پردازيم ظلم مى كنيم و حقوق مديران را بر اساس حق و عدالت مى(( غير مديران))
عادلانه براى آن پيدا كنيم تا  بنابراين همين عمل هم ظلم مسلم است و به هر شكل ممكن بايد راهى

 .(191) تبعيض مذكور غولى براى نظام مقدس اسلامى نشود

 
  حكومت ها : ترك جهاد بخش دوم : عوامل سقوط

 به ظلم و ستم و بد عاقبتى آن در حد نياز اشاره كرديم ، با بهره گيرى از قرآن و نهج اكنون كه
 : ايم ، مى پردازيم ناميده((جهاد ترك)) البلاغه به عامل مهم ديگر سقوط، كه آن را

واژه از زبان حضرت امير المؤ منين مى نگريم ، آن را در اصطلاح به معناى  وقتى به كاربرد اين
 از كيان اسلام كه حكومت و مردم هستند مى يابيم ، نه به معناى جهاد ابتدائى يا جهاد دفاع نظامى

 . آزاديبخش
اينكه هيچ راهى براى سازش و  افعى و آنهم بعد ازمقدس اسلام جنبه تد لذا فقط مبارزه مسلحانه نظام

 .(192) بود صلح عادلانه از طرف دشمن پذيرفته نشد و او آغازگر جنگ
ى كه در درون جامعه به نبرد مسلمان است يا با گروه هاي دفاع از اسلام و مسلمين يا با دشمنان غير

file:///I:/book/176/html/footnt01.htm%23link189
file:///I:/book/176/html/footnt01.htm%23link190
file:///I:/book/176/html/footnt01.htm%23link191
file:///I:/book/176/html/footnt01.htm%23link192


مى گويند چون از حقوق خود  (( فئه باغيه)) اينان را -در اصطلاح  - .مسلحانه با نظام مى پردازند
 بين مى برند تجاوز كرده و حقوق ديگران را از

قداست خاصى  ((جهاد)) . را داريم ((جهاد))،(( قتال))،(( حرب))،(( غزوه)) در لغت واژه هاى .
كل به معناى مبارزه و تلاش در راه خداست  ت و اين اصطلاح را قرآن مطرح كرد كه دررا داراس

 به جاى(( قتال)) چه بيشتر براى جنگ ، از واژه ولى براى نبرد مسلحانه نيز بكار رفته اگر
ان الذين )) :مى فرمايد استفاده شده است . در سوره انفال كه مربوط به جنگ بدر است((جهاد))

كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و در راه   :...(193) ((جاهدو فى سبيل الله جروا وآمنو و ها
 ..كردند خدا جهاد

اءم )) : استفاده كرده است ((جهاد)) در سوره آل عمران كه به جنگ احد مى پردازد، از واژه
آيا پنداشته ايد كه وارد بهشت  :...(194) ((الله الذين جاهدوا منكم حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما يعلم

 ... وده استهنوز كسانى از شما را كه جهاد مى كنند نيازم مى شويد در حالى كه خداوند
استفاده ((جهاد)) عليه السلام نيز براى نبرد با تجاوزگران داخلى ، از واژه حضرت امير المؤ منين

ست . در زبان درى از درهاى بهشت ا جهاد (195) ((الجهاد باب من ابواب الجنة  :))كرده است
 . بكار مى بريم(( نبرد، جنگ ، پيكار، ستيز، جدال ، رزم و مبارزه مسلحانه)) فارسى واژه هاى

براى عمليات رزمى غير مؤ منان ((جهاد)) جا نداريم كه لفظ با توجه به آيات و روايات ما، هيچ
اند. و نشان مى رفته از طرف مؤ منان بوده و رزم مقدس را مى رس باشد. هر جا در قرآن بكار

  .(196) قداست آن نيز ملاك است دهد جنبه معنوى و
طرف گروهى يا جامعه و امتى با ديگران براى نابودى و از بين بردن يا به كام  قتال و جنگ از

رفته  به تاريخى كه داريم بسيارى از جوامع با نبردهاى خونين از بينديگران است و با تجر كشاندن
هجوم مسلمانان در  و يا حكومتشان نابود شده مثل : حمله مغول به ايران يا حمله اسكندر به ايران ،

دست هلاكوخان . نابودى  صدر اسلام به ايران و برانداختن ساسانيان . سقوط خلافت عباسى به
 . ان هيتلرى توسط متفقيننظام نازى در آلم

براندازى نظام جالوتى توسط داوود پيامبر و اعطاى حكومت از طرف خداوند به  در قرآن نيز
 : شده است حضرتش مطرح

 ...(197) ((داوود جالوت و آتاه الله الملك و فهزموهم باذن الله و قتل))
آنان رو به هزيمت گذاشته و داوود جالوت  به اذن خدا نيروهاى رزمى جالوت توسط -بعد از نبرد -

 ...و را كشت و خداوند به او حكومت را عنايت فرمود
پر واضح است  باز در قرآن به دو گروه رزمنده اشاره مى شود. گروهى خدايى و ديگرى شيطانى ،

 .جويند دسته براى براندازى يكديگر است تا كدام برترى ، قتال اين دو
الله و الذين كفروا يقاتلون فى سبيل الله الطاغوت فقاتلوا اءولياء  الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل))

ايمان آورده در راه خدا، و كسانى كه كفر پيشه اند در راه طغيانگران كه  كسانى ...(198) ((الشيطان
 ...جنگند بنابراين دوستان شيطان را بكشيد و سركشان مى

نابودى اسلام بود ولى نتوانستند خداوند نظام شرك آنان را  جنگ دشمنان پيامبر با آن حضرت براى
 .برد در فتح مكه از بين

سلطه خود در  قاى خود و زوال دشمن ، شكست دشمن و او را زيرجنگ براى بقا و زوال است . ب
 و يا از راه محاصره كه آن نيز خود جنگى است با (199) آوردن از راه مبارزه مسلحانه ممكن است

حضرت قد  راى براندازى . دشمنان نظام علوى هم كه در مقابلتمام نيرنگ هاى آشكار و پنهان ب
على عليه السلام  علم كردند، براى بقاى خود به نبرد برخواستند و با عدم اطاعت مردم از رهبرى

 .بالاخره دشمنان پيروز شدند زمينه را براى هجوم پى در پى دشمن به خاك خود فراهم نمودند تا
دشمنانى كه براى فرو پاشى جامعه تلاش  لحانه آن ، در برخورد باپس جهاد به مفهوم مبارزه مس
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يكى از برترين عوامل باشد كه مى تواند امتى را  مى كنند امر مهمى است و شايد در زمينه هايى ،
 .انقراض گردد تداوم حيات بخشد و ترك آن باعث

 اند و همان طور كه زرهآن مى د (( محكم حق و سپر آهنين زره))امام على عليه السلام جهاد را
بر  انسان را از آسيب ديدن در مقابل دشمن حفظ مى كند و سپر آهنين نمى گذارد ضربات دشمن

مؤ ثر و  پيكر انسان لطمه وارد كند، جهاد نيز در حفظ و پايدارى جامعه در مقابل دشمنان نقش
غبة عنه ،البسه الله ثوب الذل الحصينة و جنته الوثيقة فمن تركه ر و هو... درع الله)) :والايى دارد

زره محكم خدا و سپر مطمئن الهى است . هر كس از جهاد دورى گزيند.  جهاد(200) ((و شمله البلاء
 .ارى به او مى پوشاندخداوند جامه ذلت و خوارى ، و لباس بلا و گرفت آنرا ترك كند،
على عليه السلام درباره جهاد حاوى نكات بسيار ظريفى است كه ما فقط آنچه در  سخنرانى امام

 .با بحث مى باشد آورده ايم نه همه خطبه را ارتباط
 : است درباره مناسبت تاريخى خطبه جهاد آمده

راد شده كه معاويه پس از است در شرايطى اي اين خطبه ،كه از سخنان سالهاى آخر عمر امام))
نواحى مرزى عراق را كه تحت حكومت امام  اعلان خود مختارى و خيره سرى در شام ،

عوامل مزدورش دست به قتل و غارت و ويرانى زده  بود،مورد تعرض و تجاوز قرار داده و توسط
كمك شش سفاك و ددمشى به نام سفيان بن عوف غامدى به  بود. در يكى از اين تهاجمها، عنصر

مزدوران معاويه ماءموريت يافته بود كه به نوار ساحلى فرات حمله  هزار نفر از خون آشام ترين
عام وفاداران به امام ، وارد شهر انبار شده و از آنجا مداين را اشغال نمايد. سپس  برده ، پس از قتل

تاءكيد  فرمانده دژخيمش راه شهر واثق به شام باز گردد. معاويه در اين دستور حمله ، خطاب به از
مهم مرزى قلمرو امام است ، مورد تهاجم قرار  اگر شهر انبار را كه از شهرهاى)) كرده بود كه

حمله برده اى اين تهاجمهاى پى در پى دل مردم عراق  دهى ، گوئى به كوفه ، مركز حكومت امام ،
ما دارند شاد مى گرداند، افراد و كه در ميان ياران امام دل با  را به ترس وا مى دارد، عناصرى را

به سوى مامى كشاند. اينك به تو دستور مى دهم هر كسى را كه در خط  گروههاى مخالف جنگ را
كردى به قتل برسان و آباديهاى سر راهت را با خاك يكسان كن و اموالشان را  ما نيست اگر مشاهده

معاويه در .((شتر به درد مى آوردزيرا غارت اموال همچون خونريزى ، دلها را بي .غارت نما
خود را با آنچه كه خبث سيرتش مى افزود، به انجام  انتخابش اشتباه نكرده بود زيرا سفيان ماءمورت

 ((.رسانيد
نگيرند و بگذارند او به خانه و كاشانه شان  امام على عليه السلام حتى كسانى را كه جلو دشمن را

قرار داده و امر محتوم براى آنان را ذلت و  نكوهش  مورد وارد و بعد با دشمن وارد نبرد شوند،
 :خوارى مى داند

و نهارا، و سرا و اعلانا، و قلت لكم : اغزوهم قبل  الا و انى قد دعوتكم الى قتال هولاء القوم ليلا))
قط فى عقر دارهم الا ذلوا. فتواكلتم و تخاذلتم حتى شنت عليكم  ان يغزوكم . فو الله ما غزى قوم

 (( الاءوطان الغارات و ملكت عليكم
چه شبها و چه روزها و به طور آشكار و نهان  را به جنگ اين گروه هشيار باشيد. من بارها شما

 .گفتم پيش از آنكه به شما حمله كنند شما آماده ،وارد جنگ شويد فراخواندم و به شما
وارد جنگ غافلگيرانه نشد  -ان شهر و ديارش -ملتى در درون خانه و كاشانه  سوگند به خدا، هيچ

 شكست خورده ، خوار گرديد مگر اينكه
واگذار كرديد و همديگر را تنها گذارديد و به  در برابر اين همه تاءكيدها شما كار را به يكديگر.

 .پى به سوى شما سرازير شد و سرزمين هايتان را گرفتند شكست كشانديد تا آنكه هجوم هاى پى در
الحجال . لوددت اءنى لم اءركم و لم  جال و لا رجال ! حلوم الاطفال ، و عقول رباتيا اءشباه الر))

سدما.قاتلكم الله ! لقد ملاءتم قلبى قيحا، صدرى  جرت ندما، و اءعقبت -و الله  -اءعرفكم معرفة 
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اى مرد  (201) (())انفاسا،و افسدتم على راءيى بالعصيان و الخذلان غيظا و جرعتمونى نغب التهام
نداريد، خواسته هايتان چون روياهاى كودكانه است و عقلتان چون عقل  نماها! كه هيچ مردى
مى باشد. البته دوست داشتم كه شما را نمى ديدم و نمى شناختم . سوگند به  عروسان حجله نشين

با شما سرانجام جز پشيمانى و عاقبتى جز اندوه و تاءسف ندارد. خدا شما را بكشد.  شنايىخدا، آ
كامم  مرا پر از اندوه كرديد و سينه مرا با خشم آكنده نموديد و غصه و اندوه را جرعه در قلب

 ((.ريختيد و راءى و نظرم را با عصيان و يارى نكردنتان تباه كرديد
توطئه هاى دشمنان اسلام را نشناسند كه  برانداز است و اگر مسلمانان عدم شركت در جهاد، خانمان

يا اگر بشناسند در مقابل آن ، از خود تحرك نشان  از چه راههايى مى آيد با جلو آنرا سد نمايند
دفاع نكنند و به شكل هاى مختلف از جهاد و مبارزه طفره  ندهند، از هستى فرهنگى و ملى خود

اسلامى را از دست  عزت و عظمت متبلور شده در نظام مقدس  ش اسلامبروند، مكتب حياتبخ
شدن نهال اسلام و رشد و نمو يافتن فرهنگ طاغوت و كفر فراهم خواهد  خواهد داد، زمينه فرسوده

 .(( نه از تاك نشان ماند و نه از تاكنشان)) شد و مى رود تا
مذمت مى نمايد كه چرا اهل اطاعت و  امام على عليه السلام در خطبه ديگرى نيز امت خود را

عدم شركتتان در جهاد بر شما پيروز خواهند  جهاد نيستند؟ و به آنها گوشزد مى كند دشمن بر اثر
 :شد
اءولى بالحق منكم ولكن لاسراعهم باطل  و الذى نفسى بيده ليظهرن هولاء القوم عليكم ليس لاءنهم))

فلم تنفروا و اسمعتكم فلم تسمعوا، و دعوتكم سرا و  جهادصاحبهم و ابطائكم عن حقى ... استنفرتكم لل
 ((فلم تقبلوا جهرا فلم تستجيبوا، و نصحت لكم

 !(( اشهدو كغياب ،و عبيد كارباب))
 الحكم فتنفرون منها، واعظكم بالموعظة البالغه فتفرقون عنها، و احثكم على جهاد البغى اتلو عليكم))

تتخادعون عن  تفرقين اءيادى سبا ترجعون الى مجالسكم ، وفما آتى على آخر قولى حتى اءراكم م
 :(202) اءعضل المقوم مواعظكم ، اقومكم غدوة ، و ترجعون الى عشية كظهر الحنيه عجز المقوم و

)) 
غلبه مى كنند، نه چون آنها بيش از  ت ، قوم معاويه بر شماسوگند به كسى كه جانم در دست اوس

اين است كه آنان صاحب خود معاويه را در  شما بر حقند و استحقاق پيروزى دارند. خير. براى
كنند ولى شما مرا در مسير بر حقم يارى نمى دهيد  رسيدن به اهداف باطلش با شتاب تمام كمك مى

 (در اطاعت كندى و سستى مى نماييد ما)آنان در اطاعت عجله مى كنند ،ش
گوشتان گفتم ، نشنيديد. در نهان و آشكار شما را افرا  به جهاد دعوتتان كردم ، از جا نجنبيديد در

 .نداديد خواندم ، جوابم
 .خوانم ، فرار مى كنيد پندتان دادم ،نپذيرفتيد. حاضريد ولى اينجا نيستيد. دستورم را بر شما مى

 .مثل خان يا ارباب مى ماند فرمانبردارى شما
 .هاى رسا پندتان دادم ولى از آن گريختيد با موعظه

برمى انگيزانم ، هنوز سخنم به پايان نرسيده ، مى بينم  شما را بر مبارزه با اهل تجاوز و قلدرى
خود باز مى گرديد و فكر مى  از هم مى پاشيد و پراكنده مى شويد و به مجالس(((203) قوم سبا ))مثل

است . صبحگاهان شما را سر پا نگاه مى  كنيد از اين اندرزها فريب خورده ايد و كسى گولتان زده
ا برمى گرديد. برپا دارنده شما، ناتوان و شما برپ دارم ، شب هنگام مثل كمان خميده ،قوژ كرده

 . شوندگان حيران و سرگردان
 پايان اين بحث به آخرين خطبه آن حضرت مى پردازيم كه باز هم مردم را در فراخوانى به در

دفاع همه  جنگ در مقابل نيروى معاويه تحريض و تحريك كرد تا بتواند امت نا فرمان خود را به
جزيره عرب  ر شنزار شبهجانبه بكشاند و نگذارد جامعه علوى از بين برود و آفتاب عمرش د
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 .فروكش كند
معاويه بر شام مسلط شده و عمر و  در اين زمان امام عليه السلام در وضعيتى به سر مى برد كه

غارتگر و آدمكش پيوسته از طرف معاويه  عاص منطقه مصر را در اختيار گرفته بود و گروههاى
امنيت را سلب كنند. اما تدبير  تا به كلى براى تضعيف حكومت مركزى به اطراف يورش مى برند

چه بود؟ چگونه مى خواست از مردم دل مرده عراق  على عليه السلام درباره چنين وضع اسفبارى
بگيرد.تاريخ مى نويسد كه امام عليه السلام در آخرين روزهاى  براى بر كندن ريشه فساد كمك

 .را زنده كردايراد فرمود كه دلهاى مرده عراقيان  حيات خود سخنرانى آتشينى
  : آخرين خطبه امام عليه السلام

روزهاى زندگى امام عليه السلام جعده مخزومى سكويى از  نوفل بن فضاله مى گويد: در آخرين
امام بر روى آن قرار گرفت ، در حالى كه پيراهنى از پشم بر  سنگ براى آن حضرت نصب كرد و

و پيشانى او از كثرت سجده به سان زانوى  نعلين او از ليف خرما بود تن داشت و بند شمشير و
 :بود. آن حضرت به سخنرانى پرداخت و سخنان خود را چنين آغاز كرد شتر پينه بسته

الامر. نحمده على عظيم احسانه و نير برهانه و نوامى  الحمد الله الذى اليه مصائر الخلق و عواقب))
لمواعظ التى وعظ الانبياء بها اممهم و اءديت اليكم ، انى قد بثثت لكم ا فضله و امتنانه ... ايها الناس

تستوسقوا.لله  الاوصياء الى من بعدهم و اءدبتكم بسوطى فلم تستقيموا و حدوتكم بالزواجر فلم ما ادت
ضر اخواننا الذين سفكت دماؤ  انتم ! اءتتوقعون اماما غيرى يطابكم الطريق و يرشدكم السبيل ؟... ما

لقوا الله  -والله  -الغصص و يشربون الرنق ! قد يكونوا اليوم اءحياء يسيغون الا -و هم بصفين  -هم 
 . بعد خوفهم فوفاهم اجورهم و احلهم دار الاءمن

الطريق و مضوا على الحق ؟ اين عمار؟ و اين ابن التيهان ؟ و اين ذو  اين اخوانى الذين ركبوا))
 ((:...وا على المنية ؟اين نظراؤ هم من اخوانهم الذين تعاقد الشهادتين ؟ و

سوى اوست او را برابر احسان  سپاس خدايى را سزاست كه سرانجام بندگان و امور جهان به
اى مردم ، من پندهاى پيامبران را  . مى كنيم بزرگش و برهان روشنش و كرم فزاينده اش ستايش 

ودند به شما رساندم . با آنان به آيندگان رسانده ب در ميان شما پخش كردم و آنچه را كه جانشينان
پند نگرفتيد. شما را با سخنان بازدارنده به پيش راندم ولى به هم  تازيانه ام شما را ادب كردم ، اما

به خدا، آيا در انتظار پيشوايى جز من هستيد كه راه را براى شما هموار سازد و  نپيوستيد. شما را
 راه حق رهبرى كند؟ شما به

چنين روزى را نديدند تا جامهاى  ن در صفين ريخته شد زيانى نكردند، زيرابرادران ما كه خون آنا
بنوشند. به خدا سوگند كه آنان به لقاى خدا  غصه را سر بكشند و از آب گل آلوده اين نحو زندگانى

 .ساخت و در ديار امن خود آنان را جاى داد راه يافتند و خدا نيز پاداش آنان را كامل
برداشتند و در آن راه جان سپردند؟ كجاست عمار؟  من كه در راه حق گامكجا رفتند برادران 

؟ كجايند همانند آنان و برادرانشان كه بر عزم و نيت خود  كجاست ابن تيهان ؟ كجاست ذوالشهادتين
 استوار بودند؟

 گويد: در اين لحظه امام با دست خود بر محاسن خود زد و هاى هاى گريست و آنگاه نوفل مى
 :فرمود

القرآن فاءحكموه و تدبروا الفرض فاءقاموه ، اءحيوا السنة و اءماتوا  اءوه على اخوانى الذين تلوا))
دريغا، دريغ ، برادرانى كه قرآن راخواندند  :(( للجهاد فاءجابوا و وثقوا بالقائد فاتبعوه البدعة . دعوا

 شتند. سنتها را زنده كردند و بدعتهاكردند و در فرائض آن انديشيدند و آنها را بپا دا و آن را استوار
و از او  را مى راندند. به جهاد با دشمن دعوت شدند و دعوت را پاسخ گفتند. به رهبر خود اعتماد

 .پيروى كردند
 :آنگاه با صداى بلند فرياد زد



گان بند :(( الرواح الى الله فليخرج الجهاد عباد الله ! الا و انى معسكر فى يومى هذا، فمن اءراد))
 شما باد جهاد و پيكار. من امروز اردو مى زنم و هر كس كه خواهان رفتن به سوى ميدان خدا، بر

 .جهاد است آماده خروج شود
مرده عراقيان را آنچنان زنده ساخت كه در  اين سخنان حماسى و شور آفرين امام عليه السلام دلهاى

و جنگ با دشمن در ميدان صفين آماده راه خدا  اندك زمانى قريب چهل هزار نفر براى جهاد در
حسين عليه السلام و قيس بن سعد و ابو ايوب انصارى  شدند. امام عليه السلام براى فرزند خود

كه هنوز هفته به سر  گروهى آماده حركت نمود، اما افسوس  پرچمهايى بست و هر يك در راءس
 عبدالرحمن بن ملجم از پاى درآمد نيامده بود كه با شمشير

بيرون كوفه بودند رسيد همه آنان به كوفه  چون خبر قتل امام عليه السلام به سپاهيانى كه در
آمدند كه چوپان خود را از دست داده باشند كه گرگان  بازگشتند و همگان به صورت گوسفندانى در

 (204) به سرعت آنان را مى ربايند
محور نظام حق استوار است اگر در مقاطع حساس ،  بنابراين حتى حكومت و نظام يا امتى كه بر
نمايد، چيزى جز ذلت و خوارى و نابودى آرمان هايش  مثل جنگ شانه از زير بار مسؤ ليت خالى

ر راه خدا را رمز حيات و مكتب حياتبخش اسلام جهاد د نصيب او نخواهد شد. به همين جهت
اى مؤ  :(205) ((اذا دعاكم لما يحييكم يا اءيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول :))زندگى مى داند

به شما مى دهد، فرا مى خوانند ،پاسخ را  منان وقتى شما را خداوند و پيامبر براى چيزى كه حيات
 .مثبت دهيد

جهاد و قتال در مقابل نيروهاى مهاجم خارجى و داخلى دارد و آن همه  اگر اسلام اين همه تاءكيد بر
براى يك رزمنده مطرح مى كند و او رايك معمامله كننده با خداوند در فروش  ارزش و پاداش را

داند براى اين است كه قوام و پايدارى جامعه بر اثر  به او اعطا كرده است مى جانى كه خود
مجاهدان و رزمندگان سلحشورى است كه با رزم و خون خود بقا و حيات رابراى اسلام  ايثارگرى

المجاهدين باءموالهم و اءنفسهم على القاعدين  فضل الله)) :مسلمان به ارمغان مى آورند و امت
خداوند مجاهدان را كه بر جاى :...(206) ((اعدين اءجرا عظيماالق درجة ... فضل الله المجاهدين على

 ...عظيم و است مجاهدان را بر نشستگان به پاداش  خود نشسته اند... برترى داده
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون وعدا  والهم باءن لهمان الله اشترى من المؤ منين اءنفسهم و اءم))

خداوند از مؤ منان جان و مالشان را خريده است  ...(207) ((عليه حقا فى التوراة و الانجيل و القرآن
در راه خدا قتال مى كنند، مى كشند و كشته مى شوند اين وعده حقى  آنان باشد كه تا بهشت براى

 ... در تورات و انجيل و قرآن آمده است است كه

  دوم : عوامل سقوط حكومت ها : تفرقه و اختلاف بخش
پايين در يك جامعه مى  يكى ديگر از عوامل انقراض ، عدم توحيد كلمه ، وجود تفرقه از بالا تا

 .كرد را از مهمترين عوامل فروپاشى جامعه تلقىباشد و بايد آن 
بلكه فقط به اثرات تفرقه  (208) در اينجا به علل اختلاف بين امت اشاره اى نخواهيم داشت ،

 . خواهيم پرداخت
 ام ظهور خود، تلاش كرد تا عوامل جدايى و امتيازهاى تفرقهتوجه به اينكه اسلام از هنگ با

تشتت  افكنانه را حذف نمايد و بر جاى آن اتحاد و اتفاق را پديد آورد. ناهنجارى اختلاف و
همگانى ،  پديدار مى شود و نشان مى دهد كه راه هاى نفوذ براى نابودى يك امت ، ناپيوستگى

شعله ور  ديد آمد در حقيقت اگر عامل برونى هم دردر جامعه است وقتى تفرقه در امتى پ
شود و  كردن آتش جدايى نقشى نداشته باشد، خود به خود زمينه سقوط و هلاكت فراهم مى

 ناگزير عامل بقا جاى خود را به عامل فنا خواهد داد
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 : وحدت فرمان خداست
اذكنتم اءعداء"فاءلف بين  تفرقوا و اذكروا نعمت الله عليكم و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا))

به  همه:(209) ((اخوانا و كنتم على شفا حفرة من النار فاءنقذكم منها قلوبكم فاءصبحتم بنعمته
نعمت او با  وريد كه با همخدا چنگ زنيد و متفرق نشويد و نعمت خدا را به يادآ -دين  -رشته 

 ....داد هم برادر شديد در حالى كه در لبه پرتگاه آتش بوديد، پس خدا شما را نجات
 : تفرقه و تشتت ضد فرمان خداوند متعال است

 :(210) البينات و اولئك لهم عذاب عظيم و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم))
راه تفرقه و اختلاف  -هاى خدا  فرمان -و مانند كسانى نباشيد كه بعد از آمدن دلايل روشن ((

قرآن يكى از رموز فلاح و رستگارى  .را پيش گرفتند. آنان گرفتار عذاب اليم و دردناك شدند
مى باشد مرتبط بودن مؤ منان با  ر حقيقت پيروزى حقيقىكه خود نوعى پيروزى است و د

 . يكديگر است
كسانى كه ايمان  اى :(211) ((تفلحون يا اءيها الذين آمنوا اصبروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم))

پيوسته و مرتبط باشيد و تقواى  اشيد و با يكديگر صبر پيشه كنيد و با همديگرآورده ايد! شكيبا ب
 .شويد خدا را روش خود قرار دهيد، باشد كه رستگار

 ((.(212) نيروها بعقيده الميزان : ايجاد ارتباط ))بستن و پيوستن است به معناى((ربط))
نيز رمز پيروزى را بهم پيوسته بودن امت مى داند كه حالت اتحاد و يگانگى را مى  لذا اين آيه

 و اين نتيجه و معلول اتحاد و بهم مرتبط بودن نيروهاى فعال ، نقش مؤ ثرى در بقاى رساند
 .جامعه مى دارد

امت است كه محصولى  قوا و نيروهاى يك در مقابل ، داشتن روحيه و تفرقه عامل هرز رفتن
 . جز انقراض و زوال نخواهد داشت

اختلاف فساد انگيزى حفظ  اسلام با يك دستور عمومى و اجتماعى جامعه خود را از هر))
 ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم)) :كرده است . آنجا مى فرمايد
همانا اين راه من ، مستقيم است از آن پيروى  :(213) ((لكم تتقونعن سبيله ذلكم وصيكم به لع

هاى ديگر را كه عامل تفرقه و اختلاف شما از راه خدا مى شود ،پيروى نكنيد.  نماييد و راه
 .كه تقوا پيشه كنيد خدا به شماست ، باشد اين سفارش

جامعه بر پيروى از راه مستقيم است و مردم را از ورود به  در اين آيه چنين بيان شده كه بنيان
آنان را از هر گونه پراكندگى حفظ نموده و ريشه اتحاد و يگانگى  راه هاى ديگر منع كرده و

  ((.(214) كرده است را در ميانشان مستحكم
رسول او را  خدا و :...(215) ((تذهب ريحكم اءطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و))

 .زايل مى شود كنيد كه سست مى شويد و پيروزى و قدرتتاناطاعت نماييد و درگيرى و نزاع ن
اقتدار داخلى دانسته شده  در اين آيه اختلاف و درگيرى داخلى ، عامل به تحليل رفتن قدرت و

جايى پيش مى رود كه  است چون استحكام و انسجام ملى يك امت را ضعيف مى كند و تا
را نشانه و هدف مى  جه به دشمن ،يكدگرخودى ها يكديگر را دشمن مى پندارد و به جاى تو

ديگرى گروه شدن و تفرقه  گيرند.لذا با دست خود زمينه نابودى خود را فراهم مى كنند. در آيه
 )) : متعال ذكر شده است باندى و جناحى و شدت و درگيرى گروه ها در رديف عذاب خداوند

اءرجلكم اءو يلبسكم شيعا و يذيق اءن يبعث عليكم عذابا من فوقكم اءو من  قل هو القادر على
خدا قادر است از بالاى سرتان يا از زير پاى تان عذاب  بگو  :(216) ((بعض بعضكم باس

ضى از شما را بر و گروه گروه شدن بپوشاند و خشونت بع برانگيزد، يا به شما جامه تفرق
 .بعضى ديگر بچشاند

اختلاف در يك جامعه گوياى يك حركت پنهان است كه از دوگانگى و شرك حكايت  تفرقه و
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 خداوند بر دل افراد جامعه حاكم نيست . بايد همتى از خود نشان داد كه از افتراقها مى كند و
من الذين فرقوا دينهم و كانوا تكونوا من المشركين  و لا :))كاست و بر اتحاد و يگانگى افزود

 .مشركان نباشيد، از آنانى كه دين خود را پراكنده و دسته دسته شدند از:(217) ((شيعا
يميت القلب  -والله  -عجبا فيا )) :فرماييد امام على عليه السلام چقدر از تفرقه مى نالد ملاحظه

چه شگفت انگيز  (218) ((القوم على باطلهم ، و تفرقكم عن حقكم و يلجب الهم من اجتماع هولاء
و تفرقه و جدايى شما از بر باطلشان  -معاويه  باند -اجتماع اين گروه  -به خدا قسم  -است 

 .ميراند و اندوه و غم را به طرف انسان مى كشاند يكديگر در حقتان ، قلب انسان را مى
گرفته تا خاتم همين است كه ريشه اختلافات را از جامعه بشرى  هنر پيامبران خداوند از آدم

 :پذير پديد آورندفكرى افراد را پرورش دهند تا امت پاينده و زوال نا بزدايند و نقاط مشترك
اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و الذى اوحينا))

كه به نوح توصيه راه نمود  دينى را براى شما  :(((219) عيسى ان اقيموا الدين و لا تفرقوا فيه
و عيسى سفارش كرديم آن است  كرده بود و آنچه به تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى

 .ننماييد كه : دين را بر پاى داريد و در آن تفرقه
كشيد، يعنى به اندازه سلطنت روميان و در  دولت اعراب در اسپانيا حدود هشت قرن طول))

انشعابات داخلى مؤ ثر بود حملات بيگانگان مؤ ثر  ات وزوال آنان ، آن اندازه كه اختلاف
 .((نبود

دوام داشته باشد بايد از رشد  در صورتى كه رهبران يك جامعه بخواهند، نظام حكومتى شان
حكومت مى شود ،جلوگيرى كنند و  عواملى كه در ايجاد اختلاف ، و تفرقه و جدايى مردم از

زمينه تفرقه پديد نيايد چون اگر اختلاف و  كنند كه ش در صدد از بين بردن آنها باشند و تلا
و دشوارى است و به مرور اين تفرقه ، نقش خود  تشتت به وجود آمد، نابود كردن آن كار شاق
را به سر منزل نابودى و نيستى برساند. به عبارت  را در اضمحلال جامعه بازى مى كند تا آن

سلام مى توان گفت : اگر جامعه بخواهد پا بر جا ال كوتاه تر و از زبان حضرت اءمير عليه
فقرات جامعه را در هم مى شكنند و آن را در هم جدا مى كنند  بماند، بايد از عواملى كه ستون

 :دورى گزينند
كارى كه مهره پشت آنان را از  از هر :(220) ((و اجتنبوا كل امر كسر فقرهم و اوهن منتهم))

 .بين مى برد دورى گزيدند و اجتناب كردند
اللزوم للاءلفة و التحاض عليها و التواصى  وصلت الكرامة عليه حلبهم من الاجتناب للفرقة و))
پراكندگى اجتناب  بزرگوارى باعث پيوند اجتماعى آنان گرديد يعنى از تفرقه و:(221) ((بها

 .نمودند ترغيب و سفارش  ورزيدند و به يكديگر مهربانى كردند و يكديگر را به مهربانى با هم
الايدى  كانوا حيث كانت الاملاء مجتمعة و الاهواء مؤ تلفة و القلوب معتدلة و فانظروا كيف))

 و السيوف متناصره و البصائر نافذه و العزائم واحدة اءلم يكونوا اءربابا فى اءقطار مترادفة
 !(( الارضين و ملوكا على رقاب العالمين

ما صاروا فى آخر اءمورهم حين وقعت الفرقة و تشتتت الالفة و اختلفت و  فانظروا الى))
 ع :...(222) ))تشعبوا مختلفين و تفرقوا متحاربين الافئدة و

متحد و انديشه ها متفق و دلها  پس بنگريد كه آنان چگونه بودند به همگامى كه جمعيت ها
يم ها و بينش ها نافذ و عميق و تصم معتدل و دستها با هم يار و شمشيرها يارى كننده يكديگر

 همه جهان حاكم نشدند؟ همه يكى شده ، آيا در سراسر زمين فرمانروا و بر
و الفتها به تشتت گراييد و به گروه  و همچنين به پايان كار آنان بنگريد كه ميانشان جدايى افتاد

 ....برخاستند هاى متعدد تقسيم شدند و دسته دسته با هم به ستيز
چگونگى اختلاف و جدايى فرزندان  در :(223) ((و تفرقهم تشتتهم و تاءملوا اءمرهم فى حال))
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 .اسماعيل و اسحاق و يعقوب تاءمل كنيد
 بيان ديگرى پيش بينى مى فرمايد يكى از عواملى كه باعث پيروزى باند بنى اميه به امام در

 :از كردگى معاويه مى شود و ضد آن كه باعث شكست عراق و حجاز مى گردد، عبارتندسر
 :اتحاد آنان و تفرقه و جدايى شما از يكديگر

 باطلهم و تفرقكم عن حقكم والله لاءظن اءن هولاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على))
 ع:...(224) ))

حكومت را از چنگتان درآورند  به يقين مى دانم كه اين گروه بزودى بر شما چيره شوند و
 ...هستيد چون آنها در باطل خود متحد و شما در حق خود متفرق

 .ديگر بود آرى يكى از علل فروپاشى امت هاى پيشين نتيجه تفرق و جدايى آنان از هم
جدايى ، از هم مى پاشد.  اين جامعه متحد، برقرار مى ماند و جامعه پر اختلاف و گرفتاربنابر

 . پس عبرت گيريد اى صاحبان بينايى
 -نمى دهد كه زمينه جدايى و تفرقه پديد آيد، آنچه به عنوان آفت  اطاعت از رهبرى اجازه

يا پيروى نكردن از  اين بحث آمد، نتيجه عدم اطاعت از رهبرى امت در -تفرقه و جدايى 
مى باشد، كه آن همه توصيه را درباره وحدت و عدم تفرقه براى انسجام  قوانين خداوند متعال

 . است جامعه بيان نموده

 
  بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : استبداد راءى

عامل ديگرى از سقوط و انقراض شويم ، بهتر است به اين  قبل از اينكه وارد بحث پيرامون
 . حكومت هاى بعضى از كشورها دارد بپزدازيم ه كه كاربرد زيادى براىواژ

ولايت فقيه اتهام تك  صاحبان انديشه اى كه به نظام مقدس  البته لازم به يادآورى است ، هستند
مطرح مى كنند ولى اگر در انديشه خود بازنگرى كنند واقعا خود  محورى در اداره جامعه را

نظام حكومتى از دموكراتيك ترين آنها گرفته تا تك حزبى و... به  چاذعان مى نمايند كه هي
ولايت فقيه مردم را در اداره جامعه شريك نمى گرداند و به آراى مردم و  اندازه نظام حكومتى

 .جانبه آنان بها نمى دهد مشاركت همه
ن و جاى خود توسط استادا بحث پيرامون ولايت فقيه به اين جزوه مربوط نمى شود و در

 . بزرگان به زبان فارسى نگاشته شده و نياز به تكرار نيست
، پراكنده كردن ، پريشان كردن ، مانع شدن  جدا نگه داشتن((بدد)) ريشه از ((استبداد )) واژه

 .و هدر دادن را معنا مى دهد
 .راه فرار و گريز بد: چاره ،

 . بد: رنج ، تعب ، سختى و ماندگى
 . بد: همتا، حريف

 . يكى شدن ، يگانه شدن ، بى رفيق شدن استبد
  .(225) بداد:تنها، يكى

انسان مستبد كسى است كه مى خواهد از ديگران  :بنابراين اين معانى مذكور، به دست مى آيد
 .باشد فقط خودش  ديگرانجدا گشته و با منفرد كردن خود از 

يك نظر و انديشه مطرح  استبداد راءى يعنى : راءى و نظرى كه بر فرديت استوار است . فقط
 . است ، اين انديشه و نظر، جدا از تفكر ديگران است

 حكومتى كه بر اساس انديشه هاى فردى و بدون تكيه بر قوانين بنا شود و هيچ نهاد به نظام
جود نباشد، طرحها و نظريه هاى صاحب نظران معتقد و متخص مشورتى در جامعه مو
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رشته مورد نياز جامعه بكار گرفته نشود، كسى جراءت اظهار نظر نداشته باشد و  مربوط هر
 .حاكم جامعه ،هم قانونگذار و هم مجرى باشد، استبدادى يا ديكتاتورى گويند در مقابل
رعونى مى بينيم كه روشى است پايمال اين نوع روش كشور دارى را در حكومت ف در قرآن

 مردم و تجاوز از حد و مرزى كه حكومت بايد در چارچوب آن جامعه را اداره كننده حقوق
 :كند
و فرعون گفت اى سردمداران  :226)( ((علمت لكم من اله غيرى و قال فرعون يا ايها الملا ما))

 . نمى دانم غيراز خودم خداى ديگرى برايتان
مطرح شد ولى چون  استبداد همان ظلم و جور است كه قبلا نيز به عنوان يكى از عوامل سقوط

 . حايز اهميت است ، درباره آن نكاتى را بيان مى كنيم

 
  استبداد از چه ناشى مى شود؟ -1

 :دارد انسان نقشدو عامل در مستبد شدن 
 .- كبر و خودبينى -عجب  -
 . چابلوسى ديگران -

يكى از عواملى كه كبر را در انسان بر مى انگيزد ،چابلوسى و مدح  به عبارت ديكر مى توان
كه گمان برترى را در آدمى زنده مى كند. امام على عليه السلام مى  و ثناى ديكران است

ثناى زياد كبر و خود  مدح و :(227) ((زهو و يدنى من العزةكثرة الثناء ملق يحدث ال :))فرمايد
السلام حد و مرز چاپلوسى و  نمايى به وجود مى آورد و از عزت دور مى كند. امام على عليه

 : فرموده است گيرد، مشخص  مورد ستايش قرار عكس آن : كوتاهى در تمجيد از كسى راكه
ثناى  مدح و:(228) ((من الاستحقاق ملق و التقصير عن الاستحقاق عى او حسد الثناء باكثر))

 نچه شايسته ذكر است يا از روىكسى بيش آنچه در اوست چاپلوسى و كوتاهى كردن در آ
 .ناتوانى يا از روى حسد مى باشد

كه انسان را بلند مى كند و بالا مى برند تا  چاپلوسان و متملقان ، همانند دشمنانى مى مانند
 .ديگران او را به زمين بكوبند

 
 كند دشمن دانا بلندت مى

 دوست بر زمينت مى زند نادان

 .صحبت نمى كنند ز روى صداقتزيرا واقعا اينگونه افراد ا
به انسان علاقه دارد كه تملق  كسى :...(229) ((انما يحبك من لا يتملقك  :))امام على عليه السلام

 .گويى نمى كند
است كه به تو راست گويد نه كسى كه با  برادرت كسى :(( اخوك من صدق ، لا من صدقك))

 .(230) تاءييدت كند تملق
سخنان متملق ، دچار فريب شود نه تنها عاقل  امام على عليه السلام در بيان فردى را كه از

بقول مادح متملق  اجهل الناس المغتر )) :قلمداد مى فرمايد ن مردمنمى داند بلكه او را نادان تري
ترين انسان كسى است  جاهل :(231) ((بقول مادح متملق يحسن له القبيح و يبغض اليه النصيح

انسان نصيحتگر را  بخورد كه زشت را برايش زيبا وكه فريب سخن ثناگوى چاپلوسى را
 .دشمن معرفى مى كند
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مواظب باشد كه چاپلوسان و ثناگويان او را از سرير  بنابراين انسان خردمند و فرهيخته ، بايد
 اقتدار به جايگاه كشتار نكشانند عزت ، به حضيض ذلت و از اوج

ستايش كننده  ((:(232) من مدحك فقد ذبحك  :))امام على عليه السلام جان كلام را فرموده است .
 .بطور حتم كشنده ات مى باشد ات

من مدح )) : امام على عليه السلام . حتى اگر خود را بستايد خود، عامل نابودى اش شده است
 .(233) ((فقد ذبحها نفسه

 
 را مدح خود گفتى بكشتى خويش))

 ((رو نكوهش كن تو نفس خويش را

در جبهه صفين بود، روزى رزمندگان قهرمان اسلام در محضرش  : امام على عليه السلام

سخنرانى كرد. در اين سخنرانى بعد از حمد و ثناى الهى درباره آنها  اجتماع كردند، امام براى

 . اسلام بر پيروانش سخن پر ارزش و مهمى را بيان داشت حقوق زمامدار

از اصحابش بپاخاست و سخنرانى كرد و در اين سخنرانى ، آن  در اين هنگام ديدند، مردى

و پيروى خود را از فرمان  عليه السلام تعريف كرد و اطاعت حضرت را ستود، از مقام على

  .(234) داشت امام ، در همه حال اعلام

امام بسيار بيشتر  بستايد )با اينكه مقام و ارزش  امام عليه السلام نپسنديد كه او، آن حضرت را

 :بنابراين فرمود ا بود(از اين حرفها و ستايشه

خدا، در نظرش بزرگ است ، همه چيز جز خداوند  سزاوار است آن كس كه عظمت و شكوه))

رهبران در پيشگاه صالحان اين  بدترين حالات)) :و سپس فرمود...((در نظرش كوچك باشد

فرا  و جلوه برترى جويى ، آنها را است كه گمان برده آنها مرعوب و فريفته تفاخر شده اند،

 ... گرفته است

 -بحمد الله  -الثناء، و لست  و قد كرهت ان يكون جال فى ظنكم انى احب الاطراء، و استماع))

سبحانه ان تناول ما هو احق به من  كذلك ،و لو كنت احب ان يقال ذلك لتركته انحطاطا لله

وضوع راه يابد كه در ذهن شما اين م من اين را نمى پسندم كه حتى))(( :...العظمة و الكبرياء

مى برم ، من بحمدالله اين گونه نيستم ،  من مدح و ستايش را دوست دارم و از شنيدن آن لذت

ولى ترك آن را انتخاب مى كردم ، بخاطر  و فرضا اگر دوست مى داشتم كه مرا بستايند،

بزرگ كه از همه كس به مدح و ثنا،  اظهار حقارت و كوچكى در برابر خداى سبحان و

لرب لا رب غيره يملك منا  انا و انتم عبيد مملوكون)) :در پايان فرمود و ((... وارتر استسزا

همانا من و شما بندگان و (( :... عليه ما لا نملك من انفسنا و اخرجنا مما كنا فيه الى ما صلحنا

 هخداوند يكتا هستيم . خداوند آنچنان بر ما مسلط است كه ما خودمان بر خود، آنگون مملوك

 تسلط نداريم خداوند ما را از آنچه بوديم خارج ساخت و به سوى رستگارى روانه كرد. به

 جاى گمراهى ، هدايت بخشيد، و پس از تيره دلى و كور ذهنى ،به ما بصيرت و شناخت

 (((235) داد

 مى بينيم امام على عليه السلام از مدح رخ به رخ ، نهى كرد و آن را ناپسند ن ترتيببه اي

 .(((236) شمرد

 وسىديديم عامل مهم پديدار شدن كبر، مدح و ثناى ديگران است كه بايد آنرا چاپل همانطور كه
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 .ناميد و تملق

خالى و  كبر درخت پوك و سستى است بى ريشه ، كه ظاهرى جالب و ديدنى دارد باطنى تو

آورد. امام  لانه حشراتى است همچون موريانه كه كم كم درخت كبر و عجب را از پاى در مى

 :صادق مى فرمايد

  .(237) ((لا جهل اضر من العجب :))هيچ جهلى از عجب بيشتر باعث ضرر نمى شود

ديدن و استحقاق همه چيز داشتن ،  لذا كبر باعث تك بينى و تك نظرى و خود را از همه برتر

دريا غرق شود، جسدش آينه تمام كبريت  حتى الوهيت مى شود و بالاخره فرعونى كه بايد در

فاءغرقناهم فى  فانتقمنا منهم :)) نيالايند و ننمايانند دد، تا ديگران پند گيرند، خود را با منيتگر

 غافلون لتكون لمن خلفك آية و ان كثيرا من الناس عن آياتنا فاليوم ننجيك ببدنك ...(238) اليم

امروز بدنت را نجات مى ))، ...((آنان انتقام گرفتيم پس در دريا غرقشان كرديم از:(239) ((

 -ها  نهو با همه اين نشا -تا الگو و نشانه اى براى افرادى باشد كه بعد از تو مى آيند.  دهيم

 ((اكثر مردم از نشانه هاى ما غافلند

 : على عليه السلام در اين باره رواياتى بياوريم از زبان

ت خود كسى كه به راءى و نظر خود بسنده كند، زمينه هلاك :(240) ((من استبد براءيه هلك))

 . فراهم آورده است را

استبداد راءى را پيشه خود سازد، به  هر كس:(241) ((فقد خاطر و غرر من استبد براءيه))

 . تحقيق خود را به مخاطره و خطر انداخته است

  .به راءى خود اكتفا كرد دچار لغزش شده است هر كس :(242) ((من استبد براءيه زل))

قانع باشد، خود را در ورطه هلاك انداخته  راءى خودهر كس به  (((243) من قنع براءيه هلك))

 . است

گوياى جهل و ناآگاهى انسان است كه باعث خوشنودى فرد  استبداد راءى نتيجه كبر و كبر هم

 .كفايت مى كند از خود راضى شد جاهل بودنش

مى گويد ممكن است  ولى انسان عاقل ، انديشه و نظر خود را صائب نمى داند بلكه با خود

 :السلام در اين باره مى فرمايد اشتباه كنم . لذا به راءى خود بسنده نمى كند. امام على عليه

ع عاقل كسى است كه راءى  (244) ))من اتهم راءيه و لم يثق بكل ما تسول له نفسه العاقل))

 براى او مى آرايد اعتماد نكند را متهم نمايد و به آنچه نفسش خود

 من شاور))...:بر عقل و انديشه خود بيفزايد افزون بر اين بايد از نظر ديگران استفاده نمايد و

  .هر كس با مردم مشورت كند در عقل آنان شريك شده است245)( ((الرجال شاركها فى عقولها

لا مظاهرة ...:))مشورت و شور پشتيبان محكمى هستند كه انسان را از سقوط حفظ مى كند

  .كمتر از مشاوره نيستپشتيبانى مح هيچ (246) ((اوثق من المشاورة

و هدايت قرار مى دهد و تك راءى  مشورت با ديگران عاملى است كه را در مسير درست

 : نابودى براى بشريت است بودن و خود راءى شدن عامل به صدا در آمدن زنگ خطر

مشورت عين هدايت است و  (247) ((عين الهداية و قد خاطر من استغنى براءيه والاستشارة))

 . حتما در خطر افتاده است كسى كه فقط به نظر خود بسنده كرد

كبر است و آدم متكبر قابل  اگر انسان در وادى مشورت گام برندارد، دچار سراب جهل و

اثرى از پذيرش در او پديدار  او بخوانند،آموزش نيست . داراى روحيه اى است كه هر چه بر 
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زمينه هايى كه لازم است ، مى  نمى شود چون اگر پندپذير و داراى روحيه فراگيرى دانش در

انسانى كه تكبر مى ورزد :(248) ((لايتعلم من يتكبر :))بود حضرت امير عليه السلام نمى فرمود

 .چيزى ياد نمى گيرد

روايات آورده شده اهميت شور و مشورت و مشاوره روشن شد و نقش مؤ ثر آن  با توجه به

 .جامعه مى باشد بقاى نظام يك

است ، بايد توجه  حال كه استبداد عامل براندازى و مشاورت باعث سر افرازى و برقرارى

حاكم بر جامعه مى  وران در حقيقت برنامه ريزان و طراحان اصلى نظامداشته باشيم كه مشا

صورت گيرد. در غير  باشند. لذا گزينش و چينش آنان در هر امرى با نهايت ، تاءمل و دقت

براى مشورت و حتى مديريت  اين صورت به عدالت عمل نكرده ايم و افراد لايق و كارا و آگاه

تيشه به ريشه )) كه بدتراز آن و چينش خود اشتباه كرده ايم برنگزيده ايم نه تنها در گزينش

گشته ايم به نظر امام على عليه السلام اگر ((بريد يكى بر سر شاخه بن مى)) و(( خود زده ايم

زوال )) :در دست سفلگان و نابخردان بيفتد، دولتها در معرض نابودى قرار مى گيرند قدرت

بيان ديگرى از مولا روى گردانى مردم از دولتها يا به  در .(249) ((الدول باصطناع السفل

ادبار الدول  يستدل على)) :عامل مى داند 8حكومتها را  عبارت ديگر حركت به طرف سقوط

  :(250) ((الافاضل الاراذل و تاءخير باربع ، تضييع الاصول و التمسك بالفروع و تقديم

 . نكات اساسى را رها كردن - 1

 . به نكات فرعى اهميت دادن -2

 . مصدر امور گماردن ناآگاهان را بر - 3

 . برتران را از قدرت پس زدن و حذف كردن - 4

 

   مستشاران ناهماهنگ با اهداف نظام -2

حكومتى اش افرادى باشند كه در نظام سابق ، در همان پست ها  اگر يك جامعه ، برنامه ريزان

اند، همانطور كه خود عاملى براى فروپاشى رژيم سابق شده اند، نمى  و از كارگزاران آن بوده

ند و همچنان با آن طرز تفكرات ، را براى حفظ رژيم فعلى داشته باش توانند كارآيى لازم

ملكه شده در وجودشان ضربه هاى مهلكى را، مقطع هاى خاصى بر پيكر  روحيه و روش هاى

مى آورند. در جايى كه امام عليه السلام راجع به وزرا و كارگزاران رژيم  نظام و جامعه فرود

 بق كه عملا برتر ازمالك اشتر هشدار مى دهد، به طريق اءولى برنامه ريزان سا پيشين به

ندارند.  كارگزاران نظام پيشين ، و خط دهنده به آنان هستند، جايى براى ادامه حيات سياسى

 . بايد آنان را از راءس هرم طراحان و برنامه نويسان كنار گذاشت

 بدترين دستيارانت((: شرشكهم فى الاثام ان شر وزرائك من كان للاءشرار قبلك وزيرا و من))

 است د كه براى اشرار پيش از تو وزير بوده و هر كه در جرائم آنان مشاركت داشتهكسانى ان

. 

كه در  -مبادا اين افراد  :(251) ((اءعوان الاثمة و اخوان الظلمة فلا يكونن لك بطانة ، فاءنهم))

همراز و محرم اسرارت شوند، زيرا  -مشاركت داشته اند  جنايتكاران و در جرائم آناندولت 

 .برادران ستمكارانند اينان ياوران گنهكاران و

داشته باشند كه در اين  خصوصيت 04علاوه بر مطلب فوق ، مستشاران و اهل مشورت بايد 
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 :بحث آورده مى شود

   مستشاران بايد چه كسانى باشند؟ -3

انسان خصوصيت هاى لازمه اى را ارائه داده كه در  مبين اسلام براى طرف مشورتدين 

 . است روايات معصومين عليهم السلام آمده

 :مشاور بايد

 .خشيت الهى داشته باشد -الف 

خود  دركار :(252) ((شاور فى امرك الذين يخشون الله عزوجل  :))امام صادق عليه السلام 1- 

 با كسانى مشورت كن كه خشيت خدا را داشته باشند. )خشيت : بيم و هراس .(

در كارهايت با :(253) ((الذين يخشون الله ترشد شاور فى امورك  :))امام على عليه السلام 2- 

 . رشد را بيابى افرادى كه خشيت خدا دارند، مشورت كن تا راه

فتارت با كسانيكه گ در :(254) ((شاور فى حديثك الذين يخافون الله  :))امام على عليه السلام 3- 

 . خوف خدا را در دل دارند مشورت كن

 .عاقل باشد -ب 

مشورت  با عقلا(( : ، تاءمن من الزلل و الندم شاور ذوى العقول)) : امام على عليه السلام - 1

 . كن تا از لغزش ها و پشيمانى ها در امان باشى

با  هر كس :(255) ((ابمن شاور ذوى الالباب على الصو  :))امام على عليه السلام 2- 

شاور فى اءمورك مما يقتضى الدين )) . خردمندان مشورت كند به راه راست هدايت شده است

 ...(256) ((، ،من فيه خمس خصال : عقل

 -كس پنج خصوصيت دارد  در كارهايت آنچه را كه در اقتضا مى كند مشورت كن ، هر

 ... و يكى از آن پنج خصلت عقل است -داراى چنين اقتضايى است :

در مشورت از افرادى كه  :...(257) ((تجنب ارتجال الكلام ...))امام صادق عليه السلام 4- 

 ... دورى گزين بدون انديشه و مطالعه ، سخن مى گويند

دلسوز و دل ((باندانم كار:(258) (())مشاورة الجاهل المشفق خطر :))امام على عليه السلام 5- 

 . نازك ، مشورت كردن خطرناك است

 .حليم باشد بردبار و -ج 

شاور فى امورك مما يقتضى الدين من فيه خمس خصال : عقل )) : امام صادق عليه السلام - 1

 ...كسى كه يكى از خصلتهاى پنجگانه اش حليم بودن است مشورت نما با ...:...(259) ((و حلم

 .باشد مجرب -د

 با :...(260) ((من فيه خمس خصال : عقل و حلم و تجربة  ...:))امام صادق عليه السلام 1- 

 ... كسى مشورت كن كه پنج داشته باشد... و يكى از آن خصلت ها تجربه داشتن است

پخته بر پذيرفتن نظر نا از...:(261) ((الفطير اياك و الراءى  :))امام صادق عليه السلام 2- 

 ... حذر باش

برترين افرادى كه  :...(262) (( اءفضل من شاورت ذوى التجارب  :))امام على عليه السلام 3- 

 .با آنان مشورت مى كنى تجربه داران مى باشند

 .باشد ناصح-ه 

با كسى مشورت  ...(263) ((...فيه خمس خصال ... و نصح من :))دق عليه السلامامام صا 1- 
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 . ... خصلت ها ناصح بودن است كن كه داراى پنج خصلت باشد... و يكى از آن

 (264)  :مشاورة العاقل رشد و يمن و توفيق من الله  :))هپيامبر اكرم صلى الله عليه و آل 2- 

 خدا است مشورت با انسان عاقل نصيحت گر، رشد، مبارك و توفيقى از جانب((

 .اهل تقوا باشد -و 

مشورت كن كه  باكسى (265) ((من خمس خصال ... و تقوى  ...:))امام صادق عليه السلام 1- 

 . داراى پنج خصلت باشد... و يكى از آنها تقوى داشتن است

 .باشد شجاع -ز 

 جبانا فانه يضق عليك المخرج يا على لا تشاورن  :))پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 1- 

 .على با انسان ترسو مشورت نكن كه او راه خروج را بر تو باريك مى كند اى(266) ((

(267) لاءمورجبانا يضعف عليك ا  ...لا تدخلن فى مشورتك  :))على عليه السلام امام 2- 

عدم كارايى امور بر تو  از -انسان ترسو را مشورت نگير كه امور را بر تو سست مى كند ((

 .- سخن مى گويد

 .سخاوتمند و كريم باشد -ح 

با  (268)  :((البخيل يقصر بك عن غايتك و لا تشاورن  :))اكرم صلى الله عليه و آله پيامبر 1- 

 .دارد بخيل مشورت مكن كه تو را از مقصد باز مى

تدخلن فى مشورتك بخيلا يخذلك عن الفضل و يعدك  لا  :))امام على عليه السلام 2- 

انسان بخيل را به مشورت نگير كه تو را از فضل و بخشش باز مى دارد و  حتما(269) ((قرالف

 .بيچارگى به تو مى دهد وعده فقر و

 .حريص نباشد -ط

(270)  :ورن حريصا فانه يزين لك شرهالا تشا  :))پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 1- 

 .جلوه مى دهد باانسان حريص مشورت مكن كه پرخورى و شكم پرستى را بر تو((

انسان حريص (271) :(( ...و لا حريصا يزين لك الشره بالجور ...:))امام على عليه السلام 2- 

 .جلوه مى دهد را در مشورتت شركت نده كه او پرخورى و شكم پرستى با ظلم و ستم را بر تو

 .سبك مغز و احمق نباشد -ى 

احمق و سبك مغز مشورت  با ...(272)  :((لا تشاور اءحمق  :))امام صادق عليه السلام 1- 

 . نكن

ا انسان پست ، فرومايه و ديوانه ب(273)  :((و لا على وغد ...:))امام على عليه السلام 2- 

 . مشورت نكن

 .دروغگو نباشد -ك 

 لا تستشر الكذاب فانه كالسراب يقرب اليك البعيد و يبعد عليك  :))امام على عليه السلام 1- 

مشورت نكن كه مانند سراب است ، دور را به تو نزديك و نزديك  دروغگو با (274)  :((القريب

 .نماياند را برايت دور مى

 .استبداد راءى نداشته باشد -ل 

انسان مستبد مشورت  با (275) ((لا تشر على مستبد براءيه  ...:))امام على عليه السلام 1- 

 . نكن

لا تشاور من لا يصدقه عقلك و ان كان مشهورا بالعقل و   :))امام صادق عليه السلام 2- 
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گر چه به عاقل بودن و انسانى كه عقلت او را تصديق نمى كند مشورت نكن ا با (276) ((الورع

 .شهرت داشته باشد زهد داشتن

 .بوقلمون صفت نباشد -م 

انسان بوقلمون صفت كه هر لحظه  با (277) ((و لا على المتلون  ...:))امام على عليه السلام 1- 

 . آيد مشورت نكنبه رنگى در مى 

 .نباشد لجوج -ن 

با انسان خيره سر و ستيزه جو  (278) ((ولا على لجوج  ...:))امام على عليه السلام 1- 

 . مشورت نكن

 .باشد زن عاقلى -س 

از مشورت  (279) ((مشاورة النساء الا من جربت بكمال عقل واياك   :))امام على عليه السلام

 . عقلى او را به تجربه سنجيده باشى بانوان به پرهيز مگر طرف مشورت ، زنى باشد كه كمال

     

   آزادى بيان - 4
افراد جامعه در تصميم گيرى هاى عمومى ،براى پا  ارتباط با مشورت و مشاركتآنچه در 

استفاده كرديم ولى آنچه براى ادامه سخن ضرورى به  برجايى يك امت لازم بود از روايات
مشاوران ،يا مصلحان تلخ گفتار نبايد موجب رنجش خاطر  نظر مى رسد آن است كه گفتار تلخ

سخن تلخ حق ، مقابله شود بلكه تاءكيد امام على عليه السلام به  گانكارگزاران گردد و با گويند
بايد آن كس را بر  (280)  :((ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمر الحق لك  :))مالك چنين است

 .بيشتر گويد حق را به تو ديگران ترجيح دهى كه سخن تلخ
نمى شوند بلكه گزينش  اين گروه نزد امام على عليه السلام نه تنها مخالف نظام علوى محسوب

مى گيرند. از اين مهمتر  اين دسته از تلخ گفتاران حق جو براى مالك اشتر در اولويت قرار
نچنان عادت بده كه تو اطرافيانت را آ :اينكه حضرت امير عليه السلام مالك را سفارش مى كند

الاطراء تحدث  ثم رضهم على الا يطروك و لا يبجحوك بباطل لم تفعله فان كثرة)) :را نستايند
نكنند و از اينكه  مجيدآنان را طورى عادت بده كه تو را زياد ت (281)  :((الزهو وتدنى من العزة

براى اينكه تعريف تمجيد  .خوشحالت نگرداند -از بس ستايشت كنند -باطلى را انجام نداده اى 
 .فراهم مى آورد زياد عامل خودپسندى شخص و زمينه چيرگى بر ديگران و سركشى را
م بايد اندركاران نظا بنابراين فرهنگ گرايش به چاپلوسى ، تعريف و تمجيد را در تمام دست

ديكتاتورى را در جامعه پديد  از بين برد و اجازه نداد اين روحيه پرورش يابد كه استبداد و
 .خواهد آورد

تعريف و تمجيد ديگران باعث استبداد و تجاوز آن  امام على عليه السلام رهبرى نبود كه
بين  اينكه فرهنگ طاغوتى و منش جباران تاريخ از حضرت به حقوق مردم گردد ولى براى

البادرة و لا  فلا تكلمونى بما يتحفظ به عند اهل)) :برود، اين چنين برخورد مى فرمود
 -من همچون جباران  با (282)  :((تخالطونى بالمصانعه و لا تظنو بى استثقالا فى حق قيل لى

كشيديد از من كناره  صحبت نكنيد و همانطور كه از حكم غضب آلود خود را كنار مى -خ تاري
با ظاهر سازى و  -گفتيد  نترسيد كه از من گزندى به شما رسد، اگر سخن حقى -گيرى نكنيد 

 ... بر من سنگين است چاپلوسى نزد من رفت و آمد نكنيد. گمان نبريد شنيدن سخن حق
فرزند مى داند نه اينكه  رابطه حكومت و مردم را، ارتباط پدر و امام على عليه السلام
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نابود كنند، خود را حق و  سردمداران جامعه عرض و آبرو، حقوق مادى و معنوى مردم را
مردم را  امور(283) ((ثم تفقد من اءمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما :))مردم را ناحق بدانند

كنند، رسيدگى  همانند پدر و مادرى كه تفص مى كنند تا به كمبودهاى فرزندان خود رسيدگى
 . كن

سخنى برخلاف ميل  حكومت هاى خودكامه ، نه فقط به مردم آزادى نمى دهند كه اگر
اگر بتوانند خون  روى آنان را مى ريزند،زمامداران گفته شود، علاوه بر اينكه عرض و آب

براى مردم قائل بود.  مردم را نيز مباح مى كنند. امام على عليه السلام ارزش فوق تصورى را
كرد، براى بقاى حكومت  تاءكيد بر رعايت حقوق آنان مى كرد. به استاندارانش سفارش مى

برانداز. نه اينكه بر  قدرتدست به جنايت نزنند كه خونريزى ناحق ، زوال آفرين است و 
به مالك اشتر همين فرمايش  ادامه حكومتتان بيفزايد. لذا از نكات برجسته و مؤ كد آن حضرت

را بريزى  خون بى گناهىبترس از اينكه (284) :(())الدماء و سفكها بغير حلها اياك و  :))است
حكومت  زيرا كه ريختن خون ناحق موجب كيفر الهى و زوال نعمت و كوتاهى عمر و سقوط
فرمايد،  مى شود، و نخستين چيزى را كه خداوند سبحان روز قيامت ميان بندگانش حكم مى

بيگناهان  خونهاى ناحقى است كه ريخته اند، بنابراين برقرارى حكومت را از ريختن خون
بين مى برد و به  مخواه زيرا چنين كارى نه تنها پايه هاى حكومت را سست ميكند بلكه آنرا از

كارى عذرى نخواهد بود  ديگران انتقال مى دهد، و بدان كه ترا نزد خدا و نزد من براى چنين
  ...(((285) و چنين عملى قصاص بدنبال خوهد داشت

اى از برخورد گروهى با آن حضرت را در دوران جنگ كه حتى گفتارشان نيز  حال به نمونه
 :كه چگونه حضرت امير المؤ منين به دلخواه آنان عمل كرد حق نبود بنگريد

ف به فضيلت تو، در عين اعترا گروه ديگرى از ياران ابن مسعود نيز آمدند و گفتند: ما، در))
ما با دشمن نبرد كنيم ما را به نقاط  مشروع بودن اين نبرد در شك و ترديد هستيم . اگر بناست

كنيم امام از اين اعتذار ناراحت نشد و گروه  دورى گسيل دار تا در آنجا با دشمنان دين جهاد
جا انجام وظيفه و خثيم روانه رى كرد تا در آن چهارصد نفرى آنان را به سرپرستى ربيع بن
 (((286) مى رفت يارى رسانند جهاد اسلامى را كه در اطراف خراسان پيش

بود ولى آن (( زمان جنگ)) گفت دوران زمامدارى امام على عليه السلام در حقيقت بايد
فردى آنان رانسبت به خود و حكومت با  را بسته نمى خواست و آزادى حضرت دهان مردم

در عصر  سلب نمى كرد. حتى (( دوران جنگ)) وضعيت امنيتى آن زمان حساس ، تحت
جنگ  كنونى نيز حكومت هاى دموكراتيك و ليبرال و ضامن آزادى و حقوق بشر در زمان

حضرت  اى همانند دوران طلايى حكومتحالت فوق العاده اعلام مى كنند و حاضر نيستند ذره 
جريان هاى حساس  اميرالمؤ منين با مردم رفتار كنند. از همه مهمتر اينكه امام عليه السلام در

گرفت تا از آنان  نظر مردم را شخصا جويا مى شد و تندى و سخن نابجاى آنان رابر خود نمى
مى كرد و نمى گذاشت  ده بود مطرحانتقام بگيرد، به عكس ، پاسخ شبهات باطلى را كه پديد آم

از حكميت جنگ  چنين پندارند كه عامل هر جريانى آن حضرت است به عنوان نمونه بعد
 :صفين روش و سنت جاودانه آن وجود منعالى را بنگريد

مواجه گرديد و مايل شد كه از  پس از پيمودن مقدارى راه ، با عبدالله بن وديعه انصارى))
لذا با او به گفتگويى پرداخت كه نقل  .ارداد تحميلى با معاويه آگاه گرددنظر مردم درباره قر

 .مى شود
 كارها چه مى گويند؟ امام على عليه السلام مردم درباره

 ...ندارند انصارى :...برخى آنرا پسنديده ، برخى ديگر آن را خوش
 امام على عليه السلام : صاحبنظران چه مى گويند؟
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لى بودند اما على آنها را متفرق ساخت . دژ استوارى داشت ولى آن ع مى گويند گروهى دور
على كى مى تواند مانند آنان را كه متفرق ساخت گرد آورد و بنايى را كه  را ويران كرد. ديگر

نو بسازد؟ اگر او با همان گروهى كه به فرمان او بودند به نبرد ادامه مى داد  ويران كرد از
 .شود كارى مطابق با خرد و سياست صحيح انجام داده بودپيروز گردد يا نابود  تا

آنان  على عليه السلام : من ويران كردم يا آنان )خوارج (؟ من آن جمع را متفرق ساختم يا امام
كه  اختلاف و دو دستگى پديد آوردند؟ اينكه مى گويى حسن تدبير آن بود كه در آن زمان

مى دادم .  بايد با گروه وفادار خود به نبرد ادامهگروهى پرچم مخالفت با من برافراشتند من 
و مرگ را با  اين نظرى نبود كه از آن غافل باشم . من حاضر بودم كه جان خود را بذل كنم
بر من سبقت  روى گشاده پذيرا شوم . ولى بر حسن و حسين نگريستم و ديدم كه در شهادت

منقطع شود. لذا  ر صلى الله عليه و آلهميگيرند. از آن ترسيدم كه با مرگ آن دو، نسل پيامب
رو شوم اين راه را بر مى  اين كار را نپسنديدم . به خدا سوگند كه اگر اين بار با شاميان رو به

 .بود گزينم و هرگز آن دو )حسن وحسين ( با من همراه نخواهد
 :كند گفتگوى رك و بى پرده انصارى با امام عليه السلام دو مطلب را روشن مى

توانستند  ف ( محيطى كه امام عليه السلام در آن مى زيست محيط آزادى بود و افراد مىال
در اظهار  افكار و آراى مختلف خود را درباره حكومت وقت ابزار دارند و موافق و مخالف

به قيام  عقيده در پيشگاه امام يكسان بودند تا وقتى كه مخالف دست به سلاح نمى برد و
 .ت از آزادى كامل برخوردار بودمسلحانه نمى پرداخ

  (287) صلى الله عليه و آله ب ( حفظ نسل رسول خدا
مرموز تاريخ در صدر اسلام و در زمان حكومت  يكى از افرادى كه بايد او را از چهره هاى

پيامبر اكرم مسلمان شد.  است . در زمان (( اشعث بن قيس)) السلام ناميدحضرت امير عليه 
مسلمان شد و ابوبكر او را همراه  بعد از رحلت پيامبر ظاهرا مرتد گشت به زور سلاح دوباره

ازدواج او در آورد. از اين زن سه  با ده اسير ديگر آزاد كرد، خواهر خود ام فروه را به
در جنگ با امام حسين عليه السلام از  ، و اسماعيل داشت . محمدفرزند پسر: محمد، اسحاق 

 .نقش آفرينان بود
فرزند خليفه بود به همين ((عمرو)) داشت يكى از دخترانش همسر رابطه نزديكى با خليفه سوم

 .آذربايجان شد سبب از طرف عثمان استاندار
پيوند همه را با خود داشته باشد  ينيكى از دختران ديگر را به امام حسن عليه السلام داد تا با ا

آن حضرت را مسموم كرد( بنابراين  و به اهداف خود برسد ) همان زنى كه جعده نام داشت و
و چهارم بود. در تاريخ روشن نيست  او شوهر خواهر خليفه اول ، پدر زن فرزند خليفه سوم

 كه با خليفه دوم پيوندى برفرار كرد يا نه ؟
 ط سرى با معاويه نيز داسته است چون وقتى خليفه سوم كشته شد و امامنظر مى رسد رواب به

از  على عليه السلام زمام امور را در دست گرفت ، تا بعد از جنگ جمل اشعث هيچ بيعتى نه
و  طرف خود و نه از اهالى آذربايجان و ارمنستان براى آن حضرت نگرفت تا وقتى نماينده

 آن منطقه رسيد و جريان پيمان شكنى طلحه و زبير وپيك آن حضرت ، زياد بن مرحب به 
 پايان كار آنان راگفت . اشعث نيز وضع را چنين ديد با كراهت تمام و اندك سخنى اطاعت

وحشت  خود را اعلام كرد. وقتى به خانه آمد ياران خود را جمع كرد و گفت نامه على مرا به
وقتى با ملامت  . تر است به معاويه پيوندمانداخته او ثروت آذربايجان را از من مى گيرد. به

 . كرد و به كوفه برگشت آنان روبرو شد. نظر خود را عوض 
جنگ صفين و قصه حكميت ، بعد از آن خوارج و سپس همراهى با ابن ملجم ، از  در جريان

 .پشت پرده و به هنگام ضرورت ، در ظاهر بود عوامل اصلى

file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link287


 :مسعودى هم مى نويسد
درباره دخالت در اموال آنجا  ب همين عزل و به سبب اين هنگام بازگشت ، علىاشعث به سب))

هر فتنه و تباهى در  :))گويد ابن ابى الحديد مى .(((288) با او سخن بود كينه او را به دل داشت
  .(((289) بوده است سر اشعث حكومت امام زير

السلام : به همين اشعث اجازه مى داد در مجامع حضور يابد و آزادانه هر چه  امام على عليه
را دندان شكنانه مى  مى گفت . هر كجا لازم بود امام على عليه السلام جواب او مى خواست

 .خبر از به زندان انداختى و... نبود داد ولى
بود. اشعث گمان كرد بحث امام درباره حكميت  امام عليه السلام در كوفه به سخنرانى مشغول

اين به ضرر تو است نه به نفعت ، اى (( هذه عليك لا لك))... بر ضد آن حضرت است و گفت
ك را بطرف او برگرداند. فرمود: تو چه مى فهمى كه چيزى چشمان مبار امير مؤ منان . امام

 (290) نفع من ، لعنت خدا و... بر تو... اى منافق فرزند كافر بر ضد من است يا به
ام على عليه السلام منافق ناميده شود و ام اين نوع پاسخ ، حق مسلم اشعث است كه از زبان

السلام خوارج را در صفين آرام كرده بود و تلاش  لعن گردد. آن هم پس از اينكه امام عليه
شوند و وضعيت آرام گرفت . تنها اشعث بوده كه دوباره  كرد تا از اردوگاه خود به كوفه وارد

خويش به اردوگاه خود بازگشتند.  خوارج مجددا با دادن شعار وضعيت شورش را پديد آورد و
مقدار آزادى دادن به افراد از طرف حضرت امير عليه السلام خلاف  شايد گمان كنيم ، اين

 .- نعوذبالله -جامعه است  حكومت دارى و اداره
مكروهى هم بود امام عليه السلام جلو آن  بطور يقين اين گمان ، خلافت اسلام است و اگر عمل

حرامى را صادر فرمايد و اجازه دهد يك  ه برسد كه آن حضرت اجازه فعلرا مى گرفت تا چ
پس بطور مسلم اين نوع آزادى نه تنها در  .نفر مثل اشعث از اين همه آزادى برخوردار باشد

على عليه السلام فعل مشروعى به حساب مى آيد  اسلام حرام نيست بلكه با توجه به روش امام
باشند. اصالتا جايى كه خداوند متعال انسان را آزاد  برخوردار و حق جامعه است كه از آزادى

آسمانى يعنى آزادى محروم گردد. بايد بتواند انديشه خود را  قرار داده ، نبايد از اين مائده
روشن است امام على عليه السلام به فرزند ارشد خود امام حسن مجتبى  آزادانه بيان كند. كاملا

ديگرى مباش كه  بنده(291) ((الله حرا و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك :))فرمايد عليه السلام مى
 . خدا تو را آزاد قرار داده است

كرد و را كه با او بيعت نكردند از حقوق اجتماعى محروم ن امام على عليه السلام حتى كسانى
آزادى است . در تاريخ آمده است : وقتى عبدالله بن عمر را نزد آن  اين ارزش قائل شدن براى

نكرد، امام از او خواست ضامنى بياورد كه دست به اغتشاش و خرابه  حضرت آوردند و بيعت
و مانع (292) نداشت وجود مقدس امام عليه السلام خود ضامن او گرديد كارى نزند چون ضامن

 .از ايذاء او شد
فطرت خدادادى سازگار است و آنچه با سرشت انسان هماهنگى داشته باشد  بنابراين آزادى ، با

 . ماندنى است

 
  بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : دنياگرايى سران امت

دارايى و مال ، براى سران ، از جمله عوامل فساد و از هم  به فكر جمع كردنتوجه دنيا و 
خواهد داشت . تا وقتى اكثر مردم در فقر به سر مى برند، آنان بايد  پاشيدگى جامعه را در پى

نه خود. بعد از آن هم بر اساس تعاليم عاليه اسلام ، رهبران بايد سطح  به فكر فقرا باشند
ين نگه دارند كه مردم از كمبودهاى خود احساس اندوه و دلتنگى از حاكمان پاي زندگى خود را

file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link288
file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link289
file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link290
file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link290
file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link291
file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link291
file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link292
file:///I:/book/176/html/footnt02.htm%23link292


پرورش ندهند و عاملى براى بريدن آنان از حاكمان خود نگردد. اگر دشمن هم  را در خود
 .بپاشد كه بدتر نمك بر زخم

باشد، از طرف ديگر  در صورتى كه اختلاف طبقاتى از لحاظ اقتصادى در جامعه رشد داشته
ثروتمندان مبدل مى شوند و  ت و بقاى همگانى قوس نزولى پيدا مى كند. سردمداران بهسعاد

كه با پيدايش آن بريدن و جدايى  مال و منال روحيه برترى جويى را پديد مى آورد. روحيه اى
آورد كه : انگار مديران جامعه به  از مردم را در پى دارد و زمينه اين گمان را بوجود مى

خواهند ديگران هم فقط آنان را مى بينند و  مت نيستند، فقط خود را مى بينند. مىفكر آسايش اء
يعنى چشم (((293) ملاء ))همان چيزى است كه با واژه چشم مردم را با وجود خود پر كنند. اين

جلال و جبروت خود، و  چشمان بينندگان را با)) :فرمايد. راغب مى گويد مطرح مى پركنان
 ((شكل و شمايلشان ، قد و قيافه و لباسهايشان پر مى كنند

ارائه داده است . ملاء معناى  سخن راغب معناى بسيار دقيق و جالبى است كه از اين واژه
به  -جامعه هستند.  حاكمان جمعى دارد، بر طبقه و گروهى اطلاق مى شود كه اطراف

محسوب  ((طبقه عليا)) و از ديد حضرت امير عليه السلام (( لايه بالاى جامعه)) - اصطلاح
 قال للملاء حوله ان هذا لساحر عليم :)) قرآن نيز به همين طبقه عليا نظر دارد .مى شوند

قال ملاء  .))فرعون به ملاء اطراف خود گفت موسى ساحرى زبردست و ماهر است(294) :((
از قوم فرعون گفتند موسى ساحرى زبردست و ماهر است .  ملاء ...(295) ((من قوم فرعون

جعلنا فى كل قرية  و كذالك :))بزرگان يك جامعه قلمداد مى كند ديگرى ملاء را هماندر آيه 
 بزرگان مجرمش را -شهر و كشورى  -اين چنين در هر قريه اى ...(296) ((اءكابر مجرميها

 ... قرار مى دهيم
 از همه جهت چشم پركن به حساب مى آيند وقتى به عللى در جمع (( چشم پركنان)) بنابراين

و  مردم پيدا مى كنند، مردم براى اينكه خوب آنان را بنگرند حتى كمتر پلكهاى خود را باز
ميان  بسته مى كنند تا چشمشان آنان را سير ببند و پر شود و اين بدان علت است كه يا در

با وضعيتى  د، يا مردم گمان مى كنند، اينان غير مردم هم طراز خود مى باشند و يامردم نيستن
مركوب آنان  در ميان مردم حضور پيدا مى كنند كه براى مردم ، غير عادى نيست . از وضع

ديگرى صاحبان  گرفته تا دبدبه و كبكبه ، لباس و ظاهر آنان كه قابل رؤ يت است . در آيه
قالت يا اءيها الملاء افتونى فى  :))برنامه ريزان حكومت نيز ملاء هستندانديشه و طراحان و 

و حاكم )بلقيس ( گفت در كارم نظر بدهيد. اطرافيان حكومتى حضرت  آن زن (297) ((اءمرى
الملاء  قال يا اءيها )) :هم ملاء ناميده شده اند (( كارگزان)) -زاصطلاح امرو به -سليمان يا 

 اى ملاء كدام يك از شما عرش او را برايم مى آورد؟...(298) ((اءيكم ياءتنى بعرشها
بار منفى از لحاظ معنا ((ملاء)) ى كه در قرآن داريم واژهتوجه به آيات مذكور و آيات ديگر با
پيامبران  كاربرد ندارد اگر چه بيشتر، كاربرد آن را براى افرادى مى بينيم كه در مقابل و

مؤ من  ايستاده اند. اين امر طبيعى است زيرا در طول زمان و حيات انسان حكومت گران
 .اند جبهه حق سردمدار جوامع و امتها بودهكمتر داشته ايم . بيشتر طواغيت و مخالفان 

است . سران (( سران)) بنابر اين بهترين واژه جايگزين در فارسى براى آن به نظر ما لغت
حكومتى ، سران اقتصادى و... سران يك جامعه چون قدرت فكرى ، سياسى و  فكرى ، سران

از اموال عمومى زياد است . در اختيار دارند، انحرافشان از حق و استفاده  نظامى جامعه را
نداشته باشند باطل گرايى آنان به مراتب بيشتر از عامه مردم است . انسان وقتى به  اگر تقوا

 دنيا كشش پيدا كرد. دنبال به دست آوردن جاه و مكنت دويد و روحيه استغناى خود را طرف
همانا  (299) ((تغنىالانسان ليطغى ان رآه اس ان :))پرورش داد، سر به طغيان بر مى دارد

گروه ملاء وقتى دنياگرايى را  . انسان حتما سركشى مى كند، اگر خوشتن را مستغنى دانست
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ه ، امكانات همچون مار سرمازد هدف قرار داد، هوس هاى فراوان آن كه از ندارى و عدم
و دنبال خوشگذرانى و عياشى مى  افسرده شده بود، با وزيدن گرماى اندكى سر بلند مى كند

مى شود چون به همه  (( مترف ))ملاء (300) ياد مى كند (( اتراف ))رود كه قرآن از آن به
الدنيا ربنا ليضلوا  ربنا انك آتيت فرعون و ملاء زينة و اءموالا فى الحيوة)) : ده استچيز رسي

سران  خداوندا! فرعون و -موسى به درگاه آفريدگار ناليد و گفت :  ...(301) ((عن سبيلك
 .گمراه كنند - مردم را -رافيان او زينت و ثروت دادى . اى خدا! تا از راه توحكومتى و اط

كفروا و كذبوا بلقاء الاخرة و اترفناهم فى الحيوة الدنيا ما هذا الا  و قال الملاء من قومه الذين))
سران قوم او همانانى كه كافر شدند و ديدار قامت را تكذيب كردند و  و ...(302) ((بشر مثلكم

آنها را خوش قرار داديم ، گفتند اين چيزى جز يك انسان مانند شما نيست ... آيه  در زندگى دنيا
 :نيز كه استفاده مى شود ملاء كافر و منكر قيامت همان مترفان و خوشگذران هستند ديگرى

انا بما ارسلتم به كافرون و قالوا نحن اكثر  ارسلنا فى قرية من نذير الا قال مترفوها و ما))
پيامبرى را در سرزمينى نفرستاديم مگر  و هيچ (303) ((اموالا و اءولادا و ما نحن بمعذبين

 -شما برايش فرستاده شده ايد كافر هستيم و  شگذرانان آن ديار گفتند ما به آنچهاينكه خو
 .اولاد زيادترى هستيم و ما عذاب نخواهيم شد گفتند ما داراى اموال بيشتر و -همچنين 

ملئى مترف نيست و ظالمان و مترفان هر دو از  بنابراين هر مترفى ملاء هست ولى هر
نيستند ولى همه مترفان ظالم اند كه نسبت عموم  ستمگران مترفجهاتى يكى هستند يعنى همه 

 كانوا مجرمين و اتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه و  :))و خصوص مطلق بين آنها برقرار است
پيروى كردند و آنان  گشايش پيدا كرده خوشگذرانى نمودند ظالمان از آنچه كه در آن(304)  :((

 .مجرم بودند
و آنچه از آيات قرآن  (305) است لغت ترف در اصل به معناى توسعه و گشايش در نعمت

مفعول از باب افعال به معناى كسى كه از  است يعنى اسمآورده  (( مترف)) استفاده كرديم كه
شده است . ثروتمندان چون اكثرا از هر  لحاظ ثروت و اموال دنيوى گشايش و وسعت داده
به اين دسته از آنان خوشگذران و اهل عيش  جهت امكانات دارند از همه چيز بهره مند شوند،

است و با توجه به انحرافشان از مسير حق و يكى  و شادى گويند. كردار اينگونه ملاء و مترف
باعث نابودى و هلاكتشان گرديد. قرآن آنجا كه از  دين خدا، عياشى و خوشگذارانى آنان ،

نوح و... مى گويد، به عامل دنياگرايى آنان توجه كرده  نابودى قوم فرعون ، قوم ثمود، قوم
فاءخذتهم )) :نان را ظلم تلقى مى كندداند و همچنين دنياگرايى آ است و آن را علت انقراض مى

آنان را صيحه به حق فراگرفت  پس (306) ((الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين
پايان  .رحمت خدا( دور باشند خشك كرديم ، پس ظالمان )از (( مثل برگ و چوب))و آنان را

اذا اءردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها  و)) : كار مترفان نابودى و هلاكت است
مردم سرزمينى را نابود كنيم ، وقتى اراده مى كنيم  و(307) ((تدميرا فحق عليها القول فدمرناها

فرا مى رسد  -نابودى  -كنيم تبه كارى نمايند سپس حكم  ثروتمندان خوشگذران آن را امر مى
مى كنيم نابود كردنى . تفسير فى ظلال القرآن در ذيل اين  و محقق مى شود، در نتيجه نابود

داراى مال و  ويند كهدر هر امتى مترفان به طبقه اى از بزرگان مرفه گ)) :آيه مى گويد
تغيير حالت پديدار  خدمتكار بوده و از نعمت آسايش و سرورى بهره مندند تا آنكه در وجودشان

جسارت و توهين مى  شده و در فسق و فجور غوطه ور مى شوند و به مقدسات و ارزش ها
د راه نگيرد در زمين فسا نمايند و متعرض اعراض و حرمتها مى شوند، اگر كسى جلو آنان را

را به نابودى مى  مى اندازند و فحشا را در بين مردم شايع مى سازند و... امت
به طور طبيعى وجود مترفان در جامعه خود  :))در جاى ديگرى مى گويد...((.(308) كشانند

مى دهد بناى آن دچار تباهى و خلل شده و در مسير انحلال و نابودى گام  نعاملى است كه نشا
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 ((.(309) برمى دارد
صالح پيامبر آنان بود. سرانشان به مردم مؤ من گفتند آيا مى دانيد كه صالح از  قوم ثمود كه

گفتند:  خداى خود فرستاده شده است ؟ گفتند: ما به آنچه او آورده ايمان آورده ايم . ملاء رفط
از فرمان خدا  ما به آنچه شما به آن ايمان آورده ايد كافريم . پس ناقه صالح را پى كردند و

م فاخذته)) .بياور تجاوز كردند. و گفتند: اى صالح اگر پيامبرى آنچه را به وعده داده بودى
آنان را زمين لرزه شديد فراگرفت و در خانه  پس (310) ((جاثمين الرجفة فاءصبحوا فى دارهم

به معناى سوء  ((بطر)) در آيه ديگرى از واژه هاى خود فرو افتاده ، كشته شدند. همچنين
براى ملاء و مترف استفاده كرده است كه پايان  از ثروت و سركشى به هنگام نعمت ، استفاده

فتلك  و كم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها)) :باشد كارشان ، جايگاه خالى از سكنه آنان مى
چه بسيار سرزمين هايى را كه مردم آنجا زياده ...(311) ((مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا

تجاوز از محدوده زندگى خود كردند، هلاك كرديم . آن منازلشان است كه  روى و سركشى و
تعداد اندكى در آنجا مسكن نگزيدند. آيات قرآن كريم گوياى آن است كه دنيا  بعد از آنان جز

 و امت را به وادى نيستى مى كشاند و تاريخ بشر پر از اقوام و ملتهايى انسان ، جامعه گرايى
 است كه با گرايش به عياشى و شهوت گرايى از تمام انواع آن با دست خود، برانداختن و

 .فروپاشى خود را فراهم كرده اند
 

   

   

   مشخصه هاى دنياگرايى - 1
ند و چهره دنياگران را در ضمن آيات مورد دنياگرا مطرح مى ك قرآن قارون را به عنوان يك

موسى محسوب  قارون عموى موسى است )اگر يصهر پدر قارون باشد جد)) :مذكور ترسيم مى كند
قرآن از آن به  .مى شود( از حسن و جمال بهره كافى داشت . از ثروت بيكرانى بر خوردار بود

ظلم و ستم پيش گرفت )با  . با آنان طريقشگفتى ياد مى كند: همانا قارون يكى از بستگان موسى بود
آنها بر دوش مردان پر توان  خصومت و نفاق رفتار مى كرد( ما او را گنجهايى داديم كه كليد

ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم )) :گرانبار بود و به سختى از عهده حمل آنها بر مى آمدند
از ثروتى كه خدا و داده  قارون (312) ((بة اولى القوةآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنواء بالعص و

كفر بمصرف مى رسانيد تعداد  بود در طريق مشروع از آن استفاده نكرد آن را در راه اضلال و
دارى مى كردند او هم از آنها حمايت مى  از او جانب بسيارى مرد و زن دور او را گرفته بودند و

همين عده بيشتر او را به پرتگاه سوق مى دادند و  كرد، سفره هاى رنگين براى آنها ترتيب مى داد
قارون مدعى بود چون من از هارون از لحاظ ثروت و مال  .خلاف و نفاق دامن مى زدند به آتش 

و از او در نزد خدا مقرب تر هستم و آنچه از دارائى و گنج  است جلوتر هستم لياقتم از او بيشتر
علمى است كه من دارا هستم . اين ثروت و مالى كه مرا داده اند بلحاظ علمى  بمن داده شده بجهت

اوتيته  هست و آن را خداى بمن داد و به اين علم مرا بر شما تفضيل داده است : قال انما است مرا
مشاجره موسى و قارون بالا گرفت . قارون بهيچوجه  اين زمينه كار .(313) على علم عندى

براى موسى از جانب خداست و خداى متعال هارون را جهت  حاضر نبود قبول كند وزيرى هارون
ر داده است آنقدر پافشارى كرد تا موسى مجبور شد به موسى قرا تقويت رهبرى موسى در اختيار

كرد تو و هارون هر دو عصاى خود را در زمين فرو كنيد عصاى هر  اعجاز توسل جويد پيشنهاد
جوانه زد و سبز شد او بر حق است قارون پيشنهاد موسى را پذيرفت هر دو نفر  كدام از شما دو نفر
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رائط مساوى از آنها مراقبت كردند عصاى هارون به را در زمين فرو كردند و در ش عصاى خود
قارون با اين اعجاز (314) سبز شد و برگ داد، عصاى قارون همچنان خشك بر جاى ماند فورى

شته اند: قارون در مصر با فرعون همكارى خود ادامه مى داد. نو هم عقب نشينى نكرد به عداوت
مؤ ثر دستگاه فرعونى بوده است بدون شك در ظلم و ستمى كه فرعون  مى كرده و يكى از اعمال

، او نيز در كار بوده است ، جمع اين ثروت كلان خود دليلى است بر اين  به مردم روا مى داشته
 قارون در تفسير مجمع البيان آمده استزير از جمله مطالبى است كه در مورد  طغيان . عبارت

قتاده قال و كان يسمى المنور لحسن صورته و لم يكن فى بنى اسرائيل اقراءمنه  عن(315) ))
 و قيل كان عاملا لفرعون على بنىو لكن عدوالله نافق كما نافق السامرى فبغى عليهم  للتوراة

قتاده مى گويد: بلحاظ خوش روئى قارون (( :اسرائيل فكان يبغى عليهم و يطالبهم لما كانوا بمصر
اسرائيل از او بهتر كسى آشنا بقرائت توراة نبوده است . اما اين  مى ناميده در بنى ((منور)) را

هم بنفاق روى آورده . بر بنى اسرائيل  سامرى راه نفاق پيش كشيد اين دشمن خدا همانطور كه
فرعون عامل بود ظلم ها كرد... هنگامى كه در مصر بوده همواره خود را  هنگامى كه از طرف

مى دانسته و بنى اسرائيل را زير سيطره ظلم خود قرار مى داده از آنها مى  طلبكار از مردم
ون كوچك بناميم بهتر او را معرفى بخواسته هاى او تن در دهند. او را اگر ما فرع خواسته كه

شكوه و  ايم . از جمله رفتار قارون يكى اين بوده كه با زيب و فر از منزل خارج مى شده و با كرده
فخرج )) : جلال خاصى در بين مردم سلوك داشته آنچنان كه انظار را بخود جلب مى كرده است

دنيا طلب و آنها كه در پى زينت ها و اموال دنيا بودند وقتى  مردم .(316) ((على قومه فى زينته
طمطراق مى ديدند آرزو مى كردند كه همچون او باشند، چه ، مى گفتند او  قارون را با آن كبكبه و

الذين يريدون الحيوة الدنيا ياليت لنا مثل  قال)) .بهره مند است . اين آرزوى اينها بود از حظ عظيمى
آنها كه ديده دلشان باز بحقايق و معنويات توجه  اما .(317) ((ما اوتى قارون انه لذو حظ عظيم

ر تهى دستى بردبار و شكيبا بودند آرزوى آنها غير اين بود، و د داشته و از علم الهى بهره مند بودند
شما آنكه بخدا ايمان دارد و عمل نيك بجاى مى آورد پاداش او بهتر از  آنها مى گفتند و اى بر

يلكم ثواب الله خير لمن آمن و عمل  و قال الذين اوتوا العلم و)) .تصور مى كنيد اينهاست كه شما
و آنچه متعلق به قارون بود همه در دل خاك فرو  قارون .(318) ((لصابرونصالحا و لا يلقيها الا ا

نبخشيد، طغيان او موجب هلاكت او شد جز اعتقاد كسى قادر  ريخت ، موعظه موسى بحال او نفعى
 . طغيانش او را رها كرد و بحال خود گذاشت بسبببه نجات او نبود خدا هم 

 
 الله و ما كان من المنتصرين فخسفنا به و بداره الاءرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون))
كسانى هم بوده اند كه از  طول سالهائى بس طولانىآيا قارون نفهميد كه قبل از او در .(319) ((

مذلت كشانيده و بهلاكت افكنده است و  نيرومندتر و نفراتشان از او بيشتر بوده همه را خداوند بخاك
من القرون  اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله)) .كند از آنها كه مجرم و گناهكار هستند پرسشى نمى

كه ديروز بحال  آنها .(320) ((جمعا و لا يسئل عن ذنوبهم المجرمونمن هو اشد منه قوة و اكثر 
اى كاش براى ما هم  :قارون غبطه مى خوردند و آرزوى مقام و منزلت او را داشتند و مى گفتند

بينيد مى گويند: اى واى  وز كه صبح كرده او را در دل خاك مىبود آنچه براى قارون بود امر
بخواهد بر او تنگ مى گيرد.  گوئى خداوند هر كس را بخواهد فراوان روزى مى دهد و هر كه را

و اصبح الذين تمنوامكانه )) . نيست اگر خداى بر ما منت نگذارده بود ما هم فلاح و رستگارى
لخسف بنا  بسط الرزق لمن يشاء من عباده و يقدر لو ان من الله علينايقولون و يكان الله ي  بالاءمس

علاوه بر موسى ، قوم قارون هم در مقام موعظه قارون  .(321) ((و يكانه لا يفلح الكافرون
ه اين چنين مغرور مباش ، فرح و شادمانى مكن خداى دوست نمى و باو هشدار دادند ك برآمدند
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 آن كسانى را كه پر نشاط و پر فرح باشند، بكوش تا از آنچه در دست دارى و سعادت آخرت دارد
 تحصيل كنى فراموش نكن كه از دنيا هم بهره خويش را برگيرى . احسان پيشه كن آنچنان كه

زمين فساد  و فساد بر پا مكن خداوند كسانى را كه در روى خداوند بر تو احسان كرده است . فتنه
له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين . و ابتغ فيما آتيك الله  اذ قال)) .مى كنند دوست نمى دارد

تنس نصيبك من الدنيا و احسن كما احسن الله اليك و لا تبغ الفساد فى الارض ان  الدار الآخرة و لا
زكوة در قضيه قارون : موسى بر حسب دستورى كه داشت  مسئله .(322) ((فسدينلا يحب الم الله

ساخت ، تاءكيد كرد زكوة دارائى خويش را بايد بدهى قارون كه  قاورن را به پرداخت زكوة موظف
خويش بردارد و مبلغى )ده يك ، صد يك ،يا هزار يك ( بعنوان زكوة  ائىحاضر نبود دل از دار

مخالفت كرد، از پرداخت زكوة امتناع ورزيد و موسى را به اخذ دارائيش متهم  بپردازد شروع به
قارون ، روى فضل هارون و موضوع وزارت او قبلا با موسى درگيرى داشت مسئله  . ساخت

 شد. موسى عليه السلام به امر خداى متعال در پرداخت زكوة با آمد،و درگيرى شديدتر زكوة پيش
حتى تعيين  قارون مماشاة مى كرد يعنى از حد معين و قرار شرعى از او خيلى كمتر مطالبه نمود و

دارائى خويش را بعنوان  مبلغ را بعهده خود قارون گذارد ابتدا قارون قبول كرد كه مبلغ ناچيزى از
دنبال فعاليت هاى تخريبى را  .بعد پشيمان شد بكلى از پرداخت سرباز زد زكوة بموسى بدهد اما

نمودن موسى را بزنا با زن بنام  طرح متهم (( داثان و ابيرام)) گرفت و با كمك همدستانش از جمله
در مجلسى كه تشكيل خواهد شد در مجمع  ستير ريختند، پولى كلان به اين زن بدكاره دادند تااو

مجلس را تشكيل دادند و موسى را بعنوان پاره  .به همخوابگى با خود متهم سازد عمومى موسى را
ستير را هم حاضر نموند اما نقش آنها بر آب شد زيرا  اى پرسشها به مجلس كشانيدند،زن بدكاره

بگويد در حضور جمع اظهار داشت قارون اين كيسه زر را  ستير حاضر نشد خلاف واقع چيزى
موسى را متهم كنم ، ولى من هرگز چنين كارى نخواهم كرد دامن  ده است كهبعنوان رشوه بمن دا

 سخنانى چند از نقل زندگى پيامبران -با پول قارون لكه دار نمى كنم  عصمت موسى پيامبر خدا را
ديروز مرا به چادر قارون  ..گوش كنيد...اين موسى بى گناه است ... آنها دروغ مى گويند)) :

ايجاد كنم و موسى را بزنا متهم  هميان زر مسكوك بمن دادند كه امروز فضاحتدعوت كردند و يك 
مهر و موم خود او... من از خدا بيم دارم و با  نمايم ...نگاه كنيد... اين است هميان زر قارون با

داشتم نمى توانستم حقيقت را كتمان نمايم . بگيريد اين  وجود اينكه به طلاى قارون سخت احتياج
داد. ستير زن بدكاره ... اكنون در درون وجود، شرافت از خواب  يان زر كه رشوه بمناست هم

اى داشت . آنها بودند كه باو نهيب مى زدند و مجبورش مى كردند كه  جسته و وجدان بيدار شده
اين احساس لطيف سيل اشكش روان شده و چهره گنهكارش را آبيارى مى كرد.  حقيقت را بگويد از

رداشت و بديدگان درخشنده موسى نگريست و نگاه او را احساس كرد. همان نگاهى كه ب مجددا سر
كرد و  هاى وجود او را بيدار نمود چنين تغييرى در روحش كرده بود. هميان زر را بهوا بلند خفته

موسى جمع شده و به خشم آمده بودند پرتاب  كه در اطراف كرسى (323) بسوى ، بزرگان قوم
 : نمود يكبار ديگر ببانگ بلند گفت

خواست كه  بنگريد... اين است آنچه قارون با حضور )داثان و ابيرام ( بمن رشوه داد و از من
نيز بزحمت ادا  موسى را رسوا كنم ... ديگر ياراى حرف زدن نداشت ... اين چند جمله آخر را

همين موضوع را از تفسير كبير شيخ جليل ابوالفتح رازى  اكنون بقيه ماجراى و قسمتى از .((كرد
زدن ، و هر كه زنا زنا كند و زن ندارد صد تازيانه ببايد  و هر كه )).مى كنيم(324) نقل و بازگو

قارون گفت : اگر چه تو باشى ؟ گفت و اگر چه من باشم ، گفت پس بنى  كند زن دارد ببايد كشتن ،
كنند كه تو با فلانه فاجره زنا كرده اى . موسى عليه السلام گفت : اگر او گويد  اسرائيل دعوى مى

كه يا  يه السلام روى به او كردقول او اعتماد كنم ، كس فرستاد و او را حاضر كردند موسى عل بر
بشكافت براى  فلانه اين قوم بر من دعوى مى كنند و من تو را سوگند مى دهم بآن خدائى كه دريا
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در اين حدثه بگوى .  بنى اسرائيل و ما برهانيد، فرعون را با قومش هلاك كرد كه آنچه راست است
كنم همانا خداى بر من رحمت  ذشته توبهزن انديشه كرد، گفت : اگر اين راست بگويم و از گناه گ

دروغ مى گويند،  كه تو در اين حديث مبرائى و آنان كه اين مى گويند بر تو(( لاوالله)) : كند. گفت
دارم ، موسى عليه السلام  و قارون مرا جعلى داده است تا بر تو اين دروغ بگويم و ترا بخود متهم

اگر من رسول توام براى من (( : ت رسولك فاغضب لىاللهم ان كن)) : روى بر زمين نهاد و گفت
موسى خداى تعالى مى گويد: من زمين را فرمودم تا اطاعت تو  خشم گير. جبرئيل آمد و گفت يا

بفرمائى او را در حق او. موسى عليه السلام بنى اسرائيل را گفت بدانيد كه  دارد با آنچه خواهى
نكه بفرعون ، و او طغيان كرد و خداى او را هلاك كرد، مرا بقارون فرستاده است چنا خداى تعالى

او دور  قارون ياغى شد هر كه با اوست و هواى او خواهد با او مى باشد و هر كه با من است از و
اى (( خذيهم يا ارض )) : شود. همه بگريختند جز دو كس كه با او ماندند موسى عليه السلام گفت

گفت : يا ارض خذيهم اى زمين بگير  ر زمين فرو شدند، دگر بارهزمين بگير ايشان را،تا بزانو ب
گفت : يا ارض خذيهم تا بگردن فرو شدند در  ايشان را، تا بكمر بست بر زمين فرو شدند، دگر باره

خواستند و سوگند مى دادند بحق رحم و خويشى ، و موسى  اين ميانه تضرع مى كردند و فرياد مى
قالب و يا يك وسيله  قارون يك روش (((325) اجابت نكرد ده بودعليه السلام سخت خشمناك ش

آيا دنياگراست يا آخرتگرا،  سنجش براى دنياگرايى است . هر كس كه مى خواهد خود را بسنجد كه
بلكه انسان بر نفس خود بصيرتى  (326) (( :سان على نفسه بصيرةبل الان   ))مى تواند بر اساس

كفه ميزان قرار دهد. بطور يقين مى فهمد كه چقدر آخرتى يا دنيايى  دارد. خود را در اين قالب يا
 : ر مى كنيمآن را ذك است لذا مشخصه هاى

 
   دنياطلب

يريدون علوا فى الارض  تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا )) :دنبال برترى جويى و فساد است 1- 
و هيچ فسادى را نمى  دهآن خانه آخرت را براى كسانى كه اراده علو نكر(327) (( .و لافسادا

 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم)) : خواهند قرار داده ايم . دنياگرا به حد خود قانع نيست
 .كرد قارون از قوم موسى بود بر ضد آنان سر كشى(( :...

 (328)  :يتحاكموا الى الطاغوت و قد اءمروا ان يكفروا به يريدون ان )) :طاغوت گراست 2- 
 .كه به آنها امر شده به طاغوت كافر باشند مى خواهند براى قضاوت نزد طاغوت بروند در حالى((
 الله باءفواههم يريدون ليطفئوا نور )) :است -قوانين خدا :- دنبال نابود كردن نور خدا 3- 

 . ...خواهند نور خدا را با بازدم خود خاموش كنند مى...(329) ((
  .به او عطا كرديم گنجها)(330 ((آتيناه من الكنوز )) :ثروت اندوز است 4- 
 قال انما اءوتيته على علم عندى )) :خود را متخصص و مغز متفكر ثروت اندوزى مى داند 5- 

  .ت به من داده شدهاين ثروتها بر اساس دانش و آگاهى كه نزد من اس گفت...(331) ((
بر قومش با  (332) عمومى زينت كرده ظاهر مى شود:فخرج على قومه فى زينته در انتظار 6- 

 .زينت هايش وارد مى شد
ى زند كه دلالت بر سرمستى او سرمست است به عبارت ديگر اعمالى از او سر م شاد و - 7
قوم او به او مى گفتند  وقتى (333) ((الفرحين اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب)) ...:دارد

 .شادمانى نكن خدا سرمستان را دوست ندارد
دنياگرايى  گر رقيبان ، از هر نوعى كه بتواند آنان ار از ديد مردم بياندازد تا ميداندي اتهام به - 8

و تهمت قارون به  خود را بيشتر و گسترده تر نمايد. مثل اتهام فرعون به موسى كه او ساحر است
  .همانا تو ديوانه اى (334) ((انك لمجنون )) :آن حضرت . اتهام قريشيان به پيامبر اكرم
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البته وقتى چشمش به انسان رفاه طلبى مى خورد، هوس مى كند  - آرزوى زندگى قارونى دارد - 9
مانند اين آقا يك ماشين اين چنينى و يك خانه محقر آنچنانى !! و يك ويلاى  كه چه مى شد اگر ما هم

 . - و... داشتيم ار درياكن
آخرت طلبى و تارك دنيا بودن  اين نوع آرزوها مى شود دنياگرايى ، رفاه طلبى . نه مقدس گرايى ،

 : ، در قرآن صريح تر از اين آيه نمى توانيم پيدا كنيم
كسانى  (335) ((ليت لنا مثل ما اوتى قارون انه لذو حظ عظيم قال الذين يريدون الحيوة الدنيا يا))

به قارون داده شده نصيب ما هم مى شد.  كه زندگى دنيا را مى خواهند مى گويند اى كاش مثل آنچه
 .- !قارون مى كند واقعا كيف دنيا را -او صاحب بهره عظيمى است 

عبرت ما گردد. اكنون نكاتى را  اگرايى به هلاكت رساند. باشد تا باعثولى همين قارون را اين دني
  :به اهميت موضوع پى بريم مى آوريم تا بيشتر (((336) نهج البلاغه بيت المال در ))از كتاب
 (( ها از بيت المالآغاز سوء استفاده )) - 2

عثمان ، حكومت اسلامى چهره ديگرى بخود گرفت كه هرگز با هدف و  با روى كار آمدن
نداشت زيرا او پس از آنكه پايه هاى حكومت غاصبانه خود را محكم  ايدئولوژى اسلام سازش

اموالى اسلامى را زير پا گذاشت و هدف هاى آن را ناديده گرفت ، در آمدها و  ساخت تمام قوانين
بايست با حمايت خليفه در مصالح عمومى و رشد و اعتلاى امت اسلامى صرف گردد  كه مى
پيشرفت و ترقى شخصى او قرار گرفت و در واقع گوى خلافت و زعامت در دست امويهاى  وسيله

فرمانروائى  اسلام قرار گرفته بود. معاويه يكى از عمال پر كار عثمان بود كه زمينه را براى ضد
شام مقر حكومت  د فراهم ساخت او در حيف و ميل اموال عمومى پر جرئت بود تا جائى كه درخو

مقرر مى داشت . پس از  خود از بيت المال كاخى ساخته بود و مصارف سنگينى را جهت اداره آن
 .از يكديگر سبقت مى گرفتند او فرزندان و نوادگانش در اطراف و حيف و ميل بيت المال مسلمين

نداشتند بيت المال را از آن خود دانسته و  قراض بنى اميه ، عباسى ها كه دست كمى از امويهابا ان
هدفهاى واقعى حكومت اسلام دمساز نبود بعمل آوردند و  هزاران گونه تصرفات نابجا كه هرگز با

فت و را عملا فراهم ساختند. بنابراين يكى از عوامل مهمى كه خلا زمينه انحطاط و سقوط مسلمانان
منحرف ساخت و موجب انحطاط و سقوط حكومت اسلامى شد اسراف و  رهبرى را از مسير خود
مسلمين بود و در واقع آنچه را على عليه السلام درباره زمامدارى ملت  اتراف خلفا و زمامداران

بيمناك بود واقع شد، زيرا حضرت در زمان حكومت خود اينگونه خطرها را گوشزد  مسلمان از آن
ولكننى )) .و بمردم از عواقب شوم زعامت فاسقين و نااهلان به اينصورت هشدار مى داد فرمود مى

فيتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين حربا و  آسى اءن يلى هذه الامة سفهائها و فجارها
كاران بدست گيرند  من از آن بيمناكم كه زمام امر اين ملت را نادان و بد(337) )) :((الفاسقين حزبا

و رشد امت بخود  و درنتيجه مال خدا )بيت المال ( را بجاى صرف در جهت تاءمين مصالح
آنها دانسته به استثمار  اختصاص دهند و دست بدست بگردانند و بندگان خدا را بنده و برده خود

سركوب نمايند و در عوض افراد ناپاك و  بپردازند و با مردم صالح و بيدار مبارزه كرده و آنها را
 .((ناشايست را حزب و ياور خود قرار دهند

   البلاغه و مترفين نهج - 3
از  عليه السلام در چند مورد نهج البلاغه خطر مسرفين را يادآور شده و درباره فسادى كه على

شقشقيه سخت از  اجتماع اسلامى را تهديد مى كند به مردم هشدار داده است . در خطبهسوى آنان 
تاآنكه  ...(338) ))(( :الى اءن قام ثالث القوم)) ...:اسراف و اتراف خليفه و پيروانش انتقاد مى كند

روى كار آمد در حالى كه پهلوهايش از پرخورى باد كرده و تنها كارش پر  مين نفر آنان )خلفا(سو
كردن شكم بود فرزندان پدرش با او بپاخاستند و مال خدا)بيت المال ( را همانند  كردن و خالى

 وكه با ولع ، علفهاى بهارى را مى چرد، چريدن تا آنكه تابيده بود باز شد كردارش بر ا شترى
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 .(( پيشى گرفت و شكم پرستى او آشكار گشت
   اسراف و اتراف مقدمه سقوط ملتهاست - 4

جامعه ممكن است بهتر موجب آگاهى و هشيارى افراد آن  بررسى و تحليل بيشتر وسائل حياتى
دلسوز و جامعه شناسان اسلامى از اين وظيفه بزرگ غفلت نكرده  جامعه گردد. از اينرو دانشمندان

بررسى و تحقيق اين موضوع حياتى پرداخته اند كه ما به برخى گفتار آنان  ابهاى خود بهو در كت
 .خواهيم كرد استشهاد

خلدون ( در فصل  جامعه شناس بزرگ اسلامى ابن خلدون در كتاب معروف خود )مقدمه ابن
و تجمل و فرو رفتن در ناز نعمت ، از موانع  فراخى معيشت)) هجدهم باب دوم تحت عنوان
 مى گويد: هر گاه قبيله اى به نيروى عصبيت خويش به برخى از (( پادشاهى و كشوردارى است

نعمت و  پيروزيها نائل آيد به همان ميزان به وسائل رفاه دست مى يابد و با خداوندان ناز و
كه بدست  توانگران در آسايش و فراخى معيشت شركت مى جويد، و به ميزان پيروزى و غلبه اى

دولت بهره و سهمى  و به نسبتى كه دولت به آن قبيله اتكاء مى كند از نعمت و توانگرى مى آورد
در بازستاندن  مى برد و اگر دولت از لحاظ قدرت و نيرومندى در حدى باشد كه هيچكس

حاكميت دولت اعتراف مى كند و  فرمانروايى يا شركت جستن در آن نتواند طمع بندد آن قبيله نيز به
نعمت بهره مند گردد و اعضاى آن قبيله  دازه خرسند مى شود كه دولت روا مى دارد ازبه همين ان

بلند در سر نمى پروراند كه به درجات و  را در گردآورى خرابها شركت دهد و ديگر آرزوهاى
آيد. بلكه تنها همت آن قبيله اينست كه نعمت و  مناصب دولت يا به دست آوردن موجبات آن نايل

ساختمانها و پوشيدنى هاى نيكو فرا گيرد و هر چه بيشتر بر  ه هاى پادشاهى را درعادات و شيو
بهتر كردن و زيبايى آنها به تناسب ثروت و وسايل ناز و نعمتى كه بچنگ  مقدار آنها بيفزايد و در

و از متفرعات آنها برخوردار گردد و پيداست كه در اين صورت رفته رفته از  مى آورد بكوشد
نشينى قبيله كاسته مى شود و عصبيت و دليرى آنان به سستى و زبونى تبديل مى  ديهخشونت با
 گشايش و رفاهى كه خداوند به ايشان ارزانى مى دارد متنعم و برخوردار مى شوند و گردد و از

برآوردن  فرزندان و اعقاب ايشان نيز بر همين شيوه پرورش مى يابند بدانسان كه به تن پرورى و
عصبيت ضرورت  وناگون خويش مى پردازند و از ديگر امورى كه در رشد و نيرومندىنيازهاى گ

جايگير مى شود و آنگاه  دارد سرباز مى زنند تا اينكه اين حالت چو خوى و جبلت در سرشت آنان
سرانجام به كلى زايل مى گردد و  عصبيت و دلاورى در نسلهاى آينده ايشان نقصان مى پذيرد تا

اندازه بيشتر در ناز و نعمت و تجمل خواهى  انقراض قبيه آنان فرا مى رسد و به هرسرانجام زمان 
مى شوند تا چه رسد به اينكه داعيه پادشاهى در سر  فرو روند به همان ميزان به نابودى نزديكتر

تجمل پرستى و غرق شدن در ناز و نعمت و تن پرورى شدت  داشته باشند. زيرا عادات و رسوم
است در هم مى شكند و هر گاه عصبيت زايل گردد نيروى حمايت  وسيله غلبه يافتن عصبيت را كه

پذيرد تا چه رسد به اينكه به توسعه طلبى برخيزند و آن وقت ملتهاى ديگر  و دفاع قبيله نقصان مى
بلعند و از ميان مى برند. بنابراين آشكار شد كه فراخى معيشت و تجمل خواهى از  آنان را مى

  (339) دشاهى و كشوردارى استپا موانع
   علت سقوط فرانسه

تمام تجهيزات و امكاناتى كه براى مقابله با دشمن داشت از ارتش  در جنگ دوم جهانى ، فرانسه با
ند در بررسى علت اين شكست دانشمندان حقايق نتوانست از خود دفاع ك آلمان شكست خورد و
اند آقاى محمد قطب نويسنده تواناى مصرى مى نويسد: فرانسه اى كه در  شگرفى را بيان كرده
آلمان پيشانيش بخاك ماليده شد و بسختى شكست خورد به اين خاطر نبود كه  نخستين حمله ارتش

فرانسه ارزش انسانى خود را از دست داده برگ نظامى داشت بلكه براى اين بود كه  كمبود ساز و
به  پارچه در مسير غرائز حيوانى و شهوى قرار گرفته بودند.آنها تمام نيروهاى خود را در و يك
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پاريس كه  كار بردن تمايلات شهوى به كار مى بردند و حفظ و حراست از كاباره ها كاخهاى زيباى
شود. اين بود كه  راى دفاع از مملكت ريختهمركز عياشى و خوشگذرانى بود را از اين مراكز ب

 عجيب اينجاست كه مى نويسد در آن موقع كه.(340) ناچار شكست و ذلت عمومى را پذيرفتند
 ش زا و مخرب بصورت جهنمىهواپيماهاى بمب افكن دشمن ، شهرهاى ما را زير بمب هاى آت

مبارزه  درآورده بود نخست وزير وقت مى خواست بوسيله تلفن از ستاد مشترك هوائى متفقين براى
كه تماس مى  با دشمن ، چند فروند هواپيما در خواست كند ولى با هر يك از سه تلفن روى ميزش

 ((!(341) گرفت صداى محبوبه اش بلند بود
  به اشرافيت برخورد امام عليه السلام با تمايل - 5

اشرافى و اينكه امام على عليه السلام او را نكوهش  داستان رفتن عثمان بن حنيف به يك مهمانى
شرافى ، از طرف امير المؤ شركت يك استاندار در يك مهمانى ا كرد، همه مى دانيم . درجايى كه

شود بطريق اولى معلوم است كه اگر بالاتر از استاندار چنين روشى پيش  منين عليه السلام محكوم
 است و باز بطريق اولى روشن است كه اگر مسؤ ولان برتر گرايش به رفاه ، دنيا و گيرد كه بدتر

اءلا و ان )) .دم به خود مى شونداشرافيت داشته باشند بيشتر مورد مذمت اند و عامل بدبينى مر
داشته باشيد كه پيشواى شما  توجه (342) ((من طعمه بقرصيه امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و

 . راى خورش ( بسنده كرده است)ب از دنيا به دو پيراهن مندرس )براى پوشش ( و دو قرص نان
 انه لا يضركم تضييع شى ء من دنياكم بعد حفظكم قائمة دينكم اءلا و انه لا ينفعكم بعد اءلا و))

ه نماييد كه تباه شدن و از دست توج (343) (( :تضييع دينكم شى ء حافظتم عليه من امر دنياكم
اين دنياى شما، اگر پايه دينتان را محكم مگه داريد شما را زيانى نرساند و نيز  رفتن چيزى از

براى  باشيد كه پس از تباه ساختن دين خودش آنچه را از دنيايتان براى خويش نگه داشته ايد متوجه
كردن دين خود و  ه دنيا مساوى است با ضايعشما سودى ندارد. اين بيان مولى مى رساند كه توجه ب

سبيل  واعلموا عبادالله اءنكم و ما اءنتم فيه من هذه الدنيا على)) . از دست دادن آنچه در كف داريم
 اى(344) (( :آثارا من قد مضى قبلكم ممن كان منكم اءطول منكم اءعمارا و اءعمر ديارا و اءبعد

داريد كه گذشتگان  بندگان اعتقاد بدانيد كه شما و آنچه از اين دنيا در آن هستيد، در همان راهى قرار
و )) .آثارشان از شما بيشتر بود شما بودند آنانكه عمرشان از شما درازتر و سرزمينشان آبادتر و

توجه داشته باشيد بدون هيچ  (345) ((. لاشراف انفس الولاة على الجمعخراب الارض .. انما يؤ تى
تنگدستى مردم است و فقر و نادارى مردم ، از هم و غم حاكمان  شكى ويرانى كشور، از فقر و

در دنباله همين بيان امام عليه السلام اين عمل زمامداران را ناشى  است . جامعه در ثروت اندوزى
 :مى داند از دو نكته

 .خود - حكومت -سوء ظن آنان نسبت به بقاى ((: و سوء ظنهم بالبقاء)) - الف
نسبت به عواقب  -بهره گيرى كم از تجربه هاى تاريخى (346) ((و قلة انتفاعهم بالعبر - ))))ب

اندازه  )در نهج البلاغه مطالب زيادى پيرامون اين بحث وجود دارد كه با -حاكمان قبل از خود  شوم
السلام درباره وجود  يادآورى از آن استفاده شد.( پايان اين بحث را به سخنان حضرت امير عليه

از تارك دنيا مى باشد، نورانى  مدبن عبدالله صلى الله عليه و آله كه نمونه بارزىمقدس حضرت مح
دانند ملاحظه فرمايند چقدر زندگى خصوصى  مى كنيم تا آنانى كه خود را پيرو آن سرور همام مى

عليه و آله وفق داده اند: اين سخنان را امام عليه  و اجتماعى شان را با سنت رسول اكرم صلى الله
گرايش به ثروت اندوزى در جامعه آن روز اسلام دامنگير  سلام در زمانى بيان مى كند كهال

حتى نسبت به احياى سنت پيامبر اسلام دامنگير بسيارى از صحابه  بسيارى از صحابه پيامبر بود و
به احياى سنت اسلام براى توزيع عادلانه بيت المال توسط وصى رسول  پيامبر بود و حتى نسبت

 .، شيوه خود كرده بودند(( خداگرايى و آخرت گزينى)) و دنياگرايى را بر اعتراض داشتند الله
   رسول الله - 6
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صلى الله عليه و آله كاف لك فى الاسوة ، و دليل لك على ذم الدنيا و  و لقد كان فى رسول الله))
اكنافها و فطهم عن مخازينها و مساويها، اذ قبضت عنه اطرافها، و وطئت لغيره  عيبها، و كثرة

 ...وزوى عن زخارفها رضاعها،
ع رسول الله اعتقاد بس )):... تاسى فتاءس بنبيك الاطيب طهر صلى الله عليه و آله فان اسوة لمن

 از پيروى كنى ، و براى تو در نكوهش و زشتى دنيا و بسيارى پستى و ننگ بودن آن است كه
، و از  از او گرفته شد و براى غير او آماده گشتراهنماى خوبى هست ، زيرا وابستگى هاى دنيا 

 ... نوشيدن شير دنيا ممنوع و از زيورهاى آن دورى جست
پاكت پيروى كن . زيرا در او براى پيروى كنندگان وسيله پيروى و براى  پس از پيامبر نيكو و

رش پيروى و وجود دارد. و محبوب ترين بندگان نزد خدا آنكس است كه از پيامب دلبستگان وسيله
دندان  را دنبال كند. پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله دنيا را آنگونه خورد كه با نوك نشانه ى او

 .بخورد و دنيا را به گوشه چشمى نگاه نكرد
ترين آنان بود، دنيا به او پيشنهاد شد، ولى از پذيرفتن آن  گرسنه ترين مردم دنيا و شكم تهى

نست خداوند به چيزى خشمگين است او نيز خشمگين شد، يا خداوند پست دا خوددارى كرد، آنگاه كه
نيز آن را پست و كوچك انگاشت و اگر در ما جز دوستى آنچه را كه خدا و  و كوچك شمرد او

انگاشته اند نبود، همين مقدار دشمنى با خداوند و سرپيچى از فرمان او كافى بود.  كوچك رسولش 
،و  ر روى زمين مى نشست و غذا مى خورد، و همانند بندگان مى نشستصلى الله عليه و آله ب او

برهنه و  كفشش را با دست خود وصله مى زد ،و پوشاكش را با دست خود پينه مى كرد، بر الاغ
خانه اش بود كه نقش  بى پالان سوار مى شد و كسى را نيز به دنبال سوار مى كرد، پرده اى بر در

اى فلانى ! آن را از ديدگاه من به دور انداز زيرا آنگاه )) :ز زنانش فرمودهايى در آن بود، به يكى ا
 .(( من به سوى آن نظر افكنم به ياد دنيا و زيورهاى آن مى فتم كه

دوست داشت زيبايى هاى آن از ديدگانش  پس از دنيا دل دورى جست و ياد آن را در جان كشت ، و
و آن را جاى آرام نپندارد و تا در آن اميد و آرامش  نگيرد،پنهان باشد، تا هرگز از دنيا لباس فاخر 

خود بيرون افكنده و از دل به دور انداخت ، و از ديدگان پنهان  نداشته باشد، پس دنيا را از جان
چيزى را دشمن داشته باشد او نيز دشمن مى داشت كه به دنيا نگاه افكند، و يا  كرد. مانند كسى كه

الله صلى الله عليه و آله ما يدك على مساوى ء  و لقد كان فى رسول)) .د آورددنيا را به يا نزد او
فلينظر ناظر بعقله  -خاصته و زويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته ،  الدنيا و عيوبها: اذ جاع فيها مع

و  العظيم و اءتى بالافك -و الله العظيم  -بذلك ام اهانه ! فان قال : اهانه ، فقد كذب  : اكرم الله محمدا
رقعت مدرعتى  والله لقد )) :اندكى از روش خود مى فرمايد در پايان خطبه(( ... ان قال : اكرمه

 .((هذه حتى استحييت من راقعها
 (( قائل : اءلا تنبذها عنك ؟ لقد قال لى))
  !(347) ((السرى فقلت : اغرب عنى ، فعند الصباح يحمد القوم))
باشد  در وجود پيامبر صلى الله عليه و آله آنچه كه تو را دربدى ها و زشتى هاى دنيا راهنما و

مقام وى نزد خدا  آنكه وجود دارد، زيرا او با آنكه نزد خدا برتر بود در دنيا گرسنه ماند و با
انديشه كند: كه آيا خداوند محمد صلى  بيننده بايد در خود وى دور شد. پس بالاترين مقام بود دنيا از 

 يا آنكه وى را پست گردانده است ؟ الله عليه و آله را با اين روش گرامى داشته است
با بهتان بزرگ دروغ گفته  -بزرگ سوگند  به خداى -پس اگر بگويد: وى را پست گردانده است 

را گرامى داشته است ، پس بايد بداند كه خداوند جز  لى الله عليه و آلهاست ، و اگر بگويد: محمد ص
دنيا را براى او گشاده كرده و آن را از نزديكترين مردم به خود دور  او را خوار گردانيده است ، كه

 پس پيرو بايد از پيامبرش پيروى كند و پيرو نشانه او باشد، و داخل شود آنجا كه . گردانيده است
الله عليه و  انش داخل مى شود. و گرنه از نابودى ايمن نخواهد بود، زيرا خداوند محمد صلىپيامبر
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 . كيفر قرار داده است آله را نشانه ى نزديك شدن روز واپسين و نويددهنده بهشت و بيم دهنده ى
اندرون شد. سنگى را بر روى سنگ  از دنياى بهره مندى بيرون رفت و به سراى ديگر با سلامت

پروردگارش را پاسخ گفت . وه كه احسان خداوند  گذاشت تا آنكه راه خود را سپرى كرد، و نداىن
چون محمد صلى الله عليه و آله پيشينه اى براى ما قرار  بر ما چه بسيار بزرگ است كه با نعمتى

 (!((348) و پيشوايى قرار داده است تا با گامهاى او گام برداريم داده است كه از او پيروى كنيم
پشمينه ام اينقدر وصله دوخته ام كه از خياطش خجالت مى كشم . گوينده اى گفت  والله بر اين لباس

را  ان شب روصبح هنگام كارو -بقول معروف  -اين را دور نمى اندازى ؟ گفتم : اينطور نگو  : آيا
 .تمجيد مى كنند

 :آخرين كلام ، سفارش امام سجاد عليه السلام به ما
زهرة الدنيا لاءحد من اوليائه و لم يرغبهم فيها و فى  فاتقوا الله . و اعلموا ان الله تعالى لم يحب))

حسن عملا فانما خلق الدنيا و خلق اءهلاها ليبلوهم فيها اءيهم اءيهم اء عاجل زهرتها و ظاهر بهجتها
 اءيم الله لقد ضربت لكم فيه الامثال و صرفت الايات لقوم يعقلون ، فكونوا اءيها المؤ لآخرة ، و

 ع)) : منون من القوم الذين يعقلون و لا الا بالله
احدى از دوستانش دوست ندارد و آنها را  بپرهيزيد و بدانيد كه خداى تعالى شكوفائى دنيا را براى

و همانا دنيا را و خلق آن را آفريده تا آنها را  د و خرمى آن تشويق نكرده ،بدان و بشكوفائى نق
براى آخرت و بخدا سوگند من در اين باره براى شماها مثلها  كردار ترند بيازمايد كه كدام خوش 

و لا قوة  ))پس اى مؤ منان از آن مردمى باشيد كه خردمندند -آوردم  زدم و آياتى براى خردمندان
 ع (349) ))للهالا با

 

 كس جهان اى برادر نماند به

 بس دل اندر جهان آفرين بند و

 

 پشت مكن تكيه بر ملك دنيا و

 پروردوكشت كه بسيار كس چون تو

 

 پاك چو آهنگ رفتن كند جان

 خاك چه بر روى چه بر تخت مردن

  (350) سعدى
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  دوم : عوامل سقوط حكومت ها : عبرت نگرفتن از انقراض امتهاى پيشين بخش
ى عبارت بود: از نظر امام على عليه السلام يكى از عوامل دنياگراي همانطور كه در بحث گذشته ، طبق

 عبرتها كم استفاده مى كنند، در نتيجه دچار توجه به زخارف دنيوى مى شود و به ورطه اينكه چون از
گرفتن ، در  هلاكت مى افتند. البته نفس عبرت نگرفتن عامل سقوط نيست بلكه در وادى سقوط قرار

عامل نابودى ديگران و صداى  به كويرى كه ديگران رفتند و در آن گم شدند، ره سپردن و بى توجه بودن
گم شد در آن لشكر سلم و )) كنيم كه زنگ خطر را نشنيدن ، باعث مى شود تا همان مسيرى را طى

خود فرو برد. بدين جهت بحث  و همان سراشيبى را بپيماييم كه ديگران را در حلقوم نابودى ((تور
است . براين انديشه بحث عبرت را اكنون  همذكور چون اهميت زيادى دارد، عنوان يك عامل را پيدا كرد

ريزى و نابودى امت هاى سابقه باشد مى تواند، خود را  مى آوريم : اگر هر امتى به دنبال كشف علل فرو
رق ف -گذشتگان حفظ نمايد و نگذارد با وزش اندك باد مخالفى ، قالب تهى نمايد.  با استفاده از تجربه هاى

دوران حيات  در دل تاريخ از فروپاشى آنان يادى شده و چه جوامعى كه دركند چه جامعه هايى كه  نمى
را بررسى كنند، راه هاى  بايد برنامه ريزان جامعه ، علل سقوط آنان -ما به نابودى كشيده شده اند. 

براى ديگران شوند پند گيرند و خط مشيى را  تدافعى در مقابل آن بيابند و قبل از اينكه خود تجربه اى
در مقابل حوادث بيمه نمايند. اين نكته نيز  -به اصطلاح  -يا  زينند تا جامعه خود را زنده نگهدارندبرگ

تمام جوامع بشرى يك قانون و سنت حكم فرماست و بر اين اساس زمان براى  حائز اهميت است كه بر
 قيقت تكرار تاريخو جامعه هاى گوناگون يكى است . آيندگان همانند گذشتگانند و در ح نسل هاى مختلف

بر گذشتگان ما  است . جريان ها، مشابه هم اند و جوامع يك راه بيشتر در پيش روى ندارند، آن هم آنچه
 ان الدهر يجرى بالباقين كجريه بالماضين ... متشابهة اءموره  :))رفته است بر ما نيز خواهد گذشت

 .هم شباهت دارد به -روزگار همانگونه كه بر گذشتگان جريان داشت بر حاضران (351) ((
باعث به وجود آمدن انقلاب اسلامى  به عنوان مثال عواملى كه در سقوط نظام شاهى ايران مؤ ثر بود و

شريف ، حضرت امام خمينى الله فرجه ال به رهبرى يگانه راد مرد عصر غيبت حضرت حجة عجل
 :رضى الله عنه گرديده عبارتند از

 . براى كنار گذاشتن دين از صحنه زندگى مردم ايران تلاش - 1
 . در اختيار بيگانگان بالاخص استكبار جهانى قرار دادن امكانات و منابع ايران را - 2
 . قتل حكومت با شدت و حدت تمام ، زندان ، شكنجه و برخورد با مخالفان - 3
 . كوچه و خيابان برخورد مسلحانه با مردم - 4
 . فاميل خود قرار دادن عدم توزيع عادلانه درآمدهاى كشور و آن را در اختيار هزار - 5
 . عياشى و خوشگذرانى شاه و عواملش - 6
 . بيان و ايجاد رعب و وحشت و حكومت پليسى عدم آزادى - 7
 .وابسته كردن كشور - 8

 ...و
جريان  مل را در چند قالب كلى مى توان قرار داد تا وقتى مى گوييم آنچه بر امت هاى گذشتهعوا اين

روشن و (352) ، داشته ، تكرار مى شود و سنت هاى حاكم بر جهان هستى يكى است و تبديل پذير نيست
 :سجل شودم
 . ظلم و بى عدالتى با مردم -
 مبارزه با دين خدا -
 اتراف -

هستند، براى علل شورش بر ضد خليفه سوم كه منجر به قتل او  همين قالب ها كه عوامل عمده و فراگير
 :شد، كاربرد دارد

 تعطيل حدود خدا - 1
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 . تقسيم اموال عمومى بين بنى اميه - 2
 . افراد ناشايسته به مناصب حكومتى اسلام و نصب تاءسيس حكومت اموى - 3
 .صحابه كه از خليفه و اطرافيان او انتقاد مى كردند ايذاء و ضرب و شتم گروهى از - 4
 .خليفه حضور آنان را مزاحم اجراى برنامه هاى خود مى ديد تبعيد تعدادى از صحابه كه - 5
 . على عليه السلام برتر دانستنمشاورانى چون مروان سپردن و او را از  گوش به نظرات - 6
 . تعهد به پيماننهايى كه بسته بود يا به عبارت عدم ديگر انجام و عده هاى داده شده عدم - 7

 .در سراسر كشور ىو كارگزاران حكومت (353) عدم نظارت دقيق بر دار الاماره 8- 
تفاوتى ندارند و براى نظامها و امت هايى  اگر نمونه هاى ديگرى از تاريخ را بياوريم باز قالب ها چندان

 .مشتركى نيز براى فروپاشى آنان وجود دارد كه وجوه مشتركى در حيات خود دارند، وجوه
از يك زاويه مى باشد.  به حكومت گذشته و حكومت حال افزون بر اين ، حتى ديد مردم نيز نسبت

 :باره چنين مى فرمايد حضرت امام على عليه السلام در اين
اءنى قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل و جور و اءن الناس ينظرون  ثم اعلم يا مالك))
 اى :(354) ((اءمورك فى مثل ما كنت تنظر فيه من اءمور الولاة قبلك و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم من

در آن بوده و  مالك بدان كه تو را به سرزمينى فرستاده ام كه پيش از تو فرمانروايان دادگر و ستمگر
ر مى كنى و درباره تو نظ مردم در كارهاى تو همانگونه بنگرند كه تو در كار حكمرانان پيش از خويش

 . همان را خواهند گفت كه تو درباره آنان مى گفتى
ذكر آن  مطلب در متن على عليه السلام به مالك اشتر آمده است . همانطور كه قبلا گفتيم غرض از اين

حاكمان يكى است به  در اينجا براى اين است كه حتما مردم جامعه هاى گذشته و حال نوع توجه شان به
 . ديگر وجه اشتراك نظامهاى حكومتى مورد توجه مردم است عبارت

شد كه قرآن او را  عبرت گرفتن از گذشته لازم است . قابيل كجا رفت ، قارون كجا شد. بلعم باعورا چه
ولى او هميشه به زمين  (( :ولكنه اخلد الى الارض ...:))و مى فرمايد(355)  .مانند كلب معرفى مى كند

زمين خواهد ماند، عمل كرد و به زمين چسبيد و از آسمان فرو  ماند. يعنى به گمان اينكه هميشه روى
 .چيزى همانند سگ ساخت كه خداوند اين مثال را مطرح كرد ماند. دنياگرايى از او

يزى از گذشتگان همچون افرادى كه به ذهن مى آيند باقى نمانده ، چه چ هر چه به اطراف مى نگريم
 .خاكى كه باد آن را جا به جا مى كند مانده است جز

گرفته شود. به نظر قرآن فقط انسان هاى زيانكار خود را از  قرآن دنبال آن است تا از تاريخ گذشتگان پند
 هاى زيرك و با تجربه خود را از آفات ايمن نمى دانند. انسان ها و جامعه حوادث و واقعه ها ايمن مى

 :پندارند
عذابهاى ما مى دانند كه وقتى  آيا مردم سرزمين ها خود را ايمن و بيمه شده در مقابل حوادث ، سختى و

آيا آنان در امنيتند وقتى عذابهاى نابود كننده ما  شب هنگام در خواب راحت آرميده اند سراغ آنان بيايد؟ يا
القرى اءن ياءتيهم باسنا بياتا  اءفامن اهل)) :هستند آنان را فرا گيرد؟ ايى آفتاب كه مشغول بازىدر روشن

و هم يلعبون . اءفامنوا مكر الله فلا ياءمن مكر الله  و هم نائمون . اءو اءمن اهل القرى ياءتيهم باسناضحى
داستان امت هاى گذشته در قرآن كه بحث هلاكت آنان را بيان فرموده  نقل (356) ((الا القوم الخاسرون

 :فعلى است تا با انديشه كامل از آن بهره بردارى كند است براى آموزش به
 ع (357) ))فاقصص القصص لعلهم يتفكرون))

پند پذيرى از امت هاى گذشته وا دارد، او را به  قرآن براى اينكه بيشتر از طريق دانش حسى انسان را به
سرزمينهاى آنان ديدن كند و عاقبت كار آنان يا پايان ناخوشايندشان را  سير و سفر ترغيب مى كند تا از

 و پاى خود را جمع كند و خطاهاى پيشينيان را انجام ندهد تا سرانجامى مانند بلكه دست ملاحظه نمايد
 .آنان نداشته باشد

ريد عاقبت بر زمين سير كنيد و بنگ پس  (358) ((فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فسيروا فى الارض))
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 . چگونه بوده است -پيامبران  خدا و -دروغ پنداران 
آثارا فى  يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اءشد قوة و اولم))

بر زمين سير نمى كنيد تا به  ع آيا (359) ))الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما كان لهم من الله من واق
نيرو و آثار داشته اند، بنگريد؟  -معاصران  - چگونگى عاقبت كسانى كه قبل از ايشان بوده و بيشتر از

 - تا منقرض نشوند -نبود از آنان نگهدارى كند  پس خدا آنان را به گناهانشان گرفت و كسى
نابودى پيشينيان بوده قانون و سنت خداوندى است . وقتى قانون باشد  ن بر اين مطلب آنچه كه عاملافزو

هاى آينده و حال نيز مثل امت ها و جامعه هاى گذشته در صورت تكرار همان رفتار  مى رساند كه امت
فى الارض قد خاب من قبلكم سنن فسيروا )) : گناهان وضعيت و پايانى چون آنان خواهند داشت و

از شما سنتهايى گذشت . پس بر زمين سير كنيد و سرانجام  پيش (360) ((المكذبين فانظروا كيف كان عاقبة
 ...بنگريد تكذيب كنندگان را

كه چه سرنوشتى براى جامعه ساسانى  ((يوان مدائن را، ا هان اى دل عبرت بين از ديده نظر كن بين))
 . عبرت پذيران حاكمان آن بود و به كجا انجاميد . از اين نمونه ها در تاريخ فراوان ، ولى اندك اند و

 ، اين همه اهميت داده و فرموده قرآن رمز بقا و زوال پند گرفتن از امت هاى گذشته ، هم از طريق حس
و خرد  اى صاحبان بصيرت عبرت گيريد. و هم از طريق تعقل(361)  :((لى الابصارفاعتبروا يا اءو :))

به تحقيق در قصه ها و داستان  (362) ((قصصهم عبرة لاءولى الالباب لقد كان فى  :))سفارش نموده است
و )) :خرد وجود دارد. امام على عليه السلام نيز همانند قرآن مى فرمايد آنان عبرت گرفتن براى صاحبان

در  -امت هاى پيشين  -اخبار سرگذشت آنان  و (363) ((بقى قصص اخبارهم فيكم عبرة للمعتبرين منكم
ولد اسماعيل و  فاعتبروا بحال )) .عبرت گيرندگان شما باشد ميان شما باقى مانده است تا عبرتى براى
پس  !(364) ((الامثال فما اءشد اعتدال الاحوال و اءقرب الاشتباه ))بنى اسحاق و بنى اسرائيل عليهم السلام

چقدر )) از احوال فرزندان حضرت اسماعيل ، فرزندان اسحاق و فرزندان يعقوب پند گيريد كه ،
 ((.يكديگرند سرگذشت ها همه با هم متناسب و داستان ها شبيه و نظير

ذميم الاءعمال . فتذكروا فى الخير و الشر  ذروا ما نزل بالاءمم قبلكم من المثلات بسوء الاءفعال وو اح))
بخاطر اعمال بد و  مايه هاى عبرتى كه بر پيشانى شما از :(365) ((اءحوالهم و احذروا اءن تكونوا اءمثالهم

دورى گزينيد بنابراين حالات خير و شر آنان را بخاطر آوريد و از  كردار ناپسندشان فرود آمده است
 .باشيد بر حذر ((همانند آنان شويد)) اينكه

  .آثار گذشتگان براى شما عبرتهايى قرار داده است از (366) ((قبلكم و خلف لكم من آثار الماضين))
بندگان خدا عبرت  اى (367) ((بها مرتهنون فاعتبروا عباد الله و اذكروا تيك التى آباؤ كم و اخوانهم))

 .اند باشيد كه در گروه آنند اد وضعى كه پدران و برادرانتان كه رخت از جهان بر بستهگيريد و بي
 .بيم دهنده ناصحى هستند -گذشتگان  -و عبرتهاى  پندها (368) ((الاعتبار منذر ناصح و))
آنچه كه در ميدان هاى نابودى امت  از ...(369) ((بما قد رااءيتم من مصارع القرون قبلكمو اعتبروا ))

 .انقراض آنان توجه كنيد به عوامل سقوط و -هاى پيشين ديده ايد عبرت گيريد 
 الامم المستكبرين من قبلكم من باس الله و صولاته و وقائعه ، و مثلاته و اتعضوااصاب  فاعتبروا بما))

 پس ، از سختى هاى عذاب الهى كه به امت هاى گردنكش پيش از ...(370) ((بمثاوى و مصارع جنوبهم
پهلوهايشان فرو افتاده  است عبرت گيريد و از جاهايى كه چهره هاى آنان به خاك افكنده شده وشما رسيده 
 .ببريد به نقاط ضعف آنان كه باعث نابودى شان شد پى -پند پذيريد 

را از وضعيت آنان بر  امام على عليه السلام هنگامى كه به امت هاى گذشته مى پردازد و جامعه خود
وظيفه اى كه بايد رهبران سياسى  .را به نقاط قوت و ضعف پيشينيان توجه مى دهدحذر مى دارد. مردم 

 .نقاط قوت و ضعف يا امثال آن ها آگاه نمايند جامعه ها به آن توجه كنند و اءمت هاى خود را به اين
   راه عبرت گرفتن از پيشينيان - 1

و پرهيز از آنها، روشى است كه امام آنها، دقت در عوامل انقراض  توجه به عوامل بقا و به كارگيرى
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فالزموا كل اءمر لزمت العزة به شاءنهم و  فاذا تفكرتم فى تفاوت حاليهم )):فرموده اند عليه السلام ارائه
و انقادات له معهم و وصلت الكرامة عليه حبلهم : من  زاحت الاعداء عنهم و مدت العافية به عليهم

و التحاض عليها و التواصى بها، و اجتنبوا كل اءمر كسر فقرتهم و للاءلفة  الاجتناب للفرقة و اللزوم
در  اگر (371) (( :من تضاغن القلوب و تشاحن الصدور و تدابر النفوس و تخاذل الاءيدى اءوهن منتهم

مى دانيد، هر كارى  يا وضعيت مختلف آنان انديشه نماييد بر خود لازم و واجب حالتهاى متغير و متفاوت
 :دهيد را كه عامل عزت و سربلندى آنان گرديد، شما نيز انجام

 : عواملى كه
 .دشمنان را از اطراف راند -
 .شد باعث تداوم سالم ماندنشان -
 .سبب كشش و روى آوردن نعمت برايشان گرديد -
 .تفرقه دورى گزينند اختلاف و باعث شد تا از -
 .وسيله ضرورى الفت و مهربانى ميان آنان گرديد -
 .ودار كرد با يكديگر الفت و اتحاد داشته باشند آنان را -
 .بخوانند و سفارش نمايند سبب شد تا يكديگر را به اتحاد -

را در هم مى پيچيد، مى شكست و قدرتشان  آنان را -عوامل پايدارى  -و از هر كارى كه ستون فقرات 
 :شما نيز اجتناب ورزيد

 : هر عاملى كه
 .باعث كينه جويى دلها به يكديگر مى شود -
 .هم مى اندازد سينه ها را كينه توز و افراد را به جان -
 .سبب بريدن آنان و فاصله گرفتن از هم مى شود -
 .ى كشنداز يارى به همديگر دست م -يكديگر را ترك مى كنند  دستها كمك به -

شود امام به دو عامل اصلى بقا و زوال اشاره مى  آن حضرت استفاده مى (( قاصعه)) بنابراين از خطبه
ثبات  عامل قوام و پايدارى و(( وحدت)) .(( اختلاف)) و (( وحدت)) ،(( افتراق)) و ((اتحاد)) :فرمايد
فقرات جامعه امام عليه السلام را  نابودى و انقراض امت . همان عاملى كه ستون عامل (( تفرقه)) امت و
داد  شكست و وقتى با عدم اطاعت مردم از آن حضرت و امام حسن عليه السلام دست به دست هم در هم

زمانى بعد از وجود  به پايان خط رسيد تا باند تبه كار بنى اميه قدرت را قبضه كرد و مركز خلافت اندك
 .مقدس آن حضرت سقوط كرد

نمى گذارد تفرقه هاى اندك به كينه ورزى و به جان هم افتادن  ه گذشتگان مؤ من ،عبرت گيرى از تفرق
، جنگ داخلى را در پى خواهد داشت و در پايان (( تفرقه)) فرمايش آن حضرت بالاخره بيانجامد تا بنا به
بود لباس كرامت و بزرگى را از تنشان در مى آورد و نعمت هاى فراونى را كه داده  آن هم ، خداوند

و تفرقوا متحاربين قد خلع الله عنهم لباس كرامته و )) :جمله امارت و حكومت را( از آنان مى گيرد )از
خاطر عملكرد آنان خياط روزگار بر اندامشان لباس زوال و نيستى را به  (372) (( :غضارة نعمه سلبهم

صفحات  چيزى كه از آنان بقا دارد و ماندنى است قصه ها و داستانهاى ايام اقتدارشان كه به پوشاند. فقط
و )) :سرانجامشان درس بگيرد تاريخ سپرده شده و اگر عبرت گيرنده اى باشد از تجربه تلخ پايان كار و

  (373) ((.فيكم عبراللمعتبرين بقى قصص اخبارهم
فرعون و جانشينان فرعونان ، ساكنان مدين كه  در خطبه ديگرى سخن از عمالقه و فرزندان آنان ، از

را خاموش كردند و كشوردارى جباران و ستمگران را الگو  پيامبران را كشتند، روش و سنت پيامبران
دست  نيستيد،پس  تا به ما پند دهند كه با روش غير حق ، ماندنى(374) قرار دادند، به ميان مى آورد

م اگر شديد، پايان از جباران تاريخ ه .حركت كنيد. از مؤ منان كه باشيد با تفرقه و اختلاف ، رفتنى هستيد
آن همه پشتيبانى از طرف خدا و ديدن معجزه ، وقتى امر  كارتان بهتر از آنان نخواهد بود. قوم موسى با
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،از ((...آنان بجنگيد تو و خدايت برويد با)) نشينى كردند و به موسى گفتند جنگ با عمالقه پيش آمد عقب
همين آيه مى شود فهميد قدرت عمالقه زياد بوده است  نداشتيم ، از متن عمالقه ترسيدند. اگر آيات ديگرى

داستان  (375) (( .اين العمالقه ))السلام نيز عمدا از عمالقه ياد مى كنند كه آنان چه شدند؟ . لذا امام عليه
موسى عليه السلام ماءموريت خويش )) : قرآن بشنويم تباط با عمالقه از زبانموسى و قوم او را در ار

و مى  مى رساند مبتنى بر خارج شدن از صحرا و رفتن به ارض مقدس فلسطين به اطلاع همراهانش  را
فلسطين مسكن  گويد: ما بايد از اين صحرا بيرون رويم و روى به ارض كنعان كنيم در سرزمين مقدس

باز مى زنند و متعذر مى  روهى از اين خبر خوشحال شده و عده بسيارى از امتثال امر سرگينيم . گ
قدرت مقاومت با آنها را نداريم : اى قوم شما  شوند كه در آنجا مردمانى نيرومند و جبار وجود دارد كه ما

رو بگردانيد و الا خداوند براى شما مقرر داشته و نبايد از ين امر  بايد داخل بشويد در زمين مقدسى كه
 . دامنگير شماست زيان و خسران

المقدسة التى كتب الله لكم و لا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين . )مائده /  يا قوم ادخلوا الارض))
30) )). 

گفتند: در آن سرزمين كه ما بايد برويم قومى جبار زندگى مى كنند ما  همراهان موسى در پاسخ به موسى
 .نمى شويم مگر اينكه آنها از آنجا خارج شوند. آنها خارج بشوند ما داخل خواهيم شد ن داخلهرگز در آ

لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون  قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين و انا))
 .(( (33)مائده / 

يم تا ماداميكه آنها در آنجا هستند تو و آن زمين داخل نمى شو و نيز گفتند: اى موسى ما ابدا و هرگر در
 . بپردازيد ما همين جا نشسته ايم خدايت هر دو برويد بجنگ

 (38ربك فقاتلا انا ههنا قاعدون . )مائده /  قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها فاذهب انت و))
)). 

به سرپرستى يوشع بن نون و كالب بن  وعده اى نوشته اند، موقعى كه امر خروج از صحرا باو رسيد او
تا از آنجا براى او خبرى بياورند و سفارش كرد كه هر چه ديدند بازگو نكنند  به فلسطين فرستاد(376) يوفنا

آنجا  ز اين دو نفر سرپرست ، بقيه افشاء سر نموده آنچه دراو فكرشان پريشان نشود. اتفاقا ج تا پيروان
نيروى مردم آن  مشاهده كرده بودند براى نزديكان و خويشان خود بازگو كردند و از زور و بازو و

دستور موسى سر پيچى كنند  سرزمين و جبارى آنها سخنها گفتند، همين افشاى سر موجب شد كه مردم از
در آنجا ديده بودند نشانه هائى هم همراه  ت و شير و عسل و ساير ميوه هائى كهبا اينكه از فراوانى نعم

 .((آورده بودند
   عمالقه

جمله اعراب باديه )صحرانشين ( و از  عمالقه نام قبائلى از قبائل قدماى عرب است . اين گروه از))
شود. موطن اصلى عمالقه  بر همه آن گروه اطلاق مى ريشه اصلى آن قوم هستند. عمالقه عنوانى است كه

بوده است . و آنها در اين مناطق پراكنده بوده اند بابلى ها آنها را  در حدود مصر، طور سينا و فلسطين
كه بمعنى ملت است ، يهود بر اين كلمه اضافه  لفظ )عم ( را (( مالوق))يا) مى خوانده اند (( ماليق)) بنام

اند. عرب آنها را عمالقه مى خواند، تورات تاءييد مى كند باينكه  نموده بآنها عم ماليق يا عم عنوان داده
عرب هستند كه محل سكناى آنها از مصب رود نيل شروع مى شده و تا فرو رفتگى  عماليق اولين ملت

ادامه داشته است . در تورات آمده است كه عماليق فرزند عيسو) پسر اسحاق ( هستند  اراضى فرات
باديه نشين يا ) ((شاسو)) در ادوم سكنى داشته است . عماليق مصر را بنامخود در كوه سعير  عيسو
 .)سلاطين چوپانان ( مى خواندند (( هكسوس)) فتح كرده . يونانى ها آنها را ( چوپان

عرب هستند و زبان آنها زبان مصرى بوده كه زبان اهل باديه است ، بنا بگفته اهل  عمالقه قديم ترين قوم
حجاز، اهل  عت بسيارى بوده كه در شهرها متفرق و پراكنده بوده اند... اهل عمان ، اهلعمالقه جما خبر

عمالقه در بالا ذكر شد  شام ، اهل مصر را از آنها مى دانند و عمليق جد عمالقه است . آنچه در مورد
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ى شود. عربى آن جهت اختصار صرفنظر م اقتباس از كتاب العرب و اليهود فى التاريخ است از نقل متن
  (377) (844)صفحه 

كند  بيانات مولى عليه السلام كه توجه حاضران را به پيشينيان و عوامل سقوط آنان جلب مى از اين جهت
جامعه هاى گذشته ،  از اين عوامل فروپاشى فراوان است ، به اندازه نياز درباره آن مطلب آورده شد، تا

مهم ماست تا طرحها و برنامه هايى  براى پا برجاى جامعه مان بهره گيريم . چرا كه اين يكى از وظايف
خود قرار دهيم كه ما را به اوج عزت و سربلندى  را مد نظر داشته باشيم و جهت گيرى هايى را فراروى

 : مو بنا بر فرمايش امام عليه السلا
 .من به دنيا با چشم عبرت بين مى نگرد مؤ(378) (( :بعين الاعتبار و انما ينظر المؤ من الى الدنيا))

تمام و با وسواس  قبل آينه عبرتى است كه بايد با دقت اگر مؤ من باشيم تمام عوامل نابودى امت هاى
گيرد تا بتوان حتى پيش بينى وقايع آينده را از عملكرد خود به دست  مضاعف مورد توجه و مطالعه قرار

از حركتهاى زوال پذير پيشگيرى كنيم و نگذاريم دچار خلع لباس عزت و كرامت جامعه  آوريم و به موقع
  .(379) شويم خود
   زمان پند گرفتن - 2
در )) السلام يك جامعه بخواهد زنده و پايدار باشد بايد در موقع لازم و با تعبير حضرت امير عليه اگر

وقتى كه ديگر شده و  از گذشتگان تجربياتى كسب كند و فرصتها را غنيمت شمارد، نه (( ايام جوانى اش
 :سود؟ دوران از دست دادن قدرت ، پند گرفتن از پيشينيان چهدر 
در وقت سلامت توشه اى نيندوختند  (380) (( :لم يعتبروا فى اءنف الاءوان لم يمهدوا فى سلامة الابدان و))

 .نگرفتند برتو در عنفوان جوانى ع

 
 كرد علاج واقعه قبل از وقوع بايد

 دست دريغ سود ندارد چو رفت كار از

 آموزگار چه خوش گفت با كودك

 روزگار كه كارى نكرديم و شد

 شديم دريغا كه مشغول باطل

 شديم زحق دور مانديم غافل

 مجوى نشاط جوانى ز پيران

 جوى كه آب روان باز نايد به

 گير ه طاعت امروزجوانار

 پير كه فردا جوانى نيايد ز

  (381) سعدى
  بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها : فقر و تهيدستى

ه است كه اكنون آن را اين قشر، عامل ديگرى براى اضمحلال جامع فقر و نادارى مردم و عدم توجه به
دهيم : هنگامى كه دنيا گرايى در وجود سردمداران يك جامعه هدف گرديد و  مورد بررسى قرار مى

پرستى  ثروت و كاخ نشينى بر آمدند و اتراف و اسراف اين پديده خانمان برانداز از فلق دنيا دنبال تجمع
 پذير( دميد، روحيه گريز از ناداران و فقرا)به اصطلاح قشر آسيب

 حرارت دنياگرايى هويدا مى شود، اين روحيه گريز، خشم خداوند متعال را در پى دارد كه بر اثر تابش
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 .زمينه براندازى و زوال را پديد مى كند
اقتصادى چشم ديدار فقراى خود را نداشتند. به جاى شكر  قوم سباء از فرط خوشى و وضعيت خوب

ربنا )) ثروتشان به ناداران بود، كفر ورزيدند. قرآن با ذكر جملهمقدارى از  نعمت هاى خداوند كه اعطاى
سفرهاى ما فاصله بينداز. روحيه گريز از هموطنان فقيرشان را نشان مى  بين(382) ((باعد بين اءسفارنا

و ظلموا )) :حتى در سفر با فقراى جامعه خود همسفر شوند. قرآن ادامه مى دهدنبودند  دهد كه حاضر
به خودشان  و :(( ممزق ان فى ذلك لاءيات لكل صبار شكور اءنفسهم فجعلناهم اءحاديث و مزقناهم كل

قوم داستان  -متلاشى كرديم ، در آن  ستم كردند، ما هم آنان را داستان و گفته هايى قرار داديم و آنان را
شكر وجود دارد. در آيه ديگرى قوم نوح را مشاهده كنيم  نشانه هايى براى انسانهاى پر صبر و پر -سباء 

ثروتمند بودنشان ، پيروان آن حضرت را اراذل و فرو مايه لقب دادند. اين نوع  كه همان مترفان به خاطر
پيروان تو (383) الا الذين هم اءراذلناما نراك اتبعك  و :))نشان از روحيه فقير گريزى آنان دارد برخورد،
 . فرومايگان خود مى بينيم را همان

هستى آنان را بر باد داد، داستان نيتشان اين  در آيات ديگرى از قرآن هست كه نيت گريز از ناداران ،
والا مى آيند تا ميوه  -صبح هنگام براى چيدن ميوه هاى باغ برويم  اينكه فقرا متوجه نشوند بايدبود: براى 

اءقسموا ليصر منها مصبحين و لا يستثنون فطاف  انا بلونهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ)) :- از ما بگيرند
ون اءن لا يدخلنها اليوم كالصريم ... فانطلقوا و هم يتخاف عليها طائف من ربك و هم نائمون فاءصبحت

آنان را آزمايش كرديم همانطور كه صاحبان باغ را  ما ...(384) ((حرد قادرين عليكم مسكين و غدوا على
مى چينند و هيچ فقيرى را استثنا  -اغ را ميوه هاى ب -حتما صبح آن  بيازموديم وقتى كه قسم ياد كردند

)در حالى  -دور زد  -از طرف پروردگارت بر آن باغ طواف كرد  -عذابى  -كننده اى  نكنند پس طواف
و زير لب  آنان خواب بودند( باغ را مانند چيده شده قرار داد... صبح حركت كردند براى چيدن باغ كه

 بامداد كه بيرون آمدن فقط قادر بودند از ((.را ندارد به باغامروز هيچ فقيرى حق ورود )) :مى گفتند
انسان به ارمغان  مستمندان جلوگيرى كنند... بنابراين فقير گريزى ، از بين رفتن نعمت و نابودى را براى

 .را مى آوردند نه زندگى خوش و راحت براى خود و نسل بعد از خود
ناتوان شدن بنيه اقتصادى  ن نتيجه اى داشته باشد، آيا عاملوقتى فرار از فقرا و مساكين و مستمندان چني

اهداف عالى خود را، براندازى ريشه فقر و  مردم ، بقا و پايدارى آور است ؟ حكومت جامعه بايد يكى از
 .حكومت خود ادامه دهد نادارى از جامعه قرار دهد كه بتواند به

آنان از نظام حكومتى جامعه دارد و  بريدن بطور اصولى فقر و تهيدستى مردم نقش بسيار مهمى در
و نفرت آنان را در دل خود به كارند تا به اقتضاى  باعث مى شود حكام و سردمداران از ديد مردم بيفتد

نموده و بروز دهند، لذا حكومت بايد با اقدامهاى مناسب و برنامه  زمان و موقع مناسب از خود آشكار
ه ندهد از اين زاويه رابطه اش با مردم خدشه دار گردد، زيرا كه دراز مدت اجاز ريزى كوتاه مدت و

مى  وحشت آور و ترسناك است . امام على عليه السلام در سفارشى به فرزندش محمد بن حنيفه فقر
در جاى ديگرى از نهج البلاغه  (385) من از فقر بر تو مى ترسم (( :انى اءخاف عليك الفقر :))فرمايد

  .مرگ بسيار بزرگى است فقر(386) ((الفقر الموت الاكبر  :))آمده است
بهره بردارى كرد كه فقر جامعه را به  كه مى تواندر اين روايت فقر را نابودى بزرگ قلمداد كرده 

را در نابود كردن جامعه از بالا تا پايين دارد. وقتى  نيستى مى كشاند و همانطور كه گفته شد نقش بزرگى
كسى از حكومت دفاع مى كند؟ بنابراين فرمايش امام على عليه السلام به  كه فقر دامنگير جامعه باشد چه

 (( خواص)) ه مردم هستند كه ستون دين و پشتيبان حكومتند نه تعداد اندكى كه عنوانتود مالك اشتر، اين
انما عمود الدين و جماع المسلمين و العدة  اضعف صبرا عند ملمات الدهر من اءهل الخاصة و)) :را دارند

در پيشامدهاى سخت روزگار ضعيفترين  (387) لهم و ميلك معهم للاءعداء، العامة من الاءمة فليكن صغوك
از مردم هستند و ستون دين و جماعت مسلمانان و نيروهاى  صبر و بردبارى خواص  افراد از جهت

 .آنان باشد ت بهبر ضد دشمنان ، توده مردمند، بنابراين بايد جهت گيريت براى آنان و ميل و رغب آماده
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 ثم الطبقة)) :در همين نامه امام عليه السلام به مالك اشتر سفارش مى كند
يرين لايه ز -سپس طبقه پايين  (388) ((الذين يحق رفدهم و معونتهم السفلى من اءهل الحاجة و المسكنة

 . مسكينان كه بخشش و كمك به آنان واجب و لازم است از نيازمندان و -جامعه 
پرارزش ، امام عليه السلام ويرانى يك جامعه را نتيجه فقر مردم مى داند  در قسمتى درگيرى از اين نامه

من اعواز و انما يؤ تى خراب الارض  :))ظريف را آن حضرت با تاءكيد زياد بيان مى فرمايد و اين نكته
(( اعواز ))بطور حتم ويرانى يك سرزمين از فقر و تهيدستى مردم آن كشور است . )كلمه(389) (( :اهلها

 .(نيازمند به چيزى كه آن را به دست نمى آورد گرفته شده يعنى فرد((عوز)) از
بزرگ آگاهان ، علما و دانشمندان است چه كسى بهتر از اين طايفه  مبارزه با فقر يكى از وظايف كلان و

را به عهده آنان گذاشته . كاملا روشن است كه چرا خداوند چنين وظيفه مهمى را  كه خداوند مسؤ وليت
علما محسوب  يست ، و از طايفهآنان گزارده ؟ زيرا عالم دنيا گرانيست ، اگر دنياگرا باشد عالم ن بر گردن

مسؤ وليت نكند، بى  نمى شود، مگر مى شود انسان عالم باشد و سيرى ظالم و گرسنگى مظلوم احساس
 .خود سير و ديگران گشنه باشند تفاوت بگذرد و راضى به چنين و وضعيتى گردد تا چه رسد به اينكه

اءن لا  ما اءخذ الله على العلما))...: استمنفى  اگر امام على عليه السلام پرسش شود پاسخ آن حضرت
خداوند از علما تعهد گرفته تا بر سيرى ظالم و  ...(390) (( ...:يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم

 ...د و راضى نباشدبا مشقت و سختى مظلوم تن در ندهن گرسنگى
كه از اين فرمايش حضرت برمى گيريم ، سيرى و پرخورى دسته اى  افزون بر مطلب فوق نكته ديگرى

دليلى بر حركت ظالمانه نظام اقتصادى جامعه است . تاءمين زندگى و  و گرسنگى و فقر گروهى ،
نى كه در فكر آسايش زندگى عدالت و عدالت سر سلسله بقا و ثبات است و زمامدارا معيشت مردم دليل بر

اءحسن الملوك حالا من حسن عيش الناس فى )) :باشند، ممدوح حضرت امير عليه السلام هستند مردم
زندگى مردم در دوران حكومتشان بهترين زمامداران كسانى اند كه  (391) (( :بعدله عيشه و عم رعيته

 .بر مردم فراگير باشد خوب باشد و عدالتشان
سرنوشتشان مى باشد و نارضايتى مردم به دنبال  پس فقر و ندارى ، عامل نارضايتى مردم از حاكمان بر

لك نيستى مى رساند. تاءكيد امام على عليه السلام در نامه به ما خود، آبستن حوادثى است كه جامعه را به
 . خشنودى و رضايت همگانى است نه طايفه و دسته خاصى اشتر، ملاك قرار دادن

به دو گروه خاص و عام تقسيم مى كند. از مالك اشتر مى خواهد كه  لذا جامعه را از لحاظ مردمى
لوحه سياست اداره جامعه خود قرار دهد نه رضايت خواص و رده هاى بالاتر از  خشنودى عامه را سر

 مردم را.)به اصطلاح جامعه شناسان لايه زيرين جامعه .( فطبقه همك
خشم  زيرا (392) ((رضى العامة فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة و ان سخط الخاصة يغتفر مع))

مردم ،  را در هم مى كوبد ولى خشنودى و رضايت عموم اكثريت مردم ، رضايت و خشنودى خواص
 .خشم خواص معدود را در خود حل مى كند

مالك اشتر را به اهميت خشم و نفرت عمومى سوق مى دهد و مى  امام عليه السلام در حقيقت نگرانى
بانظام ، مشكل حادى نمى آفريند؛ اگر هم مشكل آفرين باشد با همگامى همگان  رساند كه ناراحتى خواص

زايى ندارد ولى نارضايتى عامه مردم با رضايت خواص از حكومت قابل حل نيست .امام  ظهور حادثه
كار آمدن  عليه السلام در همين باره هنگامى كه به داستان وضعيت اقتصادى باند بنى اميه با روى على

خويش را توبره و انبان  كمخليفه سوم مى پردازد به ما گوشزد مى كند، آنان كه خواص خليفه شدند و ش
نثيله و  الى اءن قام ثالث القوم نافجا حضنيه ، بين)) :بيت المال كردند، در لحظه حساس او را تنها گذاشتند

قريش حكومت را در دست گرفت در حالى كه به دو طرف خود جست و  تا اينكه سومى از قوم :(( معتلفه
 ! ذيرايى و مستراحاطاق پ -دو جا بود  پرش او در -خيز مى كرد 

 -اعتقاد را با حرص و ولع همانند شترى كه گياهان بهارى را  با او همگام شدند -اميه  -فرزندان جدش 
 -با خيال راحت و دهان پر، مى خوردند تا اينكه ريسمان تابيده او بار شد  - بعد از زمستان بى علفى
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 ا شد و شكم سير و پر او، باعث فروو كردار و عملش بر ضد او مهي -آخر خط رسيد  حكومتش به
يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع الى اءن انتكث فتله و  و قام معه بنو اءبيه)) :افتادنش گرديد

 ع .(393) ))به بطنته اءجهز عليه عمله و كبت
اميه اى او به كار برده اند بسيار دقيق و  ه هايى كه آن حضرت درباره وضعيت خليفه و خواص بنىواژ

 :مى باشد گوياى مطلب جالبى از لحاظ لغوى و كنايه اى
 خرگوش و كانگرو همچون -نافج از نفج : برجستن ، برانگيخته شدن ، بالا و پايين پريدن 

 .ا گويندحضنيه : از حضن : از زير بغل تا پهلو ر
 . سرگين يا پشكل انداختن ، نثيل : روث : سرگين ، پشكل : نثيل : از نثل

 :به پرى دهان )با دهان پر جويدن و خوردن (. ابن ابى الحديد مى گويد يخضمون ، از خضم : خوردن
را  خوردن با دهن پر :(( خضم)) .براى كسى كه شكمش از غذا پر باشد خضم را به كار مى برند))

است كه براى گاز گرفتن يا بريدن لقمه بكار مى رود، ابوذر درباره بنى اميه  (( قضم)) د و ضد آنگوين
كنايه  - (( آنان با دهان پر مى خورند و ما لقمه اى را گاز مى زنيم(( يخضمون و نقضم )) : گفته است

 .- است و گرسنه ماندن ديگران از سوء استفاده باند بنى اميه از بيت المال
را كنايه از خود بزرگى بينى  لسان العرب ، )نافجا حضنيه .((بردارنده بر آن دو پهلو :نافجا: رافعا لهما))

 .بطنه : شكم سير و پر ((394)  .و تكبر و غرور دانسته است
 : ر براى اين واژه ها مى توان گفتمذكو با توجه به معانى

نموده كه از بس پرخورى مى كرده ، هميشه بين محل خوردن  امام على عليه السلام او را به شترى تشبيه
دويدن بوده آن هم بطورى كه در اين جست و خيز پهلوهاى پر او بالا  علوفه و محل پشكل كردن در حال

 يشه اش در دو جا جولان مى زد: اطاق پذيرايى و مستراح ، ياكنايه از اينكه او اند .و پايين مى رفتند
 ...بخورد و يا
سوء  اين است كه بنى اميه از بيت المال پرخورى كردند ،پرخورى و (( يخضمون مال الله)) منظور از

جود و توجه به  استفاده از بيت المال طورى كه با خيال راحت همانند شترى دهان را پر كرده و مى
راحت باشد لقمه را به  خيالش  خوردن خود دارد بدون اينكه مزاحمى براى او باشد، وقتى انسان جويدن و

خوردن ندارد ولى اگر با دهان پر و لقمه هاى  آرامى مى جود اگر دهان او پر نباشد حرص و ولع براى
اميه با در خوردن و بلعيدن سيرى ندارد. لذا بنى  بزرگ به خوردن مشغول باشد، حرص و طمع او

 .بيت المال بهره مند شدند. شكم خود را پر كردند و ثروت اندوز شدند پشتيبانى عثمان هر چه توانستند از
بنى اميه يعنى مروان ، هنگامى كه  عبدالرحمان بن جنبل جمحى ، درباره پرخورى يكى از فرزندان))

مان چنين گفت : خمس سرزمينهاى آورده شد، به عث آفريقا فتح گرديد و غنايم از آنجا به مركز خلافت
يعنى بخششهاى تو براى خودت هيچ  -تلاش بيهوده اى كردى  مفتوحه را به مروان دادى چه سعى و

 ((نتيجه اى ندارد

 
 البلاد و اءعطيت مروان خمس

 سعى فهيهات سعيك ممن

 اين نوع بهره مند.(395) فاطمه عليها السلام را به مروان بخشيد ابن ابى الحديد ادامه مى دهد حتى فدك
حقوق حقه خود  شدن عده اى از بيت المال در حالى بود كه صحابى گرانقدر پيامبر عبدالله بن مسعود از

بيمارى افتاده بود وقت عيادت  راز اموال عمومى به دستور خليفه محروم گرديد و هنگامى كه در بست
 روزى)) ، عبداالله در پاسخ گفت((دستور دهم مستمرى سابق تو را بپردازند)) : ضمن گفتگو با او گفت

  ..((3)(96 كه نياز داشتم منع كردى حال كه بى نيازم بپردازى
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خاص هستند كه در مواقع سختى جا خالى كردند و هنگام  اين اطرافيان نسبى و سببى خليفه همان گروه
 .از آنان خبرى نبود تا مدافع او باشند خشم عمومى مردم در اطراف خليفه ،

از لوازم و ضروريات حفظ سردمداران و اصل  لذا رضايت همگانى بر خشنودى و پرخورى خواص
 . ماندنى است نظام جامعه و امت با اين روشنظام است . 

اندازه نظام ايده آل آن حضرت  توجه امام على عليه السلام به فقرا و مستمندان را در هيچ حكومتى به
تاندار برگزيده خود مالك اشتر درباره اين قشر آسيب پذير به اس سفارشهاى فراوانى(397) نمى توان ديد

سفارش خود را ادامه مى دهد كه طرح تشكيل نيروهاى مخصوصى را براى كسب  نموده اند و تا آنجا
 .مستمندان و وضعيت زندگى و گرفتارى آنان را صادر فرمايد اطلاع از

ند، بدانند كه يكى از حقوق مسلم مردم ادعاى رسيدگى به حقوق بشر را دار سردمداران كشورهايى كه
اقتصادى آنان است . فقرا در اين امر استحقاق بيشترى نسبت به حقوق ديگرى مثل  رسيدگى به وضع

 .و... دارند آزادى
 -تا نيازمندان را فراموش كنى .  امام عليه السلام به مالك مى فرمايد نكند دلخوشى بيش از حد باعث شود

عامل عدم رسيدگى به امور  ((از گرسنه خبر ندارد سير)) و ((پياده خبر ندارد ه ازسوار)) - به اصطلاح
دلهاى  جامعه نباشد. بيانات حضرت امير در اين باره به مالك اشتر زياد است فقط آنچه را كه ناداران

 فرمايش آن حضرت مى مرده ما را زنده مى كند، ياد آورى نموديم و در پايان اين بحث جمله اى از
 : آوريم

 -طورى رفتار كن كه روز ملاقات خدا سپس درباره آنان (398) فيهم بالاءعذار الى الله يوم تلقاه ثم اعمل))
 .عذرت را بپذيرد -نزد او معذور باشى 

توجه به  براى -: پاره اى از وقت خود را براى آنان اختصاص و خود راعليه السلام مى فرمايد حتى امام
كه مستمندان بار عام  -همگانى  كه فقط به آنان رسيدگى كنى و در نشست -فارغ البال گردان  -امور آنان 

 . ... در آن مجلس ، متواضع باش بنشين و براى رضاى آفريدگارت خداوند، -داشته باشند 

  سقوط حكومت ها : برخورد ناشايستهدوم : عوامل  بخش
روحيه امت تاءثير منفى مى گذارد و  دنياگرايى سران و استبداد راى آنان ، ظلم به مردم و فقر آنان ، در

 .و حكام بر مى انگيزاند ناخود آگاه بدبينى و سوءظن جامعه را بر ضد مديران
نند، اگر در برخورد با كارگزاران و ك مردم در مواقعى كه لازم است به مسؤ ولان هر كارى مراجعه

دولت ببينند، بدبينى و بدگمانى شان دو چندان مى  دست اندركاران امور نيز حركت ناشايستى از عوامل
خود دنبال راهى مى گردند تا عامل مزاحم را از سر راه خود  شود و با افزايش اين حالت ، در ذهن

جاده بر مى دارد و يك عابر جاده بيابانى و ريگزار اگر پا  راننده موانع را در بردارند، همانطور كه يك
 .كند باشد ريگهاى تيز و چيزهاى ديگرى كه پايش را مجروح مى كند از جاده به بيرون پرتاب مى برهنه

به مردم هستند، بايد در  لذا آن گروه از مديران اداره جامعه كه ارباب رجوع دارند يا خود عامل رجوع
داشته باشند و الا خود، با دست خود  ردم يا اعتراض آنان ، برخورد سالم و جذابىمقابل خواسته م

تعداد بدگمانان مى افزايند، بلكه خوش گمانان به  موقعيت و وضعيتى را پديد مى آورند كه نه تنها بر
 از دست خواهند داد. عامل ياءس و بدبينى بيشترى مى شوند. حكومت و نظام امت را از خود بريده و

 .سقوط قرار مى دهند و ناگزير از هم پاشيده شدن آن فراهم مى شود نظام جامعه را در سراشيبى

 
 نديد بد انديش مردم ، به جز بد

 نديد بيفتاد عاجزتر از خود
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ولى  مردم)) نكته آگاه باشند كه به فرمايش امام خمينى )ره ( اگر عوامل دولت از پايين تا بالا به اين
جامعه ، بر سرير قدرت تكيه زده اند، سعى و تلاش  و با عنايت ، لطف و اعتماد مردم ((نعمت ما هستند

شايسته ، با مردم خواهند كرد، از در دوستى با آنان در مى آيند  خود را صرف خوش برخوردى و رفتار
ست و گذارند كينه اى از خود در دل مردم پديد آورند مگر اينكه انسان بدگهرى ا و به هيچ وجه نمى

 .تخريب خوشبينى مردم باشد هدفش
پايه محبت ،عطوفت و مهربانى باشد تا بتواند  جامعه بايد اساس كار و پويندگى اش از بالا به پايين بر

پر توان تر نمايد. بطور بنيانى و همساز با فطرت اعتقاددادى  ثبات و دوام براى حاكميت را نيرومندتر و
ا، بر تلاش و تكاپوى خود بيفزايد و دنباله رو مسيرى باشد كه درصدى براى بق ، عقل حكم مى كند انسان

 را تاءمين و تضمين كند و آن از طريق دوستى با مردم جامعه ممكن است . امام على عليه از ماندنش
 پذيرش دوستى و محبت نيمى از عقل است (399) (( :نصف العقل التودد :))السلام در اين باره مى فرمايد

. 
اسلام ، اندك زمانى كه توانست در مدينه مستقر شود، پياده  روش پيامبر اكرم در برپايى جامعه مدنى

 با يكديگر بود. يكى از مقاصد مهم آن حضرت با اجراى عقد اخوت ، حفظ كردن طرح برادرى مسلمانان
،  عقيده بوده ، تا راه نفوذ اختلاف را بسته و الفت و مهربانى را ميان مردم بر اساس  نظام مقدس اسلام

قرآن در اين باره  استوار نمايد. بينش پيامبر اكرم اين نبود كه از توده مردم براى خود دشمن بتراشد،
منان با هم برادرند پس صلح و عدم اختلاف را بين  مؤ ...(400) (( :اخوة انما المؤ منون :))فرمود

اقدام مهم ، يكى از موارد مصرف زكوة و ماليات اسلامى را براى  برادران اجرا نماييد. علاوه بر اين
 ع...(401) ))المؤ لفة قلوبهم و  ...لانما الصدقات  :))اسلامى قرار داد تاءليف قلوب به نظام

مشركان شروع شده و بدون بسم الله الرحمن الرحيم  اين آيه در سوره توبه ، )سوره اى كه با برائت از
 فريضة من الله)) :ه و در پايان همين آيه مى فرمايدرسول باشد( آمد است . گوياى خشم و انتقام خدا و

 موارد((
 . خداوندى است هشتگانه مصرف ماليات اسلامى فريضه و امر واجب

انسانى  را كه كنايه از برخورد خوش و فروتنى با مردم است به (( خفض جناح)) قرآن در چند مرحله آيه
بر همگان گشوده  ائب مخالفان و در خانه اشتذكر مى دهد كه )در مهربانى ، گذشت ، رحمت تحمل مص

پيامبرى كه رحمة للعالمين است ، مى  نيازى دارد بتواند او را ببيند( كسى مانند او نيست . به تا هر كس 
 .بالهاى خود را براى مؤ منان پايين آور 4)(02 ((و اءخفض جناحك للمؤ منين :))فرمايد

 دارند و پرنده هنگامى كه مى خواهد فرزندان خود را از گزند حوادث در امان دارد براى پرندگان بال
مردم جامعه  .حيات و بقاى آنها بال خود را باز مى كند. بر روى آنان مى گستراند و فرود مى آورد

همچون ابوسفيانها و وحشى  ت آن حضرت بودند، تا توانست از افرادىرحم پيامبر اينگونه تحت پوشش 
 .هايى كه حتى قاتل عمودى دلاور او بودند بگذرد

 منظور مؤ منان با همه خصوصيات ايمانى نيست . بلكه آن مؤ (( مؤ منين)) :كه قرآن مى گويد در اينجا
 درست همان آيه مردم مسلمان جامعه ،منانى است كه با هم جنگ و قتال نيز مى كنند و... يعنى عامه 

ما )حتى از بسيارى از مخالفان  بطور يقين آن مؤ منان ، از مردم مسلمان جامعه(( انماالمؤ منون اخوة))
باشد، با ديگران ستيزه جويى نمى كند در ترور شخصيت  ما( بهتر نبوده اند، و الا اگر انسان واقعا مؤ من

نمى آيد، با گويندگان لا اله الا الله ، محمد رسول الله ، على ولى الله و  رديگران و مخالفان انديشه خود ب
 ظهور حضرت حجة عجل الله تعالى فرجه الشريف دشمنى نمى كند. همچنين قرآن تاءكيد بر منتظران

 با حلم و چشم پوشى از مخالفان گذشتن و اعراض   :مى نمايد. صفح يعنى (( گذشت ))و ((صفح))
از آنان با  ))آنهم با صفت جميل ، اعراض با حلم و چشم پوشى ، (( :الفح الجميل فاصح (403) ))كردن

داشته باشد.  به عبارت ديگر رفتارت با اين مخالفان طورى باشد كه زيبايى .((زيبايى تمام بگذر
حتى  زيباتر مى شود. زيبايى را ديگران تعريف و تمجيد مى كنند، (( جمل)) زيباست با(( صفح))  نفس
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صفح جميل (براى ريا نيست ، براى دلگرم كردن )) مخالفان ذكر خير انسان را دارند. فرمان خداوند بر
ولى مفهوم   ضاعرا)) مى توانست بفرمايد (( صفح)) آنان به طرف اسلام است . به جاى مردم و تمايل

 . صفح ، آنهم صفح جميل را نداشت
بگوييم  -نعوذ بالله  -و بعد از آن را نبايد دو گانه گرفت و  به نظر ما، منش و رفتار در دوران بعثت

پيامبر در آن زمان در ضعف بوده است و... .براى پيامبرى كه اجازه دارد در  موقعيت فرق مى كرده و
 امكان وجود داشت كه بدون ذره اى رنج ، تمام مخالفان را از سر راه برتصرف كند، اين  نظام تكوين

سخنان ناهنجار  دارد و نظام اسلامى را پديد آورد، ولى نمى خواست از اين طريق وارد شود. اين نوع
هم تفاوت داشته باشد، نبايد گمان  درباره پيامبران از عدم شناخت انسان نسبت به منجيان خدايى مردم ، با

به  -جهان امروز مانند چند قبيله در كنار هم ، يا  . نيم اكنون در دوره مدينه اى پيامبر زندگى مى كنيمك
هر چه در كشور از قدرت و استحكام برخوردار باشيم به يقين در  . همانند يك دهكده است -اصطلاح 

فان معاند اوست . اقتدار قدرت در دست دشمنان مشرك و مخال . زندگى مى كنيم سالهاى اول بعثت پيامبر
عبدالمطلب . از  اندازه اى در بنى هاشم و فرزندان عبدالمطلب وجود دارد، آنهم نه همه فرزندان پيامبر تا

خشونت و بر خورد نادرست  اينها گذشته ، ما ماءمور به نشر و تبليغ اسلام هستيم . اين وظيفه با
 .سازگارى ندارد

اندك بودن ما در مقابل كثرت دشمنان كينه توز، نه تنها تمسك  ى دنيا وبنابراين با توجه به وضعيت كنون
را  (((404) واغلظ عليهم ))گزاف نيست بلكه هنوز به مرحله و زمانى نرسيده ايم كه به اين آيات ، نابجا و

به خودى ها و مردم خودمان كه قدرت را به ما واگذار  خود با غير بگيريم تا چه به رسد ملاك رفتار
 .كرده اند

به آن مرحله )يعنى زمان قدرت پيامبر در مدينه ( رسيده بوديم ،  -فرضا  -كه اگر  برداشت ما اين است
مردم و  در برخورد بابايست دوران ظهور حضرت مهدى عجل الله تعالى عليه آغاز مى شد. لذا بايد  مى

برخورد با هم دهكده اى  دگرانديشان )ولو به ظاهر مسلمان ( رفتارى غير از اين داشته باشيم و حتى در
 . هايمان نيز بايد تجديد نظر كنيم

 -بنا به فرمايش قرآن  -برخوردها سنگدل و خشن بود ، نبود، اگر در (( فظا غليظ القلب)) پيامبر اكرم
پيامبر اكرم با مردم از در رحمت ،  (405) ((لانفضوا من حولك :)) پراكنده مى شدندمردم از دور او 

نرمخو  :(( رحمة من الله لنت لهم فبما)) :قرآن در آغاز همين آيه مى فرمايد نرمى و لطف وارد مى شد و
 . آنان از رحمت خداوند است نت بهشد

نمى شنيديم ، باور نمى كرديم و مى گفتيم سندش  بنظر مى رسد اگر ما رفتار و كردار پيامبر را از قرآن
نيست .نص قرآن است نقل تاريخى يا روايى نيست كه بگوييم  صحيح نيست ولى خوشبختانه جاى انكار

است ، افزون بر اين حتى هيچ يك از رفتار نرم منشانه  و تاريخ نويسان ساخته و پرداخته جاعلان حديث
 حكام جور و جاعلان حديث نبوده است ، تا بخواهند آن را نشر دهند بلكه اگر مى پيامبر به صلاح

جاعلان حديث  .توانستند همين مقدار كم را كه ذكر شده و در كتب روايى و تاريخ آمده بيان نمى كردند
بسيارى از افعال خود را همانند  اينكه اعمال و رفتار خود را توجيه كنند،وابسته به حكام جور براى 

براى نماز حاضر شدن ، يك ركعت كم و زياد  پيامبر ذكر كرده اند !مثل فراموش كردن غسل جنابت و
مردم  بنابراين از خوى و خصلت پيامبر در برخورد با..(406) كردن ، سهو در نماز و استفاده از غنا و

آنها مطلبى بيان نشده  نيز بسيارى از وقايع بوده كه چون به صلاح حكام بنى اميه و بنى عباس نبوده از
بدزبانى همسران مشهورش را تحمل مى نمود. دو تن از همسرانش  آن حضرت تند خويى و (407) است

كردند و با توطئه چينى و تبانى به آزار آن وجود متخلق به اخلاق عاليه  كه اسرار پيامبر را فاش
 .(408) خود طرد نكرد و امين وحى با آوردن آياتى آنان را توبيخ و تهديد كرد پرداختند، از

پيشروى كردند تا ابوبكر و عمر در صدد تنبيه دختران خود  عايشه و حفصه آنقدر در اذيت و آزار پيامبر
در زمانى كه  اين نوع رفتار زيبا و جالب با طبقه زنان آن هم(409) جلوگيرى كرد آمدند ولى پيامبر اكرم
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آن در جامعه وجود داشت  مدت اندكى از چهره خشونت عرب نسبت به زنان پايان يافته بود ولى فرهنگ
 . ، شگفت انگيز است

ن پرخاش نمايند تا چه رسد به اينكه مسلمانى مسلمان به غير مسلمانا پيامبر اجازه نمى داد حتى اطرافيانش
 .ناسزا بگيرد ديگر را به باد

و با طرز مخصوصى سلام كردند كه بوى جسارت در آن  روزى چند يهودى بر آن حضرت وارد شدند))
 شما باد، عايشه متوجه قصد آنها شد و با بر :(( و عليكم)) :فرمود وجود داشت پيامبر با تغافل در جواب

عايشه آرام بگير، بد زبانى نكن مگر )) :پيامبر فرمود عصبانيت شروع به پرخاش و ناسزا گويى نمود،
 .(((410) دانى خداوند رفق و مدارا با همه كس را دوست دارد نمى

كنندگان و بى حرمتى كنندگان را با ديده اغماض مى  انتقام نبود، جسارتپيامبر درباره خود اهل 
 .ترجيح مى داد نگريست ، عفو و بخشش را بر انتقام

منافقان شناخته شده از ديد پيامبر، در حالى كه صورت هاى  در برگشت از غزوه تبوك كه تعدادى از))
رور پيامبر را نمودند و هنگام عبور از گردنه ديگران آنها را نشناسند، قصد ت خود را پوشيده بودند كه

فاش كند  مركب آن حضرت را رم دهند، با اينكه بعضى ياران پيامبر اصرار كردند تا نام آنان را رفتند تا
چشم  از افشاى نام آن منافقان صحابه خوددارى فرمود و از مجازاتش (( وجود سر پوش ))ولى آن
با پيامبر و مسلمانان  عبدالله بن ابى ، سركرده منافقان كه از شايعه سازى و مخالفت.(((411) ))پوشيد

اگر به مدينه برگردم اين طفيلى هاى زبون يعنى مهاجران را )) : فروگذار نمى كرد، هم او بود كه گفت
نازل گرديد، پيامبر نه تنها با او برخورد بدى نداشت بلكه  و آيات درباره او (((412) نمآنجا بيرون مى ك از

درباره خود، بدرفتارى  ((.(413) كرد حتى وقتى مريض شد به عيادت او رفت با كمال مدارا رفتار مى
تسامح مى كرد ولى نسبت به قوانين خدا مسامحه نمى فرمود حتى شفاعت  ديگران را مى بخشيد و

نشدند مگر اينكه در اجراى  اقوام و ملل پيشين دچار انقراض)) :پذيرفت و مى فرمود ديگران را نمى
مرتكب جرمى مى شد او را بخشيدند ولى اگر  انون عدالت تبعيض روا داشتند هر گاه يكى از طبقات بالاق

داد او را كيفر مى دادند، قسم به خدا كه جانم در دست  كسى از زيردستان جرمى همانند او انجام مى
با مردم آنقدر صادقانه ، با صفا  پيامبر در برخورد.(((414) خويشانم باشد اوست اگر چه مجرم از نزديك

محمد گوش  )) :آزار مى دادند و مى گفتند و صميميت رفتار مى كرد كه حتى آن حضرت را اذيت و
ذين يؤ ذن النبى و يقولون هو منهم ال :())لذا مى توان او را فريب داد(( )بگوييد مى پذيرد است هر چه

 ع ...(415) ))اءذن
سپس به جمع منافقان وارد مى شد و اين سخنان را  اين آيه درباره نبتل نازل گرديد او نزد پيامبر مى آمد

موهايى بلند و چهره اى سياه ، چشمان او سرخ و قيافه بدى داشت  د ومى گفت او مردى چاق و بلند قد بو
به حضور نپذيرفت والا اقدام ديگرى بر ضد او نكرد تا او را مجازات كند و از  فقط پيامبر ديگر او را

خواهد به شيطان نگاه كند نبتل را  مى هركس  :))اجتماعى محروم نمايد. درباره او فرمود حقوق
 (((416) ببيند

است به  (( دوران جنگ)) چقدر سخنان چقدر نابجايى در سخنان منافقان در سوره احزاب و آل عمران
 : دو نمونه از آنها اشاره مى كنيم

منافقون و (417) ((دنا الله و رسوله الا غروراما وع  :و اذ يقول المنافقون و الذين فى قلوبهم مرض))
 .جز فريفتن ما و عده اى نداند كسانى كه باطن خرابى دارند گفتند: خداوند و رسولش

اگر ما در حكومت يا فرماندهى جنگ دستى ...(418) ((لو كان لنا من الآمر شى ماقتلنا ههنا يقولون))
 .يعنى از قوم ما افرادى كشته نمى شدند -نمى شديم  داشتيم اينجا كشته

بود، برخورد بدى با  شكست در زمان جنگ ، آنهم جنگى كه پايانش  كاملا روشن است كه پيامبر حتى
نه  حالى كه به خدا و پيامبر اتهام فريبكارى زدند، نه آزادى بيان را از آنان سلب كرد، اين گروه نكرد، در

العمل  عكس  دادگاه صحرايى برايشان تشكيل داد فقط با زبان وحى از پاسخ فروگذار نمى كرد. نوع
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 . گفتارى پيامبر در قرآن آمده است
افراد امت از خصوصيات بارز و روشن پيامبر اكرم در مقابل مخالفان  و تحمل بدرفتارىحلم و بردبارى 

اگر بعضى از ما در زمان پيامبر مى زيستند، آن حضرت را غير مكتبى و همچنين  بوده است به يقين
 - نعوذ بالله -شخصيت قدرتمندى براى اداره جامعه مى دانستيم .  فاقد

 .ى از اصول مديريت ، آن هم مديريت سطح عالى زمامداران جامعه مى باشدو بردبار بنابراين اين حلم
نيز براى ما  ديوان منسوب به حضرت امير عليه السلام چه مثال زيبايى آمده است ! كه معناى حلم را در

 :روشن مى كند

 
 يواجهنى بجهل وذى سفه))

 (( و اءكره ان اكون له مجيبا

 اءزيد حلما يزيد سفاهة و))

 (( كعود زاد فى الاحراق طيبا

ولى من اكراه دارم ، جواب او را  - بد مى گويد -انسان نادانى از روى جهل با من روبرو مى شود ))
مانند عودى كه در آتش مى سوزد ولى بوى  بدهم . او بر جهل خويش مى افزود و من بر حلم خود،

 ((.خوشى از آن ساطع مى شود
برخورد بدى هم شد، خود خورى مى كند ولى  ت ، انسان بردبار اگر با اواين عملى ترين نوع حلم اس

محيط سراسر زيبايى و جمال معنوى را با برخورد خوش  ديگران را از خود نمى رنجاند بلكه بر عكس
خيلى از جاها نبايد عكس العملى نشان داد. بالاخص كسى كه قدرت دارد  پديد مى آورد. افزون بر اين ،

خود قرار دهد. با اين روش نه خود را از لحاظ روحى شكنجه داده  را وسيله عدم برخورد (( فلتغا)) بايد
 : شده است نه باعث كدورت ديگران

 
 على اللئيم يسبنى و لقد اءمر))

  4)(19 ((فمضيت ثمة قلت لا يعنينى

 . كه فحش و ناسزا مى داد، عبور كردم سپس گفتم با من نبوده است بر انسان پستى گذشتيم
 ائمه اطهار مشحون و مملو از برخوردهاى جاذبانه با مردم است كه بايد سرمشق ما قرار سيره پيامبر و

طرف حفظ  امت به گيرد تا عفو و بخشش در رفتار اجتماعى بالا دستان نسبت به زير دستان قدرت كشش
داشته باشد و از در عفو و  حكومت را كارا و فعال گرداند. البته اگر كسى قدرت ديگران را نسبت به خود

 اولى الناس بالعفو اءقدرهم على العقوبة  :))گذشت وارد شود كار حق و سزاوارى را انجام داده است
قادرترين و توانمندترين افراد براى  برترين و سزاوارترين مردم بر عفو و گذشت كسى است كه(420) ((

 .نگيرد ارزشمندترين انسان محسوب نمى شود گرفتن انتقام باشد. اگر بتواند انتقام بگيرد و
كند، سردمداران خود را همچون نگينى در  مردم را فراهم مى اين نوع برخوردها زمينه دوستى و محبت

بلاى آنان مى نمايند و در مواقع بحرانى و حساس از جان و دل ، مدافع آنان  بر مى گيرند، خود را سپر
حلم است  آنچه اين رابطه حسنه را بين ملت و زمامداران پديد مى آورد و پايدار نگه مى دارد، .مى شوند

مردم از همه برتر است .  دارند ولى بردبارى انسان در حين برخورد با. اگر چه عواملى ديگر نيز نقش 
ابراهيم بسيار آه كشنده و  (421) ((ان ابراهيم لاءواه حليم :))قرآن درباره حضرت ابراهيم مى فرمايد
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 .بردبار بود
ينبغى ان يكون )) معاويه رفتى كه يم محبوب باشد و دلهاى خواص و عوام بدو مايل . و بر لفظحل))

اين سخن به سمع مبارك امير المؤ (( جوادا و الاموى حليما و المخزومى تياها و الزبيرى شجاعا الهاشمى
دند. رسيد.گفت مى خواهد تا هاشميان سخاوت ورزند و درويش گر منين حسن رضوان الله عليه
از ايشان برمد و مردمان ايشان را دشمن گيرند و زبيريان بغرور شجاعت  مخزوميان كبر كنند تا طبع

 جنگ و كارهاى صعب اندازند كشته گردند و نسل ايشان بآخر رسد و ذكر بنى اميه كه خويشتن را در
را به ولا و وفاى  د و خلقاقرباى اويند به حلم و كم آزادى در افواه افتد و در دلهاى مردمان محبوب گردن

 : نتواند بود كه پيغامبر گفت ايشان ميل افتد. و سمت )نشان ( حلم جز بثبات عزم و سكون طبع حاصل
داراى وقار و آهستگى باشد، چه شتاب كارى  هيچ بردبارى نيست مگر آنكه :(( ذو اءناة لا حليم الا))

 .(((422) ندارد مناسبتى پسنديده نيست و با سيرت ارباب خرد و حصافت
الفت و  -ثبات دولت و تاءلف هوا  از خصلتهاى پادشاهان كدام ستوده تر است و بمصلحت ملك و ...))

 سخاوت يا شجاعت ؟ نزديكتر، حلم يا -دلجويى  - دلها -و استمالت  -سازگارى دلها به يكديگر 
ايشان بدان مهيب و مكرم  پسنديده تر طريقتى ملوك را كه هم نفس  برهمن گفت كه : نيكوتر سيرتى و

رعيت خشنود و شاكر باشند و هم ملك دولت ثابت و پاى دار ماند حلم است ... اگر  گردد و هم لشگر و
و  ى جهانى خراب شود و خلقى آزردهخود را بحلم و ديانت آراسته نگردانند از يك درشت خوئ اخلاق
 .(((423) .افتد گردند و بسى جانها و مالها در معرض هلاك و تفرقه -گريزان و متنفر  -نفور 

و )) :عال درباره پيامبر اكرم مى فرمايدتواضع انسان دلالت بر بردبارى مى كند. خداوند مت حسن خلق و
تو بر بلنداى خوى و خلق عظيمى قراردارى . از آن حضرت نقل شده  همانا (424) ((انك لعلى خلق عظيم

گرهى از مشكل آنان باز كنيد با چهره اى گشاده و  برخورد با مردم شما نمى توانيد است كه : اگر در
انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم ببسط الوجوه  :))برخوردى و حسن خلق با آنان روبرو شويد خوش

توانيد به وسيله ثروت خودگشايى براى مردم فراهم نماييد پس هرگز نمى  همانا (425) ((الخلق و حسن
 .با چهره اى باز و بشاش و اخلاق حسنه برطرف كنيد دلتنگى آنان را

آزار انسان در وجود كسى كه با مردم سر و كار دارد هم ظلم است و هم  بد اخلاقى با مردم و ايذاء و
ايد نهايت دقت را در حسن معاشرت با ارباب رجوع عوامل دولتى و كارگزاران نظام ب . نشانه عدم حلم

مؤ من  باشند تا عوامل قوام حكومت ،نه باعث ذلت آن گردند.اگر در برخوردها سبب ناراحتى مردم داشته
مراجعه كننده باشد يا با  شوند گناه نابخشودنى ، انجام داده اند. حال در برخورد، چه سستى در انجام كار

من احزن مؤ منا ثم )) :باره مى فرمايد ا اندوهگين نمايد. پيامبر اكرم در اينزبان خود طرف مقابل ر
مؤ منى را محزون و ناراحت نمايد  هر كس  (426) ((الدنيا لم يكن ذلك كفارته و لم يؤ جر عليه اعطاه

 به -برآيد و دنيا را به او اعطا نمايد، اين عمل او نه كفاره گناهش مى شود و نه  صدد جبرانسپس در 
 .خداوند به پاداشى مى دهد -خاطر اين بخشش 

حكومتى جامعه براى بررسى آثار و نتايج برخوردهاى ارباب رجوع  بايد افراد مسؤ ولى از طرف نظام
ند، انتخاب شوند، و نقاط ضعف كارگزاران و درصد جذب و كارى با مردم دار داران و آنانى كه رابطه

 حكومت از در اين بعد، بطور دقيق مورد توجه قرار دهند تا نكند چهره درخشان و مقدس  دفع مردم را
 .اين ناحيه از چشم مردم فروافتد و خدشه دار شود

بد زبانى و ناسزاگويى كنند تا خود اجازه نمى داد با دشمنان آن حضرت  امام على عليه السلام به دوستان
 .با مردم خودى برخورد ناهنجارى داشته باشند چه رسد به اينكه

برانگيختن كينه ها و عقده ها است نيز اجازه چنين رفتارى  در صحنه جنگ كه جاى درگيرى و بروز و
 :دادند را به پيروان خود نمى

مومنان على عليه السلام بودند آنان در  وفاى امير حجر بن عدى و عمر بن حمق دو يار شجاع و با))
 .بيزارى مى كردند و به آنها ناسزا مى گفتند ماجراى صفين از سپاه شام اظهار
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رسيد، امام براى آنها پيام فرستاد كه ناسزاگويى نكنيد و دشنام ندهيد.آن  اين خبر به امام على عليه السلام
 .(( نيستيم آيا ما برحق)) :على عليه السلام آمدند و عرض كردند دو به حضور

 نيستند؟ آيا سپاه شام )پيروان معاويه ( در خط باطل)) :عرض كردند (( آرى بر حقيم)) :امام فرمود
ناسزاگويى به آنها منع مى كنى  پس چرا ما را از)):عرض كردند .((آرى آنها بر باطل اند)) :امام فرمود

 ((؟
شما دشنام دهنده باشيد ولى اگر  من نمى پسندم كه))((... بينانى اكره لكم ان تكونوا سبا)) :امام فرمود

مى شمرديد، در گفتار راست تر بوديد و عذرتان  كردارشان را افشا مى كرديد و گمراهيهاى آنان را بر
دشنام دهيد مى گفتيد: خداوندا خون ما و آنها را حفظ كن ، بين ما و  رساتر بود بايد به جاى اينكه آنان را

كه با  فرما و آنها را از گمراهى هدايت كن تا آنان كه ناآگاه هستند، حق را بشناسند و آنان اصلاح آنها را
 .(((427) حق ، ستيز مى كنند از اين كار زشت دست بردارند

 بر دوش ما گذاشته اند كه در رفتار و كردار خود نسبت به ديگران و چنين وظيفه اى را كتاب و سنت
و در جايى  حتى در گفتار با ديگران از بدبرخورد كردن و رفتار غير انسانى و ناشايست دورى گزينيم

 كه دشمنان در حال جنگ
و پيروان اهل پيروان حضرت محمد صلى الله عليه و آله  حق بدزبانى نداريم به طريقى اولى با دوستان و

 . داشته باشيم بيت عصمت و طهارت نمى توانيم
 : بنابراين

 
 آرد درخت دوستى بنشان كه كام دل به بار

 آرد نهال دشمنى بر كن كه رنج بى شمار

  خوش رفتارى عامل بقا
سير خشونت را به وادى  اگر قصد ماندن داريم و مى خواهيم امتى پايدار و برقرار باشيم بايد خط

بقا اين است كه با عامه مردم از در  موشى سپاريم و الا خود به فراموشى سپرده خواهيم شد. رمزفرا
 :فرمود مودت و رحمت وارد شويم امام على عليه السلام

 .رفتارى كردن دوستى را پايدار مى كند با مردم خوش (((428) : حسن العشرة يستديم المودة))
ارث مى آورد و عامل  حسن خلق محبت را به (((429) حسن الخلق يورث المحبة و يؤ كد المودة))

 .استوارى مودت مى گردد
  .گشاده رويى است از ستونهاى پيروزى ((:(430) ئم النجاححسن البشر من دعا))

و انسان عاقل با حلم خود  خوش كردارى و خوش رفتارى انسان از مسير حلم و بردبارى ميسر است
بر گرده خود حمل مى كند، تا بر تعداد  ر حقيقت بار آنان راديگران را به طرف خود جذب مى كند و د

انسان بردبار  (((431) الحليم من احتمل اءخوانه :)) فرمود بيفزايد، امام على عليه السلام ياران خويش 
 .برى برادران خود را داشته باشداست كه پذيرش بار كسى

 .زياد مى گردد به فراوانى عقل حلم (((432) بوفور العقل يتوفر الحلم))
 .ياران خود بيفزا بوسيله حلم بر(((433) الانصار بالحلم تكثر))

فرمود: گشاده رويى زيبايى و زينت حلم  از پيامبر اكرم نيز درباره زينت حلم روايتى نقل شده است كه
 (( بسط الوجه زينة الحلم)) : است

 (434) 
 بردبارى بر حسن رفتار و مردم دارى خود بيفزاييم تا بتوانيم با يكى ديگر از عوامل لذا با حلم و

برانگيزيم كه  پابرجايى و دوام جامعه خود، محبت و عشق مردم را به مكتب درخشان اسلام ناب محمدى
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 . قوام نظام بر آن استوار است
پيشامدهاى ناگوار، هميشه ثابت قدم در حمايت از مكتب خود  حظات سخت واين مردم هستند كه در ل

قبلا در اين باره  -امام على عليه السلام فرمود گمان نشود كه خواص منجى اند  ايستاده اند و همانطور كه
و اءضعف صبرا عند ملمات الدهر من )) : فقط به بيان آن حضرت تمسك مى جوييم -كرده ايم  اشاره

الدين و جماع المسلمين و العدة للاءعداء، العامة من الامة فليكن صغوك لهم و  لخاصة و انما عموداءهل ا
پيدا  روزگار كم طاقت تر و ناتوان تر از خواص )نور چشمى ها( در سختى هاى (((435)  :معهم ميلك

ستون دين و انبوه مسلمانان و نيروهاى آماده در مقابل دشمنان دين ، همه مردم  نمى كنى . و بطور يقين ،
 . هستند. بنابراين به طرف مردم گرايش داشته باش و جهت گيرى به سوى آنان را برگزين از امت

ندهند، بايد خود را  از دست براى اينكه دوستى و گرايش مردمى مسؤ ولان برقرار بماند و اين روحيه را
 .انحراف از خوش رفتارى پديد مى آيد جاى مردم بگذارند والا درك و حس آن فايده اى ندارد و احتمال

امام حسن مجتبى عليه السلام هنگام بازگشت از صفين  حضرت امير عليه السلام در نامه به فرزندش
 : ز آن بسنده مى كنيمبه ترجمه اندكى ا نكات ظريفى را اشاره مى فرمايد كه

 ميزان و وسيله سنجش ميان خود و ديگران قرار ده ، آنچه را براى خود مى خواهى براى خودت را))
دارى ديگران  ديگران بخواه ، از هر چه بدت مى آيد، آن را براى ديگران بد بدان ، همانطور كه دوست

نيكى شود به ديگران نيكى  ست دارى به توبه تو ظلم نكنند، به ديگران ستم نكن ، با همان روشى كه دو
بدان ، هر چه تو را خشنود مى كند كه با  كن ، كارى را كه از ديگران قبيح مى دانى ، از خود نيز قبيح

انجام مى دهند خشنود باش و از هر چه گفتنش را بر خودت  مردم انجام مى دهى با همان عمل كه با تو
 .بر زبان مياور ديگران نمى پسندى همان را در مورد

مهربان باش و بر پيوند با او تلاش كن ، به  اگر برادرت با تو قطع رابطه كرد، به او نزديك شو، با او
وقتى او دورى گزيد به او نزديك شو وقتى درشتى كرد، بر تو  هنگام بخل ورزيدن او، بر او بخشش نما،

و را بپذير، طورى رفتار كن كه انگار بنده و باش ، به هنگام خطا و جرم عذر ا خشم گرفت .تو با او نرم
اندك فرو  هستى و او ولى نعمت تو مى باشد، اين مطلب را براى اهلش انجام بده ...خشم را اندك غلام او

درشتى كند با او نرمى كن تا  خور، جرعه اى را در پايان شيرين تر و لذيذتر از آن نديدم ، هر كس با تو
دهش برترى جويى يا با فضل و احسان به  م گردد، بر دشمن خويش با فضل واو هر چه زودتر با تو نر

پيروزى است )پيروزى با انتقام گرفتن و پيروزى با عفو و  دشمن راه را بر او ببند كه شيرين ترين دو
 ...گذشت (

تو حسن ظن دارد با عمل خود آن را تصديق كن ... كسى كه ترا خوشحال كرده است  هر كس نسبت به
  (((436) اين نيست كه با او بدى كنى اداششپ

افراد مرتبط با او نقش مى گذارد كه از او وادى تواضع و  خوش رفتارى انسان وقتى بروز مى كند و در
خود بزرگ بينى بخواهد رفتار شايسته اى داشته باشد  در سراب تكبر و فروتنى عبور كند، اگر انسان

 . تاءثير گذارنده نيست ظاهرى است و
كه با توجه به معانى  - براى مؤ منان (((437)  :اءذلة على المؤ منين  :))از نظر اسلام فروتنى يعنى

مى كنند و همانند موم ، نرمند. در مقابل  خود را پايين مى آورند، فروتنى -درباره مؤ منان قبلا ذكر شد 
 .مردم مسلمان افتادگى دارند

دارد، نرمخو و مهربان است نفس  طبيعت نرمى)) :عليه السلام نيز در وصف مؤ من مى فرمايد امام على
يعنى مطيع و گوش به فرمان  -ذليل تر است  الى كه از بردهيا جان او سخت تر از صخره مى باشد در ح

  (((438) العبد سهل الخليقة لين العريكة نفسه اءصلب من الصلد و هو اءذل من :)) ، نسبت به مولاى خود
 از فروتنى ديگران در مقابلش احساس غرور نمايد و خود را شايسته كرنش پذيرد كه انسان اسلام نمى

داشته باشد، تلاش  ديگران و افتادگى آنان قلمداد نمايد بلكه اگر تواضع فطرى او در وجودش هنوز جريان
خود دور نمايد و همانند پيامبر  مى كند با رفتار شايسته اين حالت برترى جويى را در مقابل مردم از
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 آنچه شما را به رنج (((439) عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رؤ وف رحيم  :))رم كهاك
سيار و منان ب و با مؤ -تا به راه راست هدايتان كند -اندازد، بر او ناگوار است و بر شما حريص است 

 . رحيم است
كارگزاران ، مديران و مسؤ ولان برازنده است .  اين چنين حالت نفسانى و روحيه اى براى رهبران ،

 .خود مى پندارد سنگين بر دوش  مردم پذيراى آنند و غير آن را بارى
تو اگر فروتن  همان نفسى كه تو دارى ديگران دارند،)) : در اينجا از نوشته امام خمينى )ره ( بهره گيريم

توانستند تو را  ، قهرا مردم تو را احترام و بزرگ شمارند، و اگر تكبر كنى پيشرفت ندارد، اگر شدى
آنها خوارى و در چشم آنها ذليلى و  خوار و ذليل مى كنند و به تو اعتنا نمى كنند، و اگر نتوانستند در دل

 (((440) پيش تو آمد، آثار خود را ظاهر مى كند دل كه مكانت ندارى ، تو با تواضع دل مردم را فتح كن ،
است ، در هيچ جا فشار علت پديد آوردن يك معلول  رفتار خوش و حسنه با فشار و خشونت در تضاد

ار جامعه بايد از بالا به پايين بر اساس محبت و عطوفت لذا اساس ك نيست بلكه عامل از بين بردن است ،
 داراى ثبات و دوام باشد و الا راه و روش برخلاف مطلب مذكور اضمحلال جامعه را پديد باشد تا بتواند

 .مى آورد
 : اشتر مشخص فرموده است خط مشى يك جامعه بادوام را امام على عليه السلام در نامه خود به مالك

قلب  (((441)  :الرحمة و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغنم اكلهم بكو اشعر قل))
 همردم سرشار از رحمت كن و نسبت به آنان در قلب خود عطوفت و محبت ايجاد نما و ب خود را براى

 . شمارى ايشان لطف كن ، حتما براى آنان حيوان درنده مباش كه خوردن و چپاولشان را غنيمت
 :به مردم رفتار نكرده اند رفتار حاكمان بايد با عفو و اغماض باشد و در غير اين صورت با لطف نسبت

 م من عفوك والزلل و تعرض لهم العلل و يؤ تى على ايديهم فى العمد و الخطا فاءعطه يفرط منهم))
مى زند و  از آنان لغزش سر (((442)  :صفحك مثل الذى تحب و ترضى ان يعطيك الله من عفوه و صفحه

موقع با عفو و  اين سستى عارضشان مى شود و عمدا يا سهوا از آنان خطاهايى صورت مى گيرد پس در
دوست دارى و مى پسندى خدا تو را  گذشت خويش با آنان رفتار كن و به همان ميزان از آنان درگذر كه

 .مورد لطف و عفو خود قرار دهد
با امت از اهم وظايف والى است كه حافظ جامعه محسوب مى شود و الا در دل آنان  راءفت و مهربانى

بايد زمينه  .و جدايى افراد جامعه با سران را جامعه پديد مى آورد ،كينه و عداوت ظهور مى كند بدبينى
آنان از هيچ راه ديگرى  محبت مردم را نسبت به حكومت فراهم كرد. اين جز با لطف و خوشرفتارى با

بحيطتهم على ولاة  لا تظهر مودتهم الا بسلامة صدورهم و لا تصح نصيحتهم الا)) ...: ميسور نيست
 آمالهم و واصل فى حسن الثناء عليهم ستثقال دولهم و ترك استبطاء انقطاع مدتهم فاسح فىالاءمور و قلة ا

لم كه دلهاى آنان از هر نوع كينه و نفرت سا زمانى محبت مردم نسبت به واليان ابراز مى شود(((443)  :
مردم باعث پاكى دل آنان از كينه و نفرت و عداوت شود.( زمانى  و پاك باشد )مى تواند برخورد سالم با

درستى آشكار مى شود كه اقشار مردم به تمام كارها و برنامه هاى زندگى واليان  خير خواهى مردم به
نيامده  ت دولت به تنگداشته باشند و حكومت واليان بر دوششان كمتر سنگينى كند و از حكوم احاطه

را ماءيوس نكن و  باشند كه براى سرنگونى آن روز شمارى كنند پس اميدهاى مردم را بر آور و آنان
  (((444)مشوق مردم باش و از آنان به نيكويى و شايستگى ياد كن

  حكومت ها : انداختن بار سنگين بر دوش مردم دوم : عوامل سقوطبخش  
دشوار را بر گردن مردم  يكى ديگر از عوامل انقراض اين است كه حاكمان جامعه كارهاى شاق و

شوند و در نتيجه عامل جدايى با سران  بگذارند، اين امر باعث مى شود مردم به حاكمان خود بدگمان
اين صورت دشوار است حكومت پس از آن ، زمينه  بدگمانى برمى دارد. در امت سر از امت سر از افق

كند. اين مساءله زمان زيادى را مى طلبد. آن حالت ، در  توجه ، عنايت و نظر مردم را به خانه جلب
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خود را بر جاى مى گذارد و نسل بعد را از نظام حاكم جدا مى كند، گرايش  درون خانه ها تاءثير نادرست
 وجود آنان پديد مى آورد كه با حاكميت فعلى در تضاد قرار دارد. به عبارت ديگر بدبينى را درديگرى 

 (445) مردم در نهان تاءثير خود را بر نسل بعد مى گذارد
كه  الت بدبينى را با آن جايگزين ، به حالت خوش بينى تغيير دهندجايبگزينى مى گردند تا ح و به دنبال

 . ياد كرده است قبلا در درون خانه ها مورد تمجيد و ستايش قرار گرفته و نسل حاضر از آن به نيكى
دهند تا بين  و قطع كرد نه اينكه اجازه داد به رشد خود ادامه (446) عوامل برش را بايد به درستى شناخت

 .آن را از ميان بردارد مردم و سردمداران خود فاصله اندازند، آن هم فاصله اى كه هيچ چيز نتواند
 در مى آيد بر دوششان سنگينى نمايد، به اگر برنامه هايى كه براى مردم از طرف نظام حاكم به اجرا

راحت تر، آن بار را بر زمين گذارند. روحيه انسان به  دنبال راه يا وسيله اى مى گردند كه آسان تر و
در نمى دهد و از آنان مى گريزند. گريز خلاف نظم و يكپارچگى امت  كارى كه توان آن را ندارد، تن

 است
پروردگارا  ((:(447) اقة لنا بهتحملنا ما لا ط ربناو لا :))دعااين مطلب را بازگو مى كند قرآن در زبان

نكن يا به عبارت بهتر اگر توان و طاقت بردن چيزى را به ما  توان حمل هر چه را نداريم بر ما بار
 ميننداز ندادى بر دوش ما

دشوار و سخت قرار  رف خود جذب كند، روش خود را برخلاف قوانيناسلام براى اينكه مردم را به ط
 در دين حرج ، تنگى و زحمت قرار نداده است (((448)  :عليكم فى الدين من حرج ما جعل  :))داده است

 .بر شما تنگى و زحمت قرار دهد خداوند نمى خواهد (((449)  :ليكم من حرجما يريد الله ليجعل ع .))
شده است نه ما فوق توان انسان كه گريز آور  اصولا قوانين شريعت بر اساس توان و وسع بشر وضع

مقرر نمى كند مگر بر اساس وسع و توان  خداوند وظيفه را (((450) نفسا الا وسعها لا يكلف الله:))باشد
تحمل  ربنا و لا  :))، دست به دعا مى دارد كه روحيه انسان چون روحيه انسان پذيراى سختى نيست

بار سنگينى كه صاحبش را بى  پروردگارا! سختى را بر ما مينداز. تكليف شاق ،...(((451)  :رعلينا اصرا
 .(452) گويند(( اصر ))حركت مى كند و نمى گذارد تكان بخورد

اسلام با تحميل تكليف سنگين و طاقت فرسا درباره سازگارى  روش پيامبر يا در اصل وجود مقدس پيامبر
الذين يتبعون )) :سرشت انسانى است لذا قرآن درباره حضرتش مى فرمايد ندارد چون برخلاف فطرت و

الاءغلال التى كانت عليهم ...: كسانى كه از رسول امى ،  نهم اصرهم والرسول الامى الذى ... يضع ع
بر مى دارد و غل و زنجيرها را كه بر آنان بود فرو مى افكند پيروى مى  كه از آنان بار سنگينشان را

  (((453) اولئك هم المفلحون :))رستگارند ...كنند
نور است ، نور سنگينى ندارد، بارى بر دوش مردم نمى گذارد، به همين جهت در پى اين  قوانين خداوند

و از  :(( و اتبعوا النور الذى اءنزل معه)) : فرموده است - (( اغلال)) و ((اصرار)) - بند آيه مذكور دو
 .ندكن نورى كه با او فرود آمده پيروى مى

معانى وصف ناشدنى مى  چه زيباست ! چينش كلمات قرآن در هم ، كه خود داراى مفاهيم و الا و بار
 .باشد

مى  (( تكليف ما لا يطاق)) در مردم پديد نيايد نه خداوند متعال براى اينكه تنفر و انزجار از قوانين حق
خداوند متعال بر  مى نمايد، روشواجبات خود را بر انسان تحميل  (( حرج عسر و)) كند و نه از راه

هنگام نزول ، با دشوارى تواءم  آسان قرار دادن دين است ، حتى قرآن را آسان قرار داد، تا فهم آن ،
  .رى قرآن را آسان كرديمبراى ياد آو (((454) يسرنا القرآن للذكر لقد :))نباشد
قرآن را بر تو نازل  (455) ع ))عليك القرآن لتشقى ما انزلنا  :))قرآن بر پيامبرش سخت نگرفت خداى

 . حضرت هم بار گران قرار نداده استرنج افتى ، بطور مسلم بر امت آن  نكرديم تا به مشقت و سختى و
 (((456) الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر يريد  :))مكتب حياتبخش اسلام آسانى آن است ارمغان بلند

 .را خداوند آسانى را براى شما مى خواهد نه سختى
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كس از سنت من تخلف  از پيامبر اسلام نقل شده كه فرمود بر دين حنيف آسان و نرم مبعوث شده ام و هر
  (( (457) بعثت بالحنيفه السمحة و من خالف سنتى فليس منى  :))ورزد از من نيست

مى  آيات قرآن ، اسلام نمى پذيرد كه سختى آفرين باشيم بار سنگين ، ظلمى بر پيكره جامعه جه بهبا تو
جامعه از او  باشد و نتايج ظلم روشن است كه به كجا مى انجامد، در صورتى كه بيش از توان فرد يا

عليه السلام مى امام على  . انتظار داشته باشيم بايد منتظر جدايى و فاصله گرفتن از يكديگر باشيم
برادر مؤ من خود را به خشم آورد يقينا زمينه  وقتى :(( احتشم المؤ من اءخاذه فقد فارقه و اذا)) :فرمايد

 دوش  رهاى سنگين است كه انسان برخشم گاهى نتيجه كا  .(458) جدايى از يكديگر را فراهم آورده است
شدن از همديگر  ديگران قرار مى دهد، چه مادى باشد چه معنوى ، بايد طورى عمل كرد كه زمينه جدا

هزينه هاى سنگين مردم از  براى افراد جامعه بالاخص حكومت و مردم پيش نيايد. سبك كردن بار و
 : وظايف زمامدار است

  (( (459) ليس له قبلهم ، و ترك استكراهه اياهم على ماو تخفيفه المؤ ونات عليهم ))
 . و سبك نمودن آن برداشتن سنگينى مخارج زندگى از دوش مردم - 1
 .آيند وادار نكردن مردم به كارى كه از عهده آن بر نمى - 2
كنند، حسن ظن مردم  ظن والى نسبت به خود اعتقاد پيدا و عامل باعث مى شوند كه مردم به حسناين د

 :براى خيلى از امور آماده مى كند هم جلو بريدن مردم را از حاكمان خود خواهد گرفت و هم آنان را
 ويلامنك فى ذلك امر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك فان حسن الطن يقطع عنك نصيبا ط فليكن))
روشى را در پيش گيرى كه مردم احساس كنند نسبت به آنان واقعا حسن ظن  در اين زمينه بايد(((460) 

مشكلات و چنين احساسى كردند، در اين موقع است كه حسن ظن بسيارى از رنجها ، دارى ، اگر مردم
 .را از ميان بر مى دارد گرفتاريها

سنگينى كند، اين خود عاملى است براى  حاكمان جامعه نبايد كارى كنند كه حكومتشان بر دوش مردم
بلكه بايد احساس سبكى كنند تا دوام حكومت را طالب  اينكه مردم بار سنگين را از دوش خود برافكنند،

 .دوششان كمتر سنگينى كند حكومت واليان بر (((461) قلة استثقال دولهم :))باشند
حكومت بر مردم پديد آيد روز شمارى مى  امام على ادامه مى دهد در صورتى كه احساس فشار از طرف

اگر راحتى و آسايش برايشان فراهم شد، بقاى حاكمان  كنند كى مدت حكومت اينان با پايان مى رسد ولى
ع : منتظر پايان دوره حكومت آنان نيستند براى اينكه )) ترك استبطاء مدتهم)):و زمامدارن را مى خواهند

آرزوها و آمال  در براندازى و نابودى حكمرانان خود برنيايند، امام على عليه السلام مى فرمايد مردم از
  (((462) آمالهم فافسح فى: ))مردم را بر آور

امير عليه السلام توجه به خواست مردم از مسائل ضرورى و اولويت دار براى ادامه  از ديدگاه حضرت
 . سياستمداران جامعه است حكومت

وادار نكردن آنان به كارى كه از عهده آن  سنگين زندگى از دوش مردم و بنابراين برداشتن هزينه هاى
اساسى و بالايى را در حفظ نظام دارند و از آرزوهاى   بر نمى آيند، از جمله مواردى هستند كه نقش

محسوب مى شوند.روش امام على عليه السلام اين بود كه مردم را به كارى  بسيار با اهميت مردم جامعه
من  (((463)  :لى اءن اءحملكم على ماتكرهون و ليس  :))و ناخوشى آنان بود وا نمى داشت ث اكراهكه باع

بار هم كنم . حتى با آن همه عدم همكارى با آن حضرت ، يك شما را به چيزى كه نمى پسنديد وادار نمى
را به عملى وادار نكرد و مى فرمود: مى دانم چه چيزى شما را اصلاح مى  امام با فشار و اكراه مردم

انى لعالم بما يصلحكم )) : نيست با به فساد انداختن خود در به راه آوردن شما بكوشم كند ولى درست
 .(( بافساد نفسى ...ولكنى و الله لا ارى اصلاحكم

مثل كارى كه حجاج بن  ... منظور امام اصلاح آنان در مسائل با شمشير است)) :گويد ابن ابى الحديد مى
هر كس بعد از آن به مهلب نپيوندد  يوسف كرد و به لشكرى كه آماده نشده بود گفت تا سه مى شمارم

ضابى ء و... كشته شدند همه به طرف مهلب  خونش مباح است و بعد از اينكه چند نفر مثل عمير بن
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مانند حكام ديگر براى حكومت و انتقام دولت و دنياى خود  كردند. امير المؤ منين خون يارانش را حركت
 .(((464) نكند نمى ريخت تا دين خود را فاسد

   فشار براى گرفتن ماليات -1
 .سوء تفاهم آفرين بين مردم و حكومت ها مى باشد از مشكلات عمده و اخذ ماليات يكى

روانشناسى اجتماعى و آگاهان به روحيه مردم كمك گرفت و درباره آن با  بايد در اين باره از متخصصان
و افكارشان را مد نظر قرار داد تا ماليات به عنوان يك بار سنگين براى جامعه  مردم مشورت كرد

سطح كشور باز كند و الا نمى  و فرهنگ اخذ ماليات نيز به خوبى جاى خود را در(465) نگردد محسوب
 . توان از بدبينى هاى پيرامون آن گذشت

جانبى  نه اقتصادى و ثروت مردم ، مسائلريزى براى گرفتن ماليات بايد به گونه اى باشد كه بي لذا برنامه
 .گرفته شود آن و همچنين توجه به تاءثيرات گرفتن ماليات بر اءقشار مختلف مردم در نظر

بايد آنها را مورد مداقه قرار دهد.  از ديدگاه امام على عليه السلام حكومت در اين باره وظايفى دارد كه
كه سنگينى و زيادى مالياتها آنان را از حكومت نبرد و  نمايدحكومت بايد به شكايت ماليات دهندگان توجه 

بما ترجو ان يصلح به اءمرهم و  فان شكوا ثقلا... خففت عنهم)) :ويران نكند جايگاه حكومت را در دلشان
يعودون به عليك فى عمارة بلادك و تزيين ولايتك  لا يثقلن عليك شى خففت به المؤ ونة عنهم ...فانه ذخر

باستفاضة العدل فيهم معتمدا فضل بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم و  بك حسن ثنائهم و تبجحكمع استجلا
 عودتهم من عدلك عليهم و رفقك بهم فربما حدث من الامور ما اذا عولت فيه عليهم من بعد الثقة منهم بما

  (466) :((احتملوه طيبة اءنفسهم العمران محتمل ما حملته
آنقدر به آنان در پرداخت ماليات تخفيف بدهى تا  اگر ماليات دهندگان از سنگينى آن شكايت كردند.. بايد

بهبودى رود. مبادا اين تخفيف دادن برايت سنگين و گران تلقى شود  اين كه كارهايشان روبه اصلاح و
اغماض ، خود ذخيره اى است كه بعد از آنكه موانع رفع شد و مملكت رو به آبادانى  تخفيف و زيرا اين

شود،  عمران رفت باز به خزائن ماليات برمى گردد، همچنين سبب آراستگى و پاكى حكومت تو مى و
اى  اعمال كرده بعلاوه مورد حمايت و ستايش مردم قرار مى گيرى و به سبب عدالتى كه در ميان مردم

اطمينان پيدا كنى به جهت :  خوشحال و سرفراز قرار خواهى بود مى توانى نسبت به اين مردم اعتماد و
در حمايت از حكومت جلب كرده اى و عدالتى  رفاه و آسايشى كه نزد آنان اندوخته اى و اعتماد آنان را

اى و علاوه بر اينها چه بسا  محبتى كه به آنان مبذول داشته كه در ميان مردم برقرار كرده اى و مهر و
كه انجام آن را به خود مردم واگذار كنى و آنان نيز با طيب خاطر و اطمينان  كارها و مشكلاتى پيش آيد

چتر حمايت  آنها را نپذيرند در اين حالت كه مردم در آسايش و رفاه و در عمران و آبادانى و زير كامل ،
 .(467) ر به تحمل هر مشكلى هستندعدالت و محبت حكومت به سر مى برند، قاد

   عدم عمران و آبادانى - 2
بدگمانى امت را به نظام مى  يكى ديگر از نكاتى كه باعث تخريب ذهن مردم نسبت به حكومت مى شود و

ماليات لازم است به آن پرداخته شود.چون  عدم عمران است . بعد از بحث افزايند خرابى كشور از لحاظ
گذارد، توان تحمل آن را ندارند. لذا حكومت بايد به اين  دولت اگر بار آبادانى كشور را بر دوش مردم

 .مهم توجه نمايد
عمارة الارض ابلغ  وليكن نظرك فى)) :عليه السلام در نامه به مالك اشتر به اين نكته مى فرمايد امام على

لاءن ذلك لا يدرك الا بالعمارة و من طلب الخراج بغير عمارة اخرب  من نظرك فى استجلاب الخراج
 توجهت بايد بيشتر به عمران و آبادانى كشور باشد تا)) :(( العباد و لم يستقم اءمره الا قليلا البلاد و اهلك

آبادانى دنبال  اد بودن جامعه و حكومتى كه بدونگرفتن ماليات ، زيرا خراج بدست نمى آيد مگر به آب
رسانده است و حكومتش جز اندك  گرفتن ماليات باشد كشور را نابود كرده و بندگان خدا را به هلاكت

 .(((468) زمانى برقرار نمى ماند
را از اينكه صدر  -جانشين ابن عباس در ايران  -(( زيادبن ابيه)) السلام در سخنانى عليه امام على
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 .(469) نهى فرمود(( گرفتن ماليات از مردم باشد ))برنامه هايش
 : لام اين طور نتيجه گيرى مى شود كهبيانات مولى عليه الس با توجه به

جهت گيرى حكومت به سمت آبادانى و عمران است . در صدر برنامه هاى  پايدارى جامعه بر اساس
 همه جانبه كشور قرار داشته تا ثبات جامعه تضمين شود نظام بايد آبادانى

ماليات قبل از عمران  انتظار داشت كه جامعه ثبات خودش را حفظ كند گرفتن در غير اين صورت نبايد
 :را در پى دارد كشور سه عامل

 .مملكت را به ورشكستگى و نابودى سوق مى دهد - 1
چون ماليات دهندگان صنفى ضررى شامل حالشان نمى شود بلكه  -دچار هلاكت مى كند  مردم را - 2
 .مصرف كننده هستند وارد مى شود بر طبقات پايين كه فشار
آن بر دوش مردم است ، از دست مى دهد.بنابراين اين با توجه به  كه تكيهحكومت ثبات خود را  - 3

عوامل بدبينى زا و تخريب گر رابطه حكومت و مردم و سختى و مشقت آفرين را  آيات و روايات بايد
 ، شناسايى و برطرف كرد تا بتوان در سايه آسايش و احساس آرامش عمومى دوام ترقى و براى جامعه

 .ش دادثبات را افزاي

 
 جلوگيرى از حق و گرايش به باطل : بخش دوم : عوامل سقوط حكومت ها

در فرهنگ دين كاربرد دارند. اگر در موارد غير دين هم به كار  دو واژه اند كه (( باطل)) و (( حق))
زمينه آن نيست ، جنبه و صبغه دينى دارد و بشر آن را از پيامبران فرا گرفته  رفته است باز بيرون از

گفته مى شود و هر چه بايد ماندنى و  (( باطل)) چه سزاوار نابودى و از بين رفتن باشد به آن است . هر
 رنگ ضد خدايى دارد و هر چه آنچه (( حق)) دارد است . هر چه رنگ خدايى(( حق)) موجود باشد

 آن ... براى اين ...(((470)  :الله هو الحق و اءن ما يدعون من دونه البالطل ذلك باءن  :))است ((باطل))
در نفس  است كه خداوند حق است و هر چه غير از او را بخوانند باطل است . همانطور كه گفته شد

آنچه از سحر بياوريد  :مايدباطل از بين رفتن و هلاكت وجود دارد. لذا حضرت موسى به ساحران مى فر
و يمح الله الباطل و يحق الحق   .(( (471) ))ما جئتم به السحر ان الله سيبطله...:))خداوند نابود خواهد كرد

 .كلمات خود باطل را محو و نابود و حق را پا برجا مى كند خداوند به وسيله (((472) بكلماته
ديگر هر دو يك معنا بكار  را آورده به عبارت (( باطل كردن)) ،(( محو كردن)) در آيه ديگرى معادل

 : رفته است
  .معنا يكى شده است (( يبطل ))و ((يمح ))در (((473)  .ليحق الحق و يبطل الباطل))

قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل   :)) ذكر شده است (( رفتن باطل ))و (( آمدن حق ))در آيه ديگر
رفت . بطور حتم باطل رفتنى است . در آيه ديگرى از بين رفتن  بگو حق آمد و باطل (((474) كان زهوقا

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه  :)) زدن ، يا گذاردن حق بر آن ذكر مى كند باطل را بخاطر انداختن ،
 باطل مى زنيم تا مغزش متلاشى شود كه ناگهان باطل رفتنى است بلكه حق را بر (((475)  :فاذا هو زاهق

. 
استفاده مى شود بر پيشانى ، باطل مهر نابودى زده شده است .)باطلگريان چه  از تمام آيات مذكور

 نخواهند.( باطل را نمى شود نگهداشت و حق را نمى شود از بين برد. حق ماندنى و باطل چهبخواهند 
 . رفتنى است

بتوانند آن را پابرجا نگهدارند و با  هر كجا خواسته اند باطل را حفظ كنند، لباس حق به آن پوشانده اند تا
هر كجا خواسته اند حق را نابود كنند  ماندنى شده است و حق مخلوط نموده اند تا قوام و ثبات پيدا كرده و

 .تا بتوانند بنيانش را براندازند آن را با باطل ممزوج كرده اند
هر چه را از آن نيس تا حق به وسيله باطل مخلوط  قرآن خطاب به يهوديان مى گويد در تورات ننويسيد
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 :گردد
ا به وسيله باطل نپوشانيد و حق را حق ر :(( لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و اءنتم تعلمون))

 .نكنيد در حالى كه خودتان مى دانيد كتمان
را به عنوان دين كه حق است ، مطرح كنند لباس كتاب  اهل كتاب براى اينكه تحريفات و انحرافات خود

ه نابود باطل را جايگزين حق نمايند و الا ماندن با ذات و روحيه باطل ك آسمانى به آن پوشاندند تا بتوانند
 .سازگارى ندارد شدنى است

 .نمى ماند اگر چهره باطل را آرايش حق داديم دوام مى آورد و در غير اين صورت
 :امام على عليه السلام مى فرمايد

خداى سبحان آراسته شده است همانطور كه پول مسى را به نقره  بسا گمراهى كه به آيه اى از كتاب
 :اندوده اند

  (((476) كما زخرفت الدرهم النحاس بالفضة المموحة بآية من كتاب الله سبحانه كم من ضلالة زخرفت))
السلام مى فرمايد: حق در وصف كردن گسترده ترين چيز است ولى ضيق ترين و تنگ  امام على عليه

 .گسترده اى دارد لذا حق مفهوم (477) صاف دادن به يكديگر استدر ان ترين چيز
كرد ولى در ميدان عمل است كه در  از حق الله گرفتن تا حق الناس مى شود به راحتى درباره اش بحث

 .حقها باطل جلوه مى كند از باطلها حق و خيلى ازتضاد با منافع شخصى ، خيلى 
بود فرمود: كلمه  (( لا حكم الا لله)) شعارشان مشهور است امام على عليه السلام در مقابل خوارج كه

  (((478) كلمة حق يراد بها الباطل :))دارند حقى است كه اراده باطل از آن
همين  اقوام گذشته چه ماقبل تاريخ و چه بعد از آن بنگريم يكى از علل اصلى انقراض آنان اگر سرنوشت

يحادون الله و رسوله كبتوا كبت الذين من  ان الذين  :))است (( منع از حق و گرايش به باطل ))نكته يعنى
  (((479) قبلهم

انبياى عظام  قرآن درباره اقوام پيامبران مراجعه مى كنيم ، مى بينيم آنان از تبليغ حق توسط وقتى به آيات
 :كردند جلوگيرى مى كردند و براى اينكه مانع آنان شوند، تهديد به اخراج مى

كه مستكبر شدند، گفتند:  سران قوم شعيب :((... قومه لنخرجنك يا شعيب ستكبروا منقال الملاءالذين ا))
پيشه ، در تهديد ديگرى به امت شعيب  اى شعيب حتما از اينجا تو را بيرون مى كنيم . همين سران كفر

 :گفتند
 .(( لخاسرون لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا)) ...:ديد اگر از شعيب پيروى كنيد زيان خواهيد

گرفتار شدند و با يك زلزله از پاى  مخالف شعيب به عذاب خدا (( سران)) ها و(( چشم پركن)) اين
  (((480) فاءخذتهم الرجفة فاءصبحوا فى دارهم جاثمين :))درآمدند و رهسپار ديار فنا گشتند

 نيز كه گرايش به باطل در وجود آنان نگذاشت سر تسليم به حق فرود آورند، خداوند مى درباره قوم نوح
از در  -كسانى را كه  فرمايد: نوح را تكذيب كردند. بنابراين ما او و پيروانش را در كشتى نجات داديم و

 فاءنجيناه و الذين معه فى الفلك و فكذبوه)) : و آيات ما را دروغ پنداشتند، غرق كردم -مخالفت وارد شدند
  (((481) اءغرقنا الذين كذبوا باياتنا

آنجا تند روى كردند و مانع تراشى نمودند كه مى خواستند  قوم نوح در پيشگيرى از فعاليت آن حضرت تا
 (((482) نوح لتكونن من المرجومين تنته يا قالوا لئن لم :))از تبليغ بر دارد اران كنند تا دستاو را سنگب

 . شوى گفتند: اى نوح اگر دست بر ندارى حتما سنگسار مى
سرضنوشت محتوم آنان  ق پياده شود و دنباله رو باطل گردند،امت ها و جامعه هايى كه نگذارند ح

توجه به حق نيز گرايش به باطل  انقراض است و خط بطلان بر باطل گرايى شان كشيده خواهد شد. عدم
يا مردم آن ، در هر صورت با دست خود  است . فرق نمى كند چه سران و رهبران يك جامعه باشند

 .دنابودى خويش را امضا كرده ان
 حافظان و نگهبانان مكتب حق ، برنامه هايى تدوين گردد كه مانع فروپاشى جامعه از اين بايد از طرف
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 .جهت باشد
 فانما اءهلك من كان قبلكم اءنهم منعوا الناس)) : اماكم على عليه السلام به نابودى پيشينيان اشاره فرموده

حق باز  عامل هلاكت پيشينيان شما اين بود كه مردم را از ((:(483) فاشتروه و اءخذوهم بالباطل فاقتدوه
آنان هم دنباله رو باطل  داشتند، آنان نيز مشترى و خريدار آن شدند و مردم را به باطل گرايى گرفتند پس

 .شدند

 
 ها : عدم شناخت حق ازباطل تبخش دوم : عوامل سقوط حكوم

آمد موقعيت حق كم كم طورى مى شود  (( جلوگيرى از حق و گرايش به باطل)) آنچه تحت عنوان در پى
دقيقى رسيد. اگر چه عاملى كه تاءثير در عدم معرفت دارد دوستى مفرط در  كه نمى توان به شناخت

يگر حب فراوان يا عشق حكنقش بسيار يا بغض و كينه نسبت به آن است به عبارت د گرايش به چيزى
منفى  عدم شناخت انسان بازى مى كند و بالعكس ، عناد و دشمنى نيز چنين تاءثيرى را در جنبه مهمى در

 .(484) شناخت داراست و نمى گذارد به نتيجه مثبتى در اين زمينه رسيد
بر ضد جريان حق بهره گيرند و با ايجاد موانع شناخت  نبايد اجازه داد دشمنان حق ، از اين دو حربه

 .نمايند جولانگاه باطل را تقويت
حقيقت بين نداشتند تا بتوانند  دشمنان پيامبران چون گرايش و حب دنيا در وجودشان متبلور گشته بود چشم

كشش ، آنان را به هواى نفس گرفتار كرد تا از  وى زمين بشناسند، لذا اين ميل ومنابع نور حق را بر ر
رسيدند كه مانع پياده شدن حق شدند و بر گمراهى و ضلالت آنان  عداوت و دشمنى با پيامبران به جايى

شدند. تا شناخت حق را از دست دادند و نابودى و سر به نيست كردن خود را  افزوده گشت ، طغيانگر
 .آوردند راهمف

 تر از پيرو هواى نفس خود مى باشد؟ چه كسانى گمراه (((485)  :و، من اءضل ممن اتبع هواه))
د و همانند يك مشترى كه زندگى دنيا را بر آخرت برگزيدن قرآن اين گمراهان دنيا خواه را كسانى مى داند

 اشتروا الحيوة الدنيا بالآخرة اولئك الذين :))خرد دنيا را خريدارى كردند كه جنس مورد نظر خود را مى
 (486))) 

ان را پيروى كند، ديگر حق نيست هواى نفس پيامبر اگر قرار باشد حق هواى نفس گمراهان و دشمنان
در قرآن هم  (((487) سقط من علو الى اسفل  :))فرو افتادن در اصل به معناى سقوط و (( هوى  .))است

و در  (((488) غضبى و من يحلل عليه غضبى فقد هوى يكمولا تطغنوا فيه فيحل عل  :))آمده است به معنا
و هر كس غضب من بر او فرود آمد به تحقيق فرو افتاده و  .آن طغيان نكنيد تا خشم من بر شما روا گردد

را نابود كرد. طغيان و سركشى  )شهر( واژگون شونده (((489) اءهوىو المؤ تفكة   .))سقوط كرده است
امت ها نسبت به پيامبران و حق مى باشد،  در مقابل حق كه ناشى از مانع حق شدن و عدم شناخت صحيح

فما اءبقى و قوم  و اءنه اءهلك عادا الاولى و ثمودا)) :افكند ، سوق و انقراضآنان را به ورطه نابودى 
هلاك كرد. ثمود را  او عاد اولى را (((490) نوح من قبل انهم كانوا هم اءظلم و اءطغى و المؤ تفكة اءهوى

سركش تر بودند و شهرهاى زيرورو  ى نگذاشت و قوم را قبل از آنان نابود كرد زيرا آنها ظالم تر وباق
 .برد را از بين(491) قوم لوط -شده 

هر دو گرايش به پستى دارند. پستى ، خود سقوط  دارد را در بر((دنيا)) نفس كه حب (( هوى)) بنابر اين
بر عكس ، چيز ثابت و ماندنى است و نمى شود هر دو در يك مسير  و فرو افتادن را در بر دارد و حق

راه هواى نفس را برود، ثبات آن ، به هم مى خورد و اگر نفس مسير حق را طى  حركت كنند. اگر حق ،
 .آن ممكن نمى شود كند، سقوط

آن ممكن نخواهد بود. قرآن هم  مى شود هواى نفس و حق يكى شوند به همين جهت شناخت حق براىلذا ن
اگر حق هواهاى نفسانى آنان را متابعت نمايد  :به جدا بودن آن دو اشاره مى فرمايد و بيان مى دارد
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موات و الس ولو اتبع الحق اءهواءهم لفسدت)) :مى شوند آسمان و زمين و هر كس در آنهاست نابود
  (((492) .الارض و من فيهن

    

   بحران - 1
جامعه در موقعيتى قرار گيرد كه نتوان حق را از باطل تشخيص  تا آنجايى كه مى شود نبايد گذاشت

 .داد
و كوشش خود را براى پديد نيامدن زمينه عدم شناخت حق از باطل  نظام حاكم جهد بايد سردمداران

 گيرند تا دچار زلزله هاى اجتماعى نشوند به كار
گذارد حق گرايى در وجودانسان مسير خود را طى كند تا  همانطور كه گفته شد توجه به دنيا نمى

 .بازشناسى شود سره از ناسره و حق از ناحق
خود را مصمم نمايند كه به  اريم كه چگونه در مقاطع حساس نتوانستندنمونه هاى زيادى در تاريخ د

 (493) .دفاع از حق برخيزند و با باطل ستيزند
قاطع حساس به حضرت امير عليه السلام كه در م با توجه به وضعيت جامعه اسلامى در دوران

السلام آنان را به خاطر عدم شناختشان نسبت به حق مورد  دفاع از حق نپرداختند امام على عليه
 الباطل كابطالكم الحق لا تعرفون الحق كمعرفتكم بالباطل و لا تبطلون :))عتاب قرار مى دهد

شناسيد و آن مقدار كه حق را نابود مى كنيد  آن مقدار كه باطل را مى شناسيد حق را نمى(((494)  :
به  يعنى اعتقادتان به حق كم است ولى اعتقادتان)) :مى گويد باطل را نابود نمى كنيد.ابن ابى الحديد

 (( باطل زياد است
مانطور كه باطل را نمى شناسم حق را نيز نمى انسان بگويد من ه اين مطلب درستى است حتى اگر

زيرا اگر در مسير شناخت حق نبود، ناخود آگاه در وادى باطل مى رود  شناسم سخن نادرستى است
شناسم . اگر روزى گرايش نفس و دنياطلبى از حق دست بكشد و خط سيرى  اگر چه بگويد نمى
حركت و سرعت خود بيفزايد از حق دور برگزيند، سرد درگم است و هر چه بر  غير از حقيقت را

سراب باطل مى پيوندد.اين حالت براى جامعه مناسب نيست و ثبات و آرامش آن را  مى شود و به
تميز  ال مى برد، لذا اگر جامعه در موقعيت و حالتى قرار گرفت كه نتواند حق را از باطل زير سؤ

شى جامعه روبه فزونى خواهد گذاشت ، شد، فروپا (( بحران)) بدهد يا به اصطلاح معروف دچار
دچار بحران شد رهبران آن ، حمايت مردمى را از دست مى دهند، نارضايتيهاى  وقتى جامعه

پديد مى آيد و عاملى مى شود براى روگردانى مردم از كارگزاران خود، بى توجهى و  اجتماعى
بدگمانى و  خادمانشان و تبلور تفاوتى آنان به رهبران و به عبارت ديگر سلب اعتماد نسبت به بى

و در حقيقت  سوءظن در وجودشان كه خود عاملى براى گرايش و توجه آنان به غير حق مى شود
 .پيروزى مى رسد زمينه جولان باطل پديد مى آيد و دشمن با برنامه از قبل تدوين شده به

يده نمودار شد، موقعيت پد پس بحران عاملى است در ناشناخته ماندن حق از باطل و زمانى كه اين
نخواهد شد و تزلزل ، فروپاشى جامعه  جامعه در تزلزل قرار مى گيرد و خادم از خائن باز شناخته

توجيه نشده اند كار بسيار شاقى است تا بتوان  را در پى خواهد داشت و در چنين وضعيتى كه مردم
ز داشت ، درست همانند گله گرايش به باطل انديشان با آنان را به شناختى دقيق رساند و از

حمله ور شده اند و به هيچ وسيله ممكن نمى شود آنها در يكجا  گوسفندى كه گرگها در شب به آن
 . گله را گرفت جمع كرد و جلو نابودى
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  بحران مى شود؟ چه وقت جامعه دچار - 2

 :( ابعاد اقتصادى ، سياسى ، نظامى ، اجتماعى و اخلاقى بحران در)
 . اجتماعى يت فردى وعدم امن - 1
 . تبليغات مسموم دشمن ، وجود شايعات - 2
 . طرف مردم پذيرش فرهنگ بيگانه از - 3
 . رواج فساد فحشاء در تمام اركان جامعه بالاخص بين جوانان - 4
 .جار و جنجال گروهكها - 5
 . ارائه روش هاى سردرگم و آنى از طرف مسؤ ولان جامعه - 6

 . عه بر مردمفشارهاى مجريان جام 7
 . كارگزاران حكومت رشوه گرفتن دست اندركاران و - 8
 . مردم ترس از بيان مطالب و پيشنهادها و انتقادهاى سالم از طرف - 9

 . گرانى مايحتاج ضرورى مردم - 10
 . كمبود مواد اوليه زندگى مردم - 11
 . فشار و تحريم اقتصادى از طرف دشمن - 12
 .رقطع برق بطور مستم - 13
 . كمبود مواد سوختى - 14
 . كمبود دارو و درمان و عدم بهداشت - 15
 .ارتباطى بين مناطق مختلف كشور قطع راههاى - 16
 .كمبود وسايل حمل ونقل مسافران و كالا - 17
 . تقسيم ناعادلانه امكانات بطور عموم در نقاط مختلف يك سرزمين - 18
 . اجتماعى تبعيض هاى - 19
 . فاده هاى اقتصادى و سياسى مسؤ ولانسوء است - 20
 . نژادى و قومى كه تجزيه يك كشور را پى خواهد داشت تحريك عوامل - 21
 .دفاعى كشور و بدبينى آنان نسبت به يكديگر عدم هماهنگى بين نيروى - 22
 . و عدم توجه به توليدات داخلى سوق دادن جامعه به طرف تك محصولى - 23
 . عدم قدرت خريد مردم آمد مردم يا به عبارت ديگرپايين بودن در  - 24
 . عدم توجه به خواست هاى مختلف مردم - 25
 . رهبرى از صحنه خارج شدن - 26
 . قانون شكنى - 27
طرف مسؤ ولان جامعه كه زمينه بدبينى آنان را به  تبعيض بين نيروهاى تدافعى كشور از - 28

ز درجه و رتبه دادن ها گرفته تا تقسيم ناعادلانه امكانات نمونه ا يكديگر فراهم مى آورد به عنوان
لازمه تا واگذارى نوع اتومبيلهاى سوارى يا حتى بيشتر به فرماندهان و بى  رفاهى و تجهيزات

 در يك نيرو، از -يا اركان  -به پرسنل تحت امر آنان يا توجه بيشتر به يك ركن  توجه بودن
 . ات و موقعيت سياسى اجتماعىواگذارى مسكن گرفته تا ديگر امكان

 . اوليه صنعتى كمبود مواد - 29
 . عدم آزادى احزاب سياسى يا تقسيم ناعادلانه حكومت - 30
 .نا اميد شدن مردم از بهبود اوضاع اقتصادى كشور - 31

كه كارشناسان بحران اجتماعى درباره آن سخن گفته اند و عواملى  اينها نمونه هايى از عواملى است
ايجاد مى كنند و بايد از طرف مسؤ ولان ذيربط مورد توجه قرار گيرد تا  ند كه بحران راهست



 .لازمه درباره آنها را به كار بندند پيشگيرى هاى
و باطل را فراهم آورد. امام على عليه السلام در  همان طور كه گفتيم بحران زمينه عدم شناخت حق

را در معرض خطر قرار داد، طى گفتارى با او  خليفه سوم زمانى كه بحران و آشوب اجتماعى
الباطل و يموجون فيها  يلبس اءمورها عليها و يبث الفتن فيها فلا يبصرون الحق من)) :چنين فرمود

امور بر مردم مشتبه مى گردد، فتنه و آشوب  بحران در هنگام (((495)  :موجا و يمرجون فيها مرجا
در بحران و آشوب  -جامعه  -باطل تشخيص نمى دهند و  فراگير مى شود، بنابراين مردم حق را از

مى رود و در آن بحران مردم دچار آشفتگى و بلواى  همانند موج به اين طرف و آن طرف
ى را از دست مى دهد و اعتراضها و قدرت كنترل كشت مخصوصى مى شوند. سكان دار كشتى ،

 .جامعه برقرار نخواهد ماند آشفتگيها و بى نظميها پديد مى آيد و
ه اى امام بيان استعار و آشفتگى مى باشند، (496) كه به معناى موج و تباهى (( موج و مرج ))كلمات

 . است (( بلوا و شورش آشوب ،)) يا (( اجتماعى تلاطم)) عليه السلام درباره
 فايده نكرد و حركت(497) نباشد (( پيشواى مقتول امت ))داد تا هر چه آن حضرت ، عثمان را تذكر

 رموزانه مروان كه عامل اصلى تحريك عثمان در مقابل شورشيان بود، كار خود راهاى م
 .(498) كرد

حق و نه فرزندان پيامبر صلى الله عليه و آله ،  در آشوب و بحران هيچ چيز كارساز نيست نه سخن
عليهما السلام براى دفاع از عثمان نگماشت ، ولى خليفه  امام على عليه السلام حسن و حسين مگر

و تقوى ، تمسك به عالى ترين مقدسها و هر چه تصور شود،  كشته شد. در چنين زمانى قداست
جايى براى شناخت حق نمى گذارد. هر چه هست تزلزل و تلاطم  كاربرد ندارد. بحران و آشوب

 .نابودى را مى آفريند ست كه تباهى واجتماعى ا
   بحران وعده ها و - 3

بحران زا كه نقش بارز و مهمى در تزلزل جامعه دارد، آن است كه سردمداران قبل  يكى از عوامل
آوردن قدرت براى جذب و گرايش امت و عده هايى را مطرح كنند ولى چون به اهداف  از بدست

روش  ندهند و بر خلاف عهد و پيمان با مردم عمل نمايند، اينخود رسيدند، آنها را انجام  سياسى
 .گردد پيوند امت را با پيشوايان سست مى كند و علاوه بر بدبينى ، آشوب نيز مى

جامعه پديد آيد  البته ممكن است بر اثر عوامل طبيعى يا علل ديگرى مشكلاتى براى قدرت سياسى
اساس بناى عقلا بايد در حد  راى مردم عملى كند ولى بركه نتواند تمام شعارهاى پيروز سازنده را ب

 .امت پيشگيرى نمايد از آنها رابه منصه ظهور رساند تا از جدايى پيوند سران و (( بخشى)) امكان

 

 كشيد آب دريا را اگر نتوان

 چشيد هم بقدر تشنگى بايد

 (499) 
كردار بايد صداقت و درستى منطبق باشد به عبارت ديگر واقعيتها و كردار مسؤ ولان  بين گفتار و

در چارچوب و عده ها و شعارهاى قبل از پيروزى بگنجد، در غير اين صورت مردم نمى  بايد
ها  ن اين خطور مى كند كه گفتهسران جامعه با ما از در صداقت وارد شده اند بلكه در ذهنشا گويند

 يا بگويند (( خرشان از پل گذشت ديگر)) به اصطلاح معروف -براى بدست آوردن قدرت بود 
اين بد انديشه و فكرى است كه بر اعمال گردانندگان  - ((آب نبود والا شناگران ماهرى هستند))

 .آيد وج در سطح عمومى پديدحكومتى جامعه ، مردم را فراگيرد تا زمينه طوفان و ايجاد م نظام
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تواند فاصله  صداقت بهترين وسيله براى زدودن چنين انديشه ناهنجار و آتش افروزى است كه مى
 .ايجاد شده را كم كند

از در صداقت با پيروان خود وارد شود: همانطور كه  امام على عليه السلام مى فرمايد: پيشوا بايد
صداقت نيز چنين نقشى در عدم ايجاد آشوب و بحران يعنى  دهد، عدالت به جامعه قوام و ثبات مى

 (((500) الصدق اءخو العدل  :))زيباست بيان حضرت امير عليه السلام جامعه بدون موج دارد، چه
 . است صداقت برادر عدالت

عليه السلام زبان  شناخت حق جامعه حقگرا را از گزند آفات حفظ مى كند، امام علىهمانطور كه 
 .كند كه حق رابازگو مى (501) - الصدق لسان الحق :- ))حق را صدق و راستى مى داند

عدالت گونه را  در حال بحران ، برترين وسيله ، صداقت است كه ثباتبراى نجات خود و جامعه 
صداقت با مردم واهمه داشت و  مى آفريند و زبان حق گويانه و حق شناسانه را مى گشايد، نبايد از

 (((502) الصدق ينجيك و ان خفته الكذب يرديك و ان اءمنته  :))غير راستى را امنيت پنداشت
اگر چه از آن بترسى و دروغ نابودت مى كند اگر چه خود را در امنيت  صداقت نجاتت مى دهد

دادن و عملى نكردن با صداقت نمى سازد لذا بايد آنچه از خواسته هاى مردم در  بدانى . و عده
ايى كه به قدرت مى رسند، مى آيد تا آنجا كه ممكن است جامعه سران احزاب و گروه ه شعارهاى

 .به آن پوشيده شود عمل
خواسته هاى آنان مى باشد وظيفه والى  امام على عليه السلام تاءمين زندگى مردم را كه از نيازها و

همه طبقات  (((503)  :و فى الله لكل سعة و لكل على الوالى حق بقدر ما يصلحه :))قلمداد مى فرمايد
آنچه  در پناه خدا و در سعه رحمت او هستند و بر عهده زمامدار است كه حق آنان را به قدر مردم

 .كه زندگيشان تاءمين شود، ادا كند
ف از پيش تعيين شده باشد كه خداى ناكرده كردن اهدا حركت مسؤ ولان جامعه بايد در بر آورده

روانى دشمنان باعث نشود كه مردم گمان كنند بزرگانشان  تبليغات و شايعه هاى مسموم و جنگ
 .گويند گفته هاى بر خلاف واقع مى

مردم در ميان گذاشته و  باز هم اثر را از زبان حضرت امير عليه السلام بشنويم تا بحرانها را با
الصادق على شفا منجاة و كرامة و الكاذب على شرف )) : به شناخت حق آگاه نماييم آنان را نسبت

نجات و كرامت است و دروغگو مشرف بر سقوط و  راستگو مشرف بر (((504)  :مهانة مهواة و
 . خوارى

  و اوباش نكردن از تجمع اراذل جلوگيرى - 4
دسته را از عوامل براندازى قلمداد  بياناتى دارد كه اين ((اهل غوغا)) امام على عليه السلام درباره

 .مى فرمايد
اينان افرادى هستند كه در مقاطع حساس به ويژه هنگامى كه  ،(( سفلة الناس)) : اهل غوغا يعنى

 همج رعاع ))هلكى به آن وارد مى كنند، اصطلاحا به آنضربه هاى م جامعه دچار بحران مى شود
فرموده اند. اصطلاح فارسى بكار برده شده  نيز مى گويند. حضرت امير نيز همين را اشاره(((505) 

دشمن بر روى آنان كار مى كند،  مى باشد كه (( ل و اوباشاراذ)) درباره اين افراد همان اصطلاح
و مقتضى موجود شد آنان را به ميادين پيش  از نقاط ضعفشان استفاده كرده و هنگامى كه مانع مفقود

 .برسد بينى شده مى فرستد تا به اهداف خود
نان در كودتاى آ در ايران خودمان دار و دسته شعبان بى مخ و دلارهاى آمريكايى تقسيم شده بين

دار و دسته صدام  مرداد سپهبد زاهدى توسط اشرف پهلوى فراموش شدنى نيست . در عراق 34
 . نمونه بارز آن است

عليه السلام را كمتر جامعه شناسى حتى در اين برهه  شايد اين بينش عميق مردم شناسانه امام على
 .از زمان مطرح كرده باشد
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و قيل : بل قال عليه السلام : هم الذين اذا  -يعرفوا  و اذا تفرقوا لمهم الذين اذا اجتمعوا غلبوا ))
عاملان  اراذل و اوباش كسانى هستند كه اگر تجمع كنند...(((506) نفعوا اجتمعوا ضروا و اذا تفرقوا

كه از آن  در عبارت ديگرى -ن مى رسند و چون متفرق شوند گمنام مى مانند آنان به اهدافشا
جدايى انداختن  حضرت نقل شده ، آمده است اينان افرادى هستند كه اجتماعشان مضر و بينشان

 .... سودمند است
بيكارى است كه پيشگيرى از آن امرى  نقش دارد (( اراذل و اوباش)) زمينه مهمى كه در ظهور

بيكارى به اجتماع و تشكيل دار و دسته نرسد. نه  ضرورى است ، تا كار اينگونه افراد از لازم و
با نيروهاى انتظامى و گاز اشك آور با آن برخورد نماييم كه به  اينكه منتظر ماند تا تجمع كنند و بعد

ش مردم درست شود و بوق و كرناى دشمنان ما آن را به تمام زبانها به گو اصطلاح پيراهن عثمان
 .برسانند جهان

السلام را با اهل  در بخش حكمت نهج البلاغه مطلبى آمده است كه شدت برخورد امام على عليه
لاترى الا عند  اتى بجان و معه غوغاء فقال عليه السلام : لا مرحبا بوجوه :))غوغا بيان مى فرمايد

 .رسوايى ديده مى شوند گم شوند چهره هايى كه فقط در كنار هر زشتى و (((507) كل سواءة
و همج رعاع اتباع كل ناعق ، )) : وصف اين گروه را امام عليه السلام ه زيبا بيان فرموده است

و دسته اى از  ...(((508) ثيقكل ريح و لم يستضيئوا بنور العلم و لم يلجؤ وا الى ركن و  يميلون مع
از هر شايعه  -دنبال هر قارقار كلاغ و صداى جغدى بلند مى شوند اند كه به(( همج و رعاع)) مردم

ى روند )جهتگيرى بادى دارند( با با هر بادى به سمت و جهتى م -مى كنند  و سخن نابجايى متابعت
 .روشنى نمى گيرند و به پايگاه محكم و مورد اطمينانى پناه نمى برند نور دانش الهى

 ميدان فعاليت اين گروه را بايد خراب كرد تا عامل پر هياهو و جار و جنجال عمله كم بنابراين
 .مواجب استعمار گردهمايى پيدا نكنند

 
  ت ها : دور شدن از رحمت خداحكوم بخش دوم : عوامل سقوط

 (509) .دور شدن از رحمت خدا همان مفهوم لعنت خدا مى باشد
نقش بسيار مهمى دارد و در حقيقت دست انتقام خداوند  اين عمل در انقراض امتها و سقوط حكومتها

 .مى كند (( مغضوب عليهم)) ن را گرفتار عذاب وآنا
 امتى از رحمت حق تعالى دور شد و نظر لطف خالق جهان از آن برگشت راهى براى بقا و وقتى

تسليم فنا و  فرار از زوال باقى نمى ماند حيات خود ادامه دهد بلكه مرگش فرا رسيده . بايد خود را
 .نابودى نمايد

 :عبارتند از ز رحمت خداوند در قرآنملعونان يا رانده شدگان ا
  :و دستورهاى خداوند الف : سر پيچان از قوانين

مگر ابليس كه كبر  (((510) الكافرين ... و ان عليك لعنتى الا ابليس استكبر و كان من  :))ابليس 1- 
 . همانا لعنت من بر تو است ...يشه كرد و از كافران شدپ
 .لعنت كرد خداوند كافران را ...(511) ان الله لعن الكافرين  :))كافران 2- 

 :يهود - 3
كما ))...:پرداختند ه را به توجيه عملى به ماهيگيرىآنانى كه تعطيلى روز شنب :(( اصحاب شنبه))

  .شنبه را لعنت كرديم همانطور كه اصحاب ((...(512) لعنا اصحاب السبت
 الله بكفرهم و لكن لعنهم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ...  :))تحريف كنندگان

محل كاربردشان ... ولكن خداوند به  از يهوديان كسانى كه سخنان را تحريف كردند از...(((513) 
 .كرد خاطر كفرشان آنان را از رحمت خود دور
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 و قالت اليهود يدالله مغولة غلت ايديهم و لعنوا بما :))امربوط به خداوندنسبت دهندگان سخنان ن
باد لعنت شدند به خاطر آنچه  يهود گفتند دست خدا بسته است ، دستانشان بسته...(((514) قالوا
 ...گفتند

بايات الله و يقتلون  و باءو بغضب من الله ذلك باءنهم كانوا يكفرون)) : قاتلان پيامبران كافران و
 رانگرفتار شدند چون به آيات خدا كفر ورزيدند و پيامب و به غضب خدا ((...(515) النبيين بغير الحق

 .را به ناحق مى كشتند
 :نصارى : آنانى كه مثل يهود سخنان نامربوط به خداوند نسبت دادند - 4

المسيح ابن الله ذلك قولهم يضاهئون قول الذين  و قالت اليهود عزيز ابن الله و قالت النصارى))
فرزند خداست و نصارى گفتند: مسيح فرزند  و يهود گفتند: عزيز ...(((516) كفروا من قبل قاتلهم الله

هماهنگ شود مثل سخن كسانى را كه كفر ورزيدند  خداست آن گفتارشان است كه به پادشاهان
 ... خداوند بكشدشان

 در جامعه حق ( ب : مخالفان دين خدا)همفكران باطل
 .( المنافقون) منافقون -1

 .گناه پيشگان )فى قلوبهم مرض ( - 2
 :( اراجيف گويان )المجرفون - 3

قلوبهم مرض و المجرفون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك  لئن لم ينته المنافقون و الذين فى))
كسانى كه دلهاى  اگر منافقان و (((517)  :قليلا؛ملعونين اءينما ثقفوا اءخذوا و قتلوا تقتيلا فيها الا

دست بر  -از فعاليت  - شيطانى دارند و اراجيف گويان )موج ايجاد كنندگان ضد حق ( در مدينه
اگر كوتاه ماند مگر اندكى ،  ندارند تو را بر ضدشان مى شورانيم سپس در مجاورت تو نخواهند

 . گرفته شوند و كشته شوند كشته شدنى نيامدند آنان طرد شدگان هستند، هر كجا كه پيدا شدند،
رسوله لعنهم الله  ان الذين يؤ ذون الله و)) :آزار مى رسانند اينان به خدا و پيامبر و مؤ منان اذيت و

پيامبر را  كسانى كه خدا و (( (518) فى الدنيا و الآخرة ... و الذين يؤ ذون المؤ منين و المؤ منات
 .منان را اذيت مى كنند اذيت مى كنند در دنيا و آخرت لعنت كرده خداوند آنها را و كسانى كه مؤ

  مشركان : ج
و  ...(((519) المشركات ...غضب الله عليهم و لعنهم وو يعذب المنافقون و المنافقات و المشركين ))

...خداوند بر آنان غضب و از رحمت دور -از زن و مرد -كند منافقان و مشركان  تا خداوند عذاب
 . كرده است
  د: ظالمان

  .ستمگران است بدانيد لعنت خدا بر (((520) لى الظالمينالا لعن الله ع))
  حق ه : كتمان كنندگان

همانا كسانى كتمان مى  (((521) يلعنهم الله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدى ...اؤ لئك))
روشن و هدايت ... نازل كرديم مورد لعن خداوند هستند. البته در آيات  كنند آنچه را از نشانه هاى

كر همين از كتمان كنندگان مى باشند لذا به لحاظ نفس عمل مى باشد كه آيه را ذ قبل از اين در
 . كرديم

  پاكدامن و: اتهام زنندگان به زنان مؤ من
كسانى كه به  (( (522) لعنوا فى الدنيا و الآخرة ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤ منات))

 .مؤ من اتهام زنا بزنند، در دنيا و آخرت لعنت شده اند ( زنان شوهردار غفلت كننده )بى توجه
  ز: شجره ملعونه )بنى اميه (

 يلق ))قرآن ...ابن كثير با لفظ و درخت لعنت شده در ((...(523) و الشجرة الملعونة فى القرآن)) ...
سپس از ابن جرير طبرى آورده است  -ولى روايت را ضعيف دانسته  مراد بنى اميه اند)) : گفته ((
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يا ديد بنى فلان مانند بوزينه ها از منبرش بالا مى روند، ناراحت شد و تا  : و پيامبر در عالم رؤ-
 (( بنى اميه)) امن (( فلان بنى)) خنده بر لبهاى آن حضرت نيامد، روشن است كه به جاى زنده بود

اينگونه مفسران و افرادى مانند طبرى آنرا  بوده كه به لحاظ احترام و عزيز بودن بنى اميه در نزد
بنى اميه جسارت شود، معلوم نيست چرا اينان نسبت به  حذف كرده اند تا نكند به بنى تيم و عدى و

با دشمنان آنان با راءفت و  با بغض و كينه رفتار مى كنند و پيامبر اكرم و اهل بيت آن حضرت
 .(524) برخورد مى نمايند سانسور و كتمان حقايق

هستند...علامه امينى در  بنى اميه (( درخت ملعون)) در تفسير عياشى از امام محمد باقر آمده است
احاديثى از  در قرآن باز كرده و (( بنى اميه)) به بعد فصلى تحت عنوان 384از ص الغدير 4جلد 

سيوطى و... نقل كرده كه عايشه به مروان  ((المنثور در)) كتب اهل سنت جمع آورده و از جمله
 حكم گفت :از رسول الله شنيدم به پدر و جد تو ابى عاص بن اميه مى گفت : شمائيد شجره بن

النزول  ن . و اينكه در روايت بعضى از اهل تسنن از جمله صحيح بخارى و اسبابملعونه در قرآ
درخت زقوم است  واحدى ، تفسير ابن كثير، و... مراد از رؤ يا سير شبانه پيامبر و شجره ملعونه

نبوده ، در بيدارى واقع  درست نيست ، زيرا درخت زقوم در قرآن لعنت نشده و اسراء پيامبر رويا
  .(((525) است

كه خوراك جهنميان است لعنت شده بايد جهنم كه  افزون بر اين مطلب اگر قرار بود درخت زقوم
لى بدتر از زقوم است به مراتب بيشتر لعنت مى شدند در حا جايگاه آنان و ديگر مواد خوراكى كه

 . كه چنين نيست
جامع الجامع در ذيل آيه مذكور مى گويد: آن درخت بنى اميه هستند كه خداوند پيامبر  طبرسى در

 .(526) از غلبه آنان بر مقامش و كشتن ذريه آن حضرت خبر داد را
  شكنان پيمان : ح
ما اءمر الله به ان يوصل و يفسدون فى الارض  الذين ينقضون عهدالله من بعد ميثاقه و يقطعون))

با آن ، و آنچه  خدا مى كنند، بعد از پيمان بستن عهد كسانى كه نقض  ...(((527) اولئك هم الخاسرون
دهد، مى برند و در زمين فساد مى كنند، و از زيانكارانند...  را كه خدا امر به پيوند و وصل مى

مى تواند منافقان  البته اين دسته)) .فاسق و ظالمند و از رحمت خدا دورند روشن است كه زيانكاران
 ((. باشند ولى به لحاظ اهميت عهد و پيمان جدا مطرح كرده ايم

  (( گرونده به كفر بعد از ايمان)) مرتدانط:
 مصداق اوليه آيات اهل كه -گمراهان  -در آياتى به اين گروه هم ظالمين گفته شده و هم ضالين 

يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم ... والله لا يهدى  كيف :))مى باشند (( كتاب يهود و نصارى))
كه بعد از ايمانشان كفر ورزيدند هدايت مى كند... قوم  چگونه خدا گروهى را (((528) القوم الظالمين

 .كند ستمگر را خدا هدايت نمى
كسانى كه بعد از ايمانشان كفر  (((529) و اولئك هم الضالون  ...ان الذين كفروا بعد ايمانهم))

رحمت خدا  لعنت خدا، دورى از ...(( (530) ان عليهم لعنة الله....))همان گمراهانند ورزيدند... آنان
 . ر آنان حتمى استب

  دورى از رحمت خدا عوامل
بازدارى از  اين گروه هاى مذكور از امت هايى هستند كه به لحاظ فساد، تمرد، نافرمانى ، عدم تمام

مخالفت با قوانين حق ،  دشمنى با حق يا ترك امر به معروف و نهى از منكر و ايذاى پيامران و
 : گرديد لذا در مجموع مى توان گفت حثهاى گذشته اشارهسرانجامشان نابودى و نيستى بود كه در ب

 : شود دو چيز است عواملى كه باعث مى شود جامعه از رحمت الهى دور
 . فساد و گناه - 1
 .((امر به معروف و نهى از منكر)) ترك - 2
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 حق نمى ماند، باطل جامعه را فرا مى وقتى جامعه دچار گناه و فسق و فجور شد جايى براى ظهور
عواملى پيشگيرى نمود كه باطل را در جامعه رواج  گيرد كه بر مى گردد به بحث گذشته ، بايد از

 .نبايد برنامه هاى ما حالت تدافعى داشته باشد و زمينه سقوط حق را فراهم مى كند،
عن المنكر و اءرغم  فمن اءمر بالمعروف شد ظهور المؤ منين فمن نهى)) : امام على عليه السلام

نموده و هر كس نهى از  هر كه امر به معروف كند پشتيبانى از مؤ منان (((531) ف المنافقيناءنو
 . منكر كند، بين منافقان را به خاك ماليده است

 منكر بحث كنيم بلكه فقط به اهميت آن مى نيستيم تا درباره امر به معروف و نهى از در صدد
در كتب  پردازيم ، زيرا درباره امر به معروف و نهى از منكر كتابهاى گوناگونى نگاشته شده و

 . فقهى هم شرايط آن آمده است
انواع جهاد ذكر شده كه ديديم ترك جهاد يكى از  خود يكى از (( امر به معروف)) در رواياتى

باشد. امام على عليه السلام درباره ارزش امر به  انقراض امت ها مىعوامل سقوط حكومت و 
اءعمال البر  و ما)) :را از اين فراتر نهاده و مى فرمايد معروف و نهى از منكر در خطبه اى پا

 (((532) كنفثة فى بحر لجى كلها و الجهاد فى سبيل الله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنكر الا
مقابل امر به معروف و نهى از منكر همچون  همه اعمال نيكو و جهاد در راه خدا روى هم در

 - . درياى مواج همان اقيانوس است -مواج است  در درياى -آب دهان  - (( تف)) انداختن يك
بالاى امر به معروف را در طوفان به پا كردن ، در مقابل باطل  سلام كارايىاين بيان مولى عليه ال

 .مى رساند
 جايى كه ترك جهاد جامعه را به نابودى بكشاند معلوم است كه ترك امر به معروف و نهى بنابراين

ى رحمت اله از منكر، جامعه بر پايه ايمان را به چه جايى خواهد كشاند. حال به دور شدن جامعه از
 :بپردازيم كه حضرت امير عليه السلام مى فرمايد

لا تتركو  )) :از رحمت خدا دور شد، ديگر دعاهايش هم به اجابت نمى رسد وقتى جامعه يا فرد - 1
امر به  (((533) شرار كم ثم تدعون فلا يستجاب لكم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فيولى عليكم

قدرت از دست مؤ  -بدكارانتان بر شما تسلط پيدا مى كنند  معروف و نهى از منكر را ترك نكنيد كه
 -تا خدا شر آنان را از شما بردارد،  -كه دست به دعا بر مى داريد و آنگاه -منان خارج مى شود 

 .نمى رسد دعايتان به اجابت
فان )) :مى شود ترك امر به معروف و نهى از منكر و گناهكارى عامل دورى از رحمت خدا - 2

الماضى بين اءيديك الالتركهم الاءمر بالمعروف و النهى عن المنكر فلعن  الله سبحانه لم يلعن القرن
خداوند كه منزه و پاك است پيشينيان  (((534) لركوب المعاصى و الحلماء لترك التناهى الله السفهاء

خود دور نكرد مگر به خاطر اينكه امر به معروف و نهى از منكر را ترك نمودند.  را از رحمت
 بب كهخداوند سفيهان را به جهت اينكه بر مركب گناهان سوار شدند و خردمندان را بدان س پس

 .نهى از منكر نكردند از رحمت خود دور گردانيد
تبليغات روز و روش هاى مدرن تبليغاتى ، روانى از نا آگاهى و  بنابراين بايد گناهكاران را با

مسؤ وليت وا داشت . بايد عواملى را  آورد و خردمندان را به احساس  توطئه هاى شياطين بيرون
و نهى از منكر در جامعه صورت نگيرد از بين برد، آن تا امر به معروف  كه باعث مى شود

 :از عوامل عبارتند
 . در مقابل شياطين (( افكن موج)) نا آگاهى عمومى نسبت به اين وظيفه - 1
 . آگاهان به اين وظيفه الهى سلب مسؤ وليت از طرف - 2
س و كم شدن از قبيل : مرگ زودر ترس از عواقب دنيايى امر به معروف و نهى از منكر،- 3

 . رزق و روزى
 : بسنده مى كنيم (( ره)) در پايان بحث به بيان استاد مطهرى
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 بسيار سخن گفته است ، از يكى از اين قرآن درباره ضرورت امر به معروف و نهى از منكر))
بزرگ در هلاكت و انهدام يك قوم مؤ ثر است و  آيات صريحا استنباط ميشود كه ترك اين فريضه

علل دور افتادن كافران بنى اسرائيل از رحمت خدا را  از سوره مائده است كه يكى از 44آن آيه 
كانو لا يتناهون عن منكر )) : يعنى ترك نهى از منكر ذكر كرده است باز نداشتن يكديگر از منكرات

چه بد مى  ، يكديگر را از ارتكاب منكرات نهى نمى كردند و ((فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
 ((.(535) كردند

*** 
مورد لطف و  خاتمه اميد است با بهره جستن از قرآن و نهج البلاغه بتوانيم جامعه اى بسازيم كه در

ر و سرزنده و باشد و برقرا (( فرجه الشريف عجل الله تعالى)) عنايت حضرت حجة ابن الحسن
 اجراى احكام خداوند متعال باقى بماند. حفظ و نگهدارى نظام مقدس با انسجام همگانى ، شاداب با

و عوامل  وحدت كلمه ، اطاعت از ولى امر جامعه ، پرهيز از تفرقه ، دشمنى و عناد بين آحاد ملت
 . مذكور ديگر ممكن است

 . بت شكن ينىبا درود به روح پر فتوح شهدا و امام شهيدان خم
 رب العالمين و آخر دعوانا: ان الحمد لله))

 و سلام على المرسلين
 (( .و صلى الله على محمد و آل محمد

  

_____________________________________________________ 

 .34ص  (( مراحل اساسى انديشه در جامعه شناسى)) به نقل از كتاب -1
 .34جامعه و تاريخ ، ص  -2
 . جمال الدين موسوى اصفهانى . سنت هاى تاريخ در قرآن ، ترجمه سيد083و  082ص  -3
 .044و  044همان ص  -4
 .20نهج البلاغه فيض السلام و صبحى صالح ، نامه  -5
 .علت و سبب را مى رساند (( ان)) . در اين آيه24دخان ،  -6
 سببى از آنعطف ، ترتيب و تعقيب است ولى معناى  ((فاء)) . اصل در024اعراف ،  -7

.( لذا معناى معلوليت و نتيجه را از آن 244ص  8منشعب شده است . )مبادى العربيه ، ج 
 .((بحث فاء 448ص  (( الاتقان فى علوم القرآن)) آيات استفاده كرده ايم . ترجمه در

 .33سوره سجده ،  -8
 .044و 044سنت هاى تاريخ در قرآن ص  -9

 .44نهج البلاغه صبحى صالح و فيض الاسلام كتاب  -10
 .تيز كردن : سن السكين : چاقو را تيز كرد -11

 . ناقة : شتر، ناقه را گاز گرفتگاز گرفتن : سن البعير ال -
 . ريختن : سن الماء: آب را ريخت -
 . نقاشى و تصوير كشى : سن الشى : به تصوير در آوردن -
 .نصب كردن : سن الرمح : سنان را بر سر نيزه نصب كرد -
 . آراستن : سن القول : سخن را آراست -
 .مسواك زدن : سن الاسنان : دندانها را مسواك زد -
 . يمودن : سن الطريق : راه را پيمود، در آن راه مى رفتپ -
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 . زمينى كه گياهان آن را خورده باشند: مسنونة -
 . سرزمينى كه رمل مرتفع و بلندى داشته باشد: سنينة ، جمع آن سنائن -
 . تيز شده : مسنون -
 . نرم و لطيف و صيقلى شده : مسنون -
 . سنون الوجهمرد چهره بلند و بينى كشيده : رجل م -
 . دندان : سن ، جمع آن اسنان -
 . عمر: سن ، جمع آن اسنان -

 ( اقرب الموارد، مفردات ، راغب ، مقائيس اللغه ، المنجد. ماده س ن ن) -
 .79 ص 2ج  -12
 .44ص  4الميزان ج  -13
 .20ص  8الميزان ج  -14
 00ص  4تفسير الكبير، ج  -15
 . مفردات ماده سنن -16
 . ، ماده سنن4ين ، ج مجمع البحر -17
 .040ص  2مقاييس اللغه ، ج  -18
 .441ص  0اقرب الموارد، ج  -19
خود قابل  حرير در آمده كه در زمينهچند كتاب درباره سنت هاى خداوند متعال به رشته ت -20

هاى  سنت)) -. از مسيح مهاجرى (( سنت هااز ديدگاه قرآن)) :استفاده محققان مى باشد
 از شهيد صدر، (( سنت هاى تاريخ در قرآن)) -. از احمد حامد مقدم (( اجتماعى در قرآن

 . ترجمه دكتر سيد جمال موسوى اصفهانى
 .32مفردات ، ص  -21
 . مقاييس اللغة ا. م . م -22
 .302سوره بقره ، آيه  -23
 21رعد،  -24
 .018آل عمران ،  -25
 .32قصص ،  -26
 .84هود،  -27
 .031نحل ،  -28
 .24انعام ،  -29
 .32زخرف ،  -30
 .84يوسف ،  -31
 .4هود، -32
 . ت استاشاره به ياداشت مرحوم دكتر على شريعتى از ام -33
 .4غافر،  -34
  .041اعراف ،  -35
 .044اعراف ،  -36
 .044اعراف ،  -37
ذيل به  بطور خلاصه اى از مجموع آيات مذكور و مانند آن امت را مفسران در معانى -38

 :كار برده اند
 دين يا روش -

javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)
javascript:history.go(-1)


 . برهه اى از زمان -
 .گروهى كه در انجام كارى مشترك هستند يا در امرى اتحاد دارند -
 . انسانىجمعيت و گروه و جامعه چه انسانى و چه غير  -

 .ذيل فرق مى كنند معانى همه نظرهايى كه ما آورده ايم در اين معانى مشتركند و در
 . اتفاق بر مذهب فطرى -
 . زمان طولانى -
 . به تنهايى جماعتى بودن -
 . گروهى از علما، اهل بيت پيامبر )ص (، بهترين دينداران -
 انسان بى بديل و بى نظير -

برخورد با  آورده ايم نيازى به (( امت در قرآن)) ه قبلا در بحثبا توجه به برداشت خود ك
آوريم تا براى  آراى عنوان شده در اين بخث نيست . فقط نظرهاى آنان را در حاشيه بحث مى

 .محققان بهتر قابل دسترسى باشد و خود به برترين نظريه بنگرند
 :- الميزان -علامه طباطبايى 

 (000ص  3يك امت بوده است . )ج بقره در اولين اجتماع  213 -
مثل يك دين يا  انعام : جماعتى از مردم اند كه قصد واحدى آنان را به هم پيوند مى دهد 38 -

است در اينجا يك قصد  ((قصد)) اصل در معناى ام .يك سنت يا زمان واحد، مكان واحد
 (43 - 42ص  4جمع مقصد را قصد مى كنند. )ج  اظطرارى يا اختيارى است كه افراد آن

 را مى(( من قوم امة يهدون الى الحق)) اعراف : فرقه و جماعت ، در آيه قبل آن 160 -
 .(344ص  4اسرائيل باشند )ج  فرمايد بعيد نيست منظور پيامبران بعد از موسى دربنى

هود: امت ها منظور امم درستكارى مى باشند كه اصحاب سفينه بوجود مى آيند و  48 -
 .(381 -380ص  01م ساير جانداران همراه نوح . )ج از ام همچنين
دنبال مى كنند و بيشتر براى جماعت  يوسف : در اصل به جماعتى گويند كه هدفى را 45 -

را مى  (( مدت نسيان)) از سالها آمده كه انسان كاربرد دارد ولى در اين آيه براى مجموعه اى
 .(044ص  00رساند. )ج 

يعنى همان نظر راغب را  -ام جماعت در عبادت اعتقادست نخل : فرد قائم مق 120 -
 .(244ص  03است . )ج  برگزيده
 .(42ص  04زخرف : مواد از امت ، دين است . روشى كه آهنگ آن مى كنند. )ج  23 -

 . قصص نظرى ارائه نفرموده است 32درباره آيه  -
 :- جوامع الجامع -، -مجمع البيان  -طبرسى 
 .482ص  3- 0ينجا روش و دين معنا مى دهد ج بقره : در ا 213 -

 .(004ص  0در جوامع الجامع بر فطرت متفق بوده از ج 
 . انعام : امم را اصناف گرفته است 38 -

يعقوب  پسر03فرقه كه هر يك از اولاد يعقوب بوده اند ) 03اعراف : بنى اسرائيل را  160 -
 .(448 ص  8 -2(. )ج 

را جماعت زياد  041اسرائيل گرفته و آيه  ه كنندگان از از بنىتوب 044در جوامع الجامع )
 .(844 - 4 ص  0گفته است . ج 

 .(344ص  4 - 4هود: جماعت زيادى كه بر روش واحد هستند. )ج  48 -
 .(084ص  3در جوامع الجامع جمعيت ها ج )

 .(248ص  4يوسف : دوره از زمان ، زمان طولانى . )ج  45 -
 .( همين نظر را آورده است در جوامع الجامع)



 . اقوال ديگران را آورده است نخل : معناى آن اختلاف است بالفظ قيل : )گفته شد( 120 -
 .پيشوا و معلم براى خبر -
 . چون قوام امت به ابراهيم است به او امت گفته شده -
 . بر عمل امتش قيام كرده است -
 .(412ص  4-4 چون در زمان خودش تنها موحد بوده است . )ج -
كمال رسيده بود و  در جوامع الجامع ، به تنهايى امتى از امت هاست چون در صفات خير به)

قول قتاده ، او پيشوا و  نقل قول از مجاهد كه در عصر خود تنها موحد و مردم كافر بودند و
 .(203ص  3هبرى است كه به او اقتدا مى شود. ج 

 .(244ص  4-4قصص : جماعت . )ج  23 -
 .(308ص  2در جوامع الجامع ، جمعيت زياد، ج 

 .(44ص  01 - 4زخرف (: روش و طريقه . )ج  32زخرف )و  22 -
 :- تفسير القرآن العظيم -ابن كثير 
 ص 0بقره : روش و شريعت با نقل قول از ابن جرير طبرى و تفسير ماءثور. )ج  213 -
257). 
 . است انعام : از قول مجاهد: اصناف معنا كرده 38 -

 .(042ص  0بقره جماعت گرفته است . )ج  024اعراف : با ارجاع به آيه  160 -
 .(848ص  3هود: امم با نوح را، مؤ منين معنا كرده است . )ج  48 -
 .(844ص  3يوسف :مدت . )ج  45 -

 .(403ص  3نحل : امامى كه به او اقتدا مى شود. )ج  120 -
 .(244ص  2قصص : جماعتى . )ج  23 -
 .(024ص  8زخرف : دين . )ج  23 -

 : جامع البيان فى تفسير القرآن طبرى
 طبرى درباره اين واژه مى گويد: امت در اصل به جماعتى گفته مى شود كه داراى دين))

بخاطر  استفاده مى كنيم اين امر (( دين و شريعت)) واحد باشند. گاهى براى دلالت بر معناى
ولو شاء الله  )) : لت مى نمايد همچنانكه خداوند فرموده استآن است كه واژه امت بر دين دلا

نيز در تاويل كلام  كه مقصود پيروان دين واحد مى باشد. ابن عباس(( ... لجعلكم امة واحدة
بودند تا اينكه فرقه فرقه  مردم پيرو دين واحدى((... كان الناس واحدة امة واحدة)) خداوند

 ...شدند
 ه تاءويل آيه چنين مى باشد: آدم عليه السلام در راه حق بعنوان امامعده اى ديگر معتقدند ك

 فرزند خود بود. سپس خداوند انبيا را از ميان فرزندان او مبعوث كرد. بنابراين اين معناى
 امت را به اطاعت از خداوند دعوت به يكتا پرستى و پيروى از امر خداوند توجيه كرده اند

كه به  منظور از امت))(( ان ابراهيم كان امة فانتا لله حنيفا،)) :همانطور كه در كلام خداوند
اقتدا نمود، از  ابراهيم اطلاق شده است ، به امامت و پيشوايى در خبر مى باشد و ديگران به او

 ...او پيروى مى كنند
بدليل مردم به سوى اخلاق خير سبب اجتماع  فلانى يك امت است ...بخاطر آنكه شخص مذكور

بنابراين چون آدم عليه السلام سبب اجتماع  شده است ، به او امت گفته شده است ،آنها 
 ((. شدن آنها بود به وى امت اطلاق شده است فرزندانش بر دين خويش تا زمان پراكنده

 (78 -44جامعه از ديدگاه نهج البلاغه ص )
 : بحارالانوار علامه مجلسى قدس سره

 : جماعت و گروه -1



 811هر امتى (( كل امة اربعماة امة )) :تى كه از پيامبر اكرم آورده مى فرمايدبحار در رواي
تقسيم مى شود. يا رجوع و ماءجوج  امت است . به عبارت ديگر يك امت به چهار صد امت

ص  4آورده است . )بحارنوار، ج  كه دو طايفه هستند در روايت هر كدام را يك امت بحساب
344). 
 : دين -2

ماءمون  از نامه(( انا وجدنا اباءنا على امة و انا على آثار هم مقتدرن)) : زخرف درباره آيه
 .(308ص  84آورده است كه امت در اين آيه يعنى : دين . )بحارا الانوار، ج 

 :رايت و پرچم در امور خير -3
 از ابن عباس آورده است معناى امت در((... ان ابراهيم كان امة)) : نحل 031درباره آيه 

اين  اينجا علم و پرچم در امور خير است يعنى ويژگى ابراهيم انجام امور خيريه مى باشد و
كه او را  مطلب او را سر آمد قرار داده است به عبارت ديگر ويژگى برجسته حضرت ابراهيم

ممن  )) : اعراف 040امت قرار داده امور خيرى است كه از او سر مى زد. و درباره آيه 
معاويه الضرير  از آنكه امتى آفريديم هدايت به حق مى كنند. از ابو((... دون بالحقخلقنا امة يه

 ((محمد يعنى من امة)) و ممن خلقنا امة)) . از اعمش از مجاهد، از ابن عباس آورده است
حق دعوت مى  يعنى بعد از تواى پيامبر! على به (( يهدون بالحق)) يعنى على بن ابى طالب

پرچم و نشانه در  بعد از تو در خلاف ، اءمة در اين آيه نيز بعنوان علم (( نبه يعدلو)) كند و
 .(811ص  24ج  خير استفاده شده است . مثل آنچه درباره ابراهيم گفته شد. )بحارانوار،

 : اهل بيت پيامبر اسلام -4
 ((... كنتم خير اءمة))

ل بيت النيى )ص ( از ابو حمزه از اه از جابر، از امام محمد باقر عليه السلام : خير امه يعنى
از ابى  ((... هذه امتكم امة واحدة ان)) . امام محمد باقر عليه السلام نحن هم امة ما هستيم

قال آل محمد: امت شما امت واحده اى است منظور آل  جارود از امام محمد باقر عليه السلام
 .محمد صلى الله عليه و اله مى باشد

تاءويل امت ، ائمه عليهم  :آيه مذكور. دين است . مجلسى مى گويدطبرسى گفته منظور از 
 .(044، ص 38السلام هستند. )بحار الانوار ج 

 همانطور كه در اول بحث درباره امت نظر خود را عرضه كرديم نيازى به بررسى مجدد
 نيست و با دقت در آن مطالب به اين نتيجه مى رسيم كه بغضى از مفسران در بيان مطالب

ديگرى  خود در مواردى متاءسفانه بطور سطحى اظهار نظر كرده اند و بعلاوه اگر مطلبى از
استفاده كرده  آورده اند منبع خود را ذكر نكرده اند ولى از عبارت معلوم است كه نظر ديگران

 . است
 44جامعه از ديدگاه نهج البلاغه ، ص  -39
 .44منبع پيشين ، ص  -40
 .41همان منبع ، ص  -41

دشمنى با شياطين در  گمان نمى رود اينجا تواضع يعنى فروتنى باشد بلكه پذيرش حالت - -42
شيطان قرار دادن . ما به لحاظ  ا صحيح به نظر مى رسد يا خود را در وضعيت دشمنى بااينج

  . امانت در نقل قول عين نوشته كتاب را آورديم
 48و  42همان منبع ، ص  -43

 
 ، محمدباقر44 - 41ص  2درك نهج البلاغه ج نهج السعاده فى مست -44

 . محمودى ، چاپ بيروت
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 00سوره حجرات آيه  -45
براى  همين معانى را بسط داده است . نظر راغب كه آن را (( قوم)) مفردات راغب لغت -46

 .شامل مى شود ، زن و مرد را(( قوم)) مردان آورده درست نيست بلكه گروهى از
 .مراجعه شود براى توضيح بيشتر به آن كتاب 44جامعه از ديدگان نهج البلاغه ، ص  -47
 .03 - 02سوره ص آيه  -48
 41 - 42جامعه از ديدگاه نهج البلاغه ، ص  -49
  032، ص 34نهج البلاغه جامعه مدرسين نامه ، ص  -50
اهل آن زندگى را  بسا قريه اى را نابود كرديمقتلك مسكنهم ...چه ... كم اهلكنا من قرية -51

 .اندكى آنجا ساكن شدند كامرانى گرفته بود پس آن است مساكن آنان كه پس از ايشان افراد
 . مفردات ماده ق ، ر، ى -52
 .024ص  8ابن كثير ج تفسير  20زخرف ،  -53
 . قصص 44ذيل آيه  04الميزان ج  -54
 . . مفردات راغب ماده ق ، ر، ى44كهف ،  -55
 .43يوسف ،  -56
  فرهنگ جامع غربى فارسى احمد سياح و القرب الموارد ماده ق ، ر، ن ، -57
 . ماده ق ، ر، ن 4قاموس قرآن ، ج  -58
 .040- 043ص  8تفسير القرآن الكريم جلد  -59
 .244، ص 0ج  -60
 .42، ص 2همان ، ج  -61
 .24فرقان ،  -62
 .043ه ، خطب342نهج البلاغه ، صبحى ، ص  -63
 .341نهج البلاغه صبحى ، ص  -64
؛  ماده ق ، ر، ص . فرهنگ لغات قرآن بااندك تفاوت و ادامه آمده 4قاموس قرآن ج  -65

اموس مى توانست مقراض آلت بريدن است . مفردات راغب ماده فجو، قرض . صاحب ق
بهترى براى آيه بياورد. فجو يعنى جاى وسيع . در اينجا منظور: كف غار پهن و  معناى

 . بود كه براى خوابيدن و جا به جا شدن ياران غار مشكلى پيش نمى آمده است گسترده
 ...اقرب الموارد، المنجد و المعجم الوسيط و -66
 مفردات راغب ، ماده هلك -67
 38جاثيه ،  -68
 .پ44قصص ،  -69
 .28غافر)مومن (، -70
 . فرهنگ لغات قرآن ، ماده هلك -71
 . قاموس قرآن . ماده هلك -72
 .824نهج البلاغه ، صبحى صالح ، ص  -73
 .مفردات راغب . ماده دمر -74
 .230ص  3ج  -75
 .24فرقان ،  -76
 .84مؤ منون ،  -77
 .24، فرقان  -78
بكار  مفردات ماده تبر، )ماده تبر، معناى هلاك و مردن را مى دهد كه در قرآن پنج بار -79
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 .( رفته است
 ز، مؤ لف : اى . جى . پى . تيلر، ترجمه هرم 38عظمت و انحطاط اروپا، ص  -80

 .0241عبداللهى . انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى . تهران 
انصاريان ،  الديه على موضوعات نهج البلاغه ، )نهج البلاغه موضوعى ( مولف : على -81

 .344 - 344. نهج صبحى ص 0444 - 0444مترجم : اسماعيل تاجبخش ص 
 بر اءو فاجر لابد للناس من اءمير)) :اشاره به بيان امام على عليه السلام كه مى فرمايد -82
 . نهج البلاغه ، صبحى صالح 43ص  81خ  -((

 . غرر الحكم -83
گويد: نخى  .ابن ابى الحديد در شرح بيان حضرت مى44ص  4شرح ابن ابى الحديد ج  -84

هايى است كه وسط  دانه ((خرز)) آن گويند و(( نظام)) كه دانه هاى گرد نبند را جمع مى كند
 . آنها سوراخ شده است

چاپ انتشارات اسوه  0اصول كافى جلد  اعة الائمةاشاره به روايت دهم از باب فرض ط -85
 .314وزارت اوقاف ص 

 .41سوره نساء آيه  -1 -86
 .023سوره آل عمران آيه  -87

 -20عمران آيه  سوره آل -3 -88
 .84سوره انفال آيه  -89
 .سوره احزاب مى باشد 40سوره نور و  43اشاره به آيه  -90
 .044آل عمران ،  -91
 ، 4، 31، 30سوره مجادله آيه  -92
 .4سوره حشر آيه  -93
 .44سوره نساء آيه  -94
اصول كافى جلد اول ، انتشارات اسوه وزارت  لائمه، باب فرض طاعه ا4، 04روايات  -95

 .0244اوقاف چاپ 
السلام صادر شد،  ولى اگر دستور خلاف شرع از طرف نمايندگان و جانشينان ائمه عليهم -96

م على عليه اما .از طرف مردم وزير مجموعه آنان زمينه اطاعت و فرمانبردارى معنا ندارد
مخلوقى وجود ندارد؛  السلام فرمود: هيچ فرمانبردارى و اطاعتى در معصيت اعتقاد براى هيچ

 .(165 حكمت 411لا طاعة لمخلوق فى معصية الخاتق . )نهج صبحى . ص 
 .44 - 40سوره احزاب آيه  -97
 .04سوره مزمل آيه  -98
 .024سوره اعراف آيه  -99

 .81سوره قصص آيه  - -100
 .41 - 48كتاب موسى از ديدگاه قرآن ، محسن بينا ص  -101

نافرمانى  بحث تكميلى مخالفت بنى اسرائيل با دستورهاى حضرت موسى و اثراتى كه از اين
، 244 - 241صفحات  3ج  (( عقايد اسلام در قرآن كريم)) نصيب آنها گرديد كتاب با ارزش

صفحات  (( ديدگاه قرآن موسى از)) اثر حضرت علامه مرتضى عسكرى دام ظله و كتاب
 . آمده است 041 -044

 .علت و سبب را مى رساند (( بان)) بقره در اين آيه 40آيه  -102
 . انفال 48آيه  -103
  .(041ه )خطب 40نهج البلاغه انتشارات جامعه مدرسين ص  -104
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. به فرمايش امام دقت شود 034با بهره گيرى از نهج البلاغه موضوعى ص  ترجمه -105
 .رنجش مردم از حاكم باعث تجمع ضديت و مخالفت ها با او مى شود كه خشم و

 .34خطبه  03تشارات جامعه مدرسين ص نهج البلاغه ان -106
  .043خطبه  43نهج البلاغه انتشارات جامعه مدرسين ص  -107
 .044خطبه  44ص  همان منبع -108
 .04-04ن آيه سوره ج -109
 .44سوره مائده آيه  -110
الاسلام  .نهج البلاغه فيض48ص  043نهج البلاغه انتشارات جامعه مدرسين خطبه  -111
 .444ص  328خطبه 
 .413نهج البلاغه موضوعى ص  -112
 .28خطبه  008نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -113
 . قصص 03ذيل آيه  مفردات راغب ، قاموس قرآن ماده نصح ، تفسير ابن كثير در -114
 . سوره اعراف 43آيه  -115
  . سوره قصص 03آيه  -116
 .4سوره تحريم آيه  -117

 . ض الاسلامنهج البلاغه في 008ص  28خطبه  (1) -118
 . نهج البلاغه فيض الاسلام 008ص  28خطبه  -119
 .404نهج البلاغه موضوعى ص  -120
 .404نهج لبلاغه موضوعى  -121
 . )بعد از حكمت ( ترجمه دكتر شهيدى 24نهج البلاغه خطبه  -122
 :مفردات راغب . مولوى هم مى گويد -123

 
 عدل چيود؟ وضع اندر موضعش

 ظلم چيود؟ وضع در ناموضع

 
 .844كلمات قصار  32نهج البلاغه صبحى صالح ص  -124
 .02سوره لقمان آيه  -125
 .334سوره بقره آيه  -126
الحكم  و ظلم ضد عدالت است . امام على عليه السلام غررالجور مضاد العدل : جور  -127

 .02ص 
 . سوره قصص 44آيه  -128
 . سوره انعام 84آيه  -129
 . سوره انعام 84آيه  -130
 . سوره عنكبوت 20آيه  -131
 . سوره قصص 81آيه  -132
 .344و  344تحف العقول با ترجمه ، چاپ اسلاميه ص  -133
 سوره يونس 02آيه  -134
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 .هود 44سوره نمل و  43آيه  -135
 . سوره اعراف 48سوره نمل ، آيه  44آيه  -136
 .قمرسوره 04- 04آيه  -137
 . عنكبوت 24سوره اعراف و 40و44آيه  -138
  .سوره هود 48آيه  -139
سقفشان بر  -نهايش بر پى هاى ساختما سوره بقره : در حالى كه فرو افتاده 344آيه  -140

 - زمين افتاده
 . سوره عنكبوت 81آيه  -141
 .021 - 024اعراف آيه  -142
 .0144حديث  444غررالحكم ص  -143
 . به نقل از غررالحكم 444ص  4ميزان الحكمه ج  -144
 . 0001حديث  24غرر الحكم ص  -145
 .444ص  4ميزان الحكمة ج  -146
 .284ص  338نهج البلاغه صبحى صالح خطبه  -147
 .414حديث  440غرر الحكم ص  -148
جامعه  ، نهج البلاغه انتشارات338خطبه  224نهج البلاغه صبحى صالح ص  -149

از  . بعد402ص  304، در نهج الباغه فيض الاسلام خ 338خطبه  014مدرسين ص 
 .مى باشد (( اءو)) به جاى (( و)) مشهدا

 .048، نهج البلاغه صبحى ص 41نهج البلاغه جامعه مدرسين ص  -150
مطلب  نيز اشاره به همين 84در نامه  242ص  34نامه  نهج البلاغه صبحى صالح -151

 .830 دارد ص 
 ماده ظلم )برگرفته از غررالحكم ( 4ميزان الحكمه ج  -152
 .444نهج البلاغه صبحى صالح  -153
 .834نهج البلاغه صبحى صالح نامه به مالك اشتر ص  -154
 . انصاريان مترجم تاجبخش 44نهج البلاغه موضوعى ص  -155
 .443همان منبع ص  -156
 .444همان منبع ص  -157
 .444ص  0ترجمه مروج الذهب مسعودى ج  -158
 .4حديث  244غررالحكم ص  -159
ابن ابى  شرح 444، نهج البلاغه فيض الاسلام ص 440ص نهج البلاغه موضوعى  -160

 . چاپ احياء التراث العربى بيروت 030ص  8الحديد ج 
نهج ، صبحى  .030ص  8و شرح ابن ابى الحديد  444نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -161
 .834، ص 

 .834همان . نهج البلاغه صبحى صالح ، ص  -162
بكوشش دكتر خليل خطيب  44اول ص  ج(( در سيرت پادشاهان)) گلستان سعدى باب -163

 .رهبر
 نام ما حكومت اسلامى بايد سازمانى به. به نظر 430حديث  300غرر الحكم ص  -164

 .نمايد ايجاد كند در هر گوشه كشور ظلمى اتفاق مى افتد، ريشه كن(( مبارزه با ظلم))
 .كاشانى )ره ( چاپ قديم دو جلدى اثر فيض 424تفسير صافى ذيل آيه الرحمن ،ص  -165
 04سوره شورى آيه  -166
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 سوره نساء 2ايه  -167
 سوره نساء 44ايه  -168
 سوره انعام 043ايه  -169
 .4سوره مائده  -170
 .44حديث  333غر رالحكم ص  -171
 .44حديث  244غررالحكم ص  -172
 3استانبول ، دارالفكر. معارف اسلامى ج  عامره. چاپ 043ص  4صحيح بخارى ج  -173

 .40ص 
 . بحارالانوار باب وفات النبى -174
 .40، 43جهاد دانشگاهى ص  3برگرفته از معارف اسلامى ح  -175
بحث  6 رواياتى كه تا اينجا درباره عدالت بدون مرجع آورده شد از ميزان الحكمه ج -176
 . عدالت

 .822نهج البلاغه صبحى صالح ص  -177
جمال الدين محمد خوانسارى )به نقل از  حشرح غررالحكم و دررالكلم آمدى ، شر -178

 .( عليخانى ص توسعه سياسى از ديدگاه امام على : على اكبر
 .213حديث  431غررالحكم آمدى ترجمه انصارى ص  -179
 .348حديث  434همان ص  -180
 .440حديث  448همان ص  -181
 .21حديث  244همان ص  -182
 .82حديث  443همان ص  -183
 .0140و  0141ديث ح 444همان ص  -184

 .43حديث  001همان ) -185
 . 40الى  83بيت المال در نهج البلاغه اثر آية الله نورى همدانى از ص  -186
ذكر  قبلا جمله هاى آغازين آنرا 284ص  338صبحى صالح خطبه نهج البلاغه  -187
 . كرديم

از ديدگاه امام  توسعه سياسى)) به بعد 284استاد جعفر سبحانى ص (( فروغ ولايت)) -188
 44لى ا 83 على اكبر عليخانى ، متن آورده شده از كتاب مذكور ص(( على عليه السلام

محققين  فوالله ما اءنا و اءجيرى الا بمنزلة واحدة . )و اءوما بيده الى الاجير( جمعى از -189
 .338( ص 0248كاوشى در نهج البلاغه ،)تهران ، بنياد نهج البلاغه ، 

على  قضاوتها و حكومت عدالت خواهى)) : ل شده از كتاب مذكور از كتابهاىمطالب نق -190
شيخ مفيد و نهج البلاغه ترجمه دكتر (( الجمل))،(( الغارات)) ،(( بن ابى طالب عليه السلام

 . آورده شده است(( سيد جعفر شهيدى
تبعيض در  با توجه به -قصص  2 -(( آيه استضعاف)) به استاد مطهرى نيز با اشاره -191

از بيخ و بن بركندن جامعه )) عامل جامعه فرعونى ، بى عدالتى و اينگونه مظالم اجتماعى را
 .314ص (( جامعه و تاريخ)) .مى داند
سفارش امام به  .تا ابتدا آنان شروع كنند لا تقاتلوهم حتى يبدؤ وكم : با آنان بجنگيد -192

 .242قبل جنگ . نهج البلاغه صبحى  نيروهايش 
  .43و 48انفال آيه  -193
 .083آل عمران آيه  سوره -194
 .34نهج البلاغه خطبه  -195
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به ظاهر  داريم كه باند مشرك بنى اميه(( جاهدت)) فقط يكجا براى غير مؤ منان كلمه -196
بدون دقت بكار  مسلمانان با فرزند رسول اعتقاد جنگيدند و متاءسفانه در زيارتنامه عاشورا

بوده (( جاحدت)) كلمه العن العصابة التى جاهدت الحسين عليه السلام . اينرفته است : اللهم 
مى رساند نه مبارزه  است كه منظور انكار و جحد دشمنان امام حسين را نسبت به آن حضرت

مى  (( شايعت و بايعت و تابعت)) مسلحانه را اگر منظور قتال با آن حضرت بود بايد بعد از
جنگيدن است . تاءكيد آن حضرت در  ن حضرت به مراتب بدتر ازآمد. افزون بر آن انكار آ

 804)موسوعه كلمات الامام الحسين ص  .روز عاشورا بر اين بوده كه خود را معرفى نمايد
اهل الجنة ... و ان كذبتمونى فان  رسول الله قال لى و لاءخى : هذان سيدا شباب به بعد(: اءن

عبدالله الانصارى او ابا سعيد الخدرى او  لوا جابربنفيكم من ساءلتموه عن ذلك اخبركم . س
 بن مالك يخبرو نكم انهم سمعوا هذه المقاله من سهل بن سعد الساعدى او زيد بن ارقم او انس

رسول الله درباره من و  ...رسول الله لى و لاءخى ، اءفما فى هذا حاجز لكم عن سفك دمى ؟
انكار مى كنيد از جابر بن عبد  هشت هستند اگر مرابرادرم فرموده : اين دو سروران جوانان ب

را نريزيد؟ به نقل از تاريخ طبرى  الله و... بپرسيد آيا همين گفتار مانع از آن نيست كه خونم
 ...و 440ص  3الكامل فى التاريخ ج  .204ص  2ج 

  . سوره بقره 340آيه  -197
 .سوره نساء 44آيه  -198
مى كشند و  ملوك وقتى بر سرزمين وارد مى شوند آن را به تباهى)): بلقيس نيز با گفتن -199

ه دارد. آيه نكت اشاره به همين -و از قدرت بركنار مى كنند  -سران آن را به ذلت مى گشانند 
 . نمل 28

 .باشد((شمله البلاء)) . به نظر مى رسد34نهج البلاغة فيض ، خطبه  -200
 . نهج البلاغه 34خطبه  -201
 . نهج صبحى 44. خ 344لبلاغه فيض الاسلام ص نهج ا 44خ  -202
مثل از آن استفاده مى شود، در اصل به  ) ايادى سبا( همانطور كه گفته شد به عنوان -203

قرآن داستانشان در طى آيات سوره سبا  معنى قدرتمندان و مردان كشور سبا مى باشد كه در
اعتقادوند به عملكردشان نابودشان كرد و (( كل ممزق و مزقناهم)): ست كهنقل شده ا

سد ماءرب بود با سيل عرم ويران گرديد و سلسله ملوك حمير  بزرگترين شاهكار تمدنشان كه
ويرانه هائى از اين تمدن با شكوه كه هم اكنون در اطراف صنعاء  و سبا منقرض گشت ، جز

 .43جهاد از ديدگاه ...ص  .((ى از آنها بر جاى نمانداست ، اثر پايتخت يمن كشف شده
 .444 - 444فروغ ولايت ص  -204
 .34سوره انفال آيه  -205
 44سوره نساء آيه  -206
  .000سوره توبه آيه  -207
علل اختلافها و تفرقه ها، به دنياگرايى و لاشخورى كفتار صفتانه انسان ها  بيشترين -208

 .گردد كه حق و يكديگر مى ستيزند برمى
 .012سوره آل عمران آيه  -209
 .014سوره آل عمران آيه  -210
  .311سوره آل عمران آيه  -211
 .قاموس قرآن قرشى ماده )ربط( -212
 .042سوره انعام آيه  -213
 .314علل انحطاط تمدنها. عز آبادى . ص  )به نقل از 034ص  8الميزان ج  -214
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 و را استعارة به معناى غلبه و پيروزى(( يحر))(( مفردات)) 84سوره انفال آيه  -215
است .  تشبيه كرده(( ريح)) آنرا دولة گرفته و گفته نفوذ امر دولت را به(( جوامع الجامع))

استفاده  چون دولت داراى قدرت است و قدرت غلبه و پيروزى را در بردارد. ترجمه آيه
  . كرديم

استاد شهيد مطهرى (( تاريخ جامعه و)) ، با استفاده از ترجمه ايه در44سوره انعام آيه  -216
 .314 ص 

  .23سوره روم آيه  -217
 .34نهج البلاغه خطبه  -218
 .83سوره شورى آيه  -219
 234 ، نهج البلاغه فيض الاسلام خطبه0424و  0441نهج البلاغه موضوعى ص  -220

 .344ص  043، نهج صبحى خ 413ص 
 234 ، نهج البلاغه فيض الاسلام خطبه0424و  0441نهج البلاغه موضوعى ص  -221

 .344ص  043، نهج صبحى خ 413ص 
  .344. نهج صبحى ص 0481و  0443همان منبع ص  -222
 .344. نهج صبحى ص 0481و  1662 همان منبع ص -223
 .44. نهج صبحى ص 44ص  34نهج البلاغه فيض الاسلام خطتبه  -224
مقاييس  فرهنگ جامع ، قاموس اللغة ، اقرب الموارد، تاج العروس ، لسان العرب و -225

نقل از ابن دريد فارسى معرب مى  بهاللغة ابن فارس ، بدرا ابن منظور صاحب لسان العرب 
 . است داند كه دراصل بت و صنم بوده كه پرستش مى شده

رامى  : ما اريكم الا ما ارى : به شما جز آنچه34. در سوره غافر آيه 24قصص آيه  -226
اجازه انجام  بر خلاف انديشه اش باشد،بينيم نشان نمى دهيم . روحيه مستبدانه هيچ كارى راكه 

مطلب است : قال  نمى دهد. عمل فرعون در برخورد با ساحران گرونده به موسى گوياى اين
قبل ازاينكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟  فرعون امنتم به قبل ان آذن لكم : آيا

 .(غافر35)((وى گردن فرازمتكبر جبار: برترى ج)) اعراف (. قرآن از انسان مستبد به32)
 . غررالحكم باب كثرة -227
الاسلام  جامعه مدرسين و صبحى صالح ، نهج البلاغه فيض 284نهج البلاغه حكم  -228

 .224حكم 
 .04حديث  344غرر الحكم ص  -229
لغات حسين  ابوالمعالى نصر الله منشى ، قطع پالتويى ، شرح 244كليله و دمنه ص  -230

 .حداد
 .824حديث  313غرر الحكم ص  -231
 .038حديث  404غرر الحكم ص  -232
اصلحها:  . شعر از نويسنده و مصرع دوم اشاره به : من ذم نفسه402غررالحكم ص  -233

 . هر كس خود را نكوهش كند نفس را اصلاح كرده است
برخاست و با  نقل مى كنند كه او را تا آن روز در سپاه على عليه السلام نديده بودند، -234

تو )):ستود كمال فصاحت ، به حمد و ثنا پرداخت و سپس امام على عليه السلام : را چنين
عزت رهنمون  پيشواى ما هستى و ما رعيت و ملت تو. اعتقادوند بوسيله تو ما را از ذلت به

و تحت فرمان تو  ساير بندگان را از زير يوغ دريوزگى نجات بخشيد ما در اختيار ساخت و
روا نيست كه از تو  هستيم ، تويى گوينده راستگو و حاكم موفق و مالك هوشمند، هيچگونه

و جلال تو در  اطاعت نشود ما علم و كمال تو را با علم هيچكس ،مقايسه نمى كنيم ، عظمت
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در اينكه اين شخص  .(( فضائل تو در نزد ما فوق تصور است ، و نزد ما بسيار بزرگ است
ظاهر اين است كه اين مرد، )):نيست ، علامه مجلسى مى گويد چه كسى بوده ؟ روشن

گفتگو نموده ، (( ع)) در موارد متعدد آشكار شده و با امام على بوده كه(( ع))حضرت خضر
 .048و  041ص  08وئى ج كامل گردد. )شرح نهج البلاغه خ تا حجت بر مردم

مفصلتر از  دركتاب روضه كافى ، فوق بطور -نهج البلاغه  304نگاه كنيد به خطبه  -235
براى بار دوم  نقل شده است ، و در اين روايت آمده كه شخص مدح كننده ،(( ع)) امام باقر

 ع)) على((... گفتم منان ! تو بالاتر ازآن هستى كه من اى امير مؤ)):كرد برخاست و عرض 
گفت ، و امام نيز سخنانى  باز گفتارى فرمود، او براى بار سوم نيز برخاست و مطالبى((

ديده نشد )شرح نهج البلاغه  فرمود، و آن شخص بعد از گفتار خود پس از سومين بار، ديگر
 .(042تا  044ص  08خوئى ج 

 . محمد اشتهارى 314 - 301داستانهاى نهج البلاغه ص  -236
 . استاد محمد رضا حكيمى 044ص  0الحياة ج  -237
 .024اعراف آيه  -238
 43يونس آيه  -239
 . 411ص  040نهج البلاغه صبحى صالح حكمت  -240
 . غررالحكم باب من -241
 .404غررالحكم ص  -242
 .404غررالحكم ص  -243
 042ص  0الحياة ج  -244
 .411نهج البلاغه صبحى صالح ص  -245
اين حديث  818ص  0ه نقل از نهج البلاغه . در نور الثقلين ج ب 042ص  0الحياة ج  -246

 . از پيامبر اكرم نقل شده
 .313نهج البلاغه فيض الاسلام حكمت  -247
 . 204ميزان الحكمة ماده كبر ج  -248
عبدالكريم بن  81بقا و زوال دولت در كلمات سياسى امير المومنين عليه السلام ص  -249

رسول جعفريان قم انتشارات كتابخانه آية الله نجفى )ره (  به كوشش -محمد يحيى قزوينى 
0240 . 
 .(20قل از توسعه سياسى از ديدگاه امام على ص )به ن 44همان ص  -250
جامعه  چاپ انتشارات 024ص  42نامه  -نامه حضرت به مالك اشتر  -نهج البلاغه  -251
  . مدرسين
 .044ص  0الحياة ج  -252
 .308ص  4ميزان الحكمة ج  -253
 . همان -254
 .304ص  4ميزان الحكمة ج  -255
 .044ص  0الحياة ج  -256
 . همان -257
  . همان -258
 . همان -259
 . همان -260
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 . همان -261
  .304ميزان الحكمة ج ص  -262
 . 044ص  0الحياة  -263
 .304ص  4ميزان الحكمة ج  -264
  .044ص  0الحياة ج  -265
 .044الحياة ج ص  -266
 .302ص  4ميزان الحكمة ج  -267
 .044ج ص  0الحياة  -268
شكل  اين روايت به 044ص  0، در الحياة ج 302ص  4ميزان الحكمة ج  -269

 . ديگرى نيز آمده است
 .044الحياة ج ص  -270
 .302ص  4و ميزان الحكمة ج  044ص  0الحياة ج  -271
 .302ميزان الحكمة ج ص  -272
 .044ص  0الحياة ج  -273
 .308ص  4ميزان الحكمة ج  -274
 .044ص  0الحياة ج  -275
 .308ص  4ميزان الحكمة ج  -276
 .044ص  0الحياة ج  -277
 .044ص  0الحياة ج  -278
 .044ص  0ياة ج الح -279
 .024نهج البلاغه جامعه مدرسين ص  -280
در  .821نهج صبحى ص  444نهج البلاغه فيض الاسلام نامه مالك اشتر ص  -281

 .اعراب گذارى متن صبحى برگزيده شد
 .224. نهج صبحى ص 014نهج البلاغه جامعه مدرسين ص  304خطبه  -282
 .822نهج صبحى ص  -283
 .. )همه متن عربى آورده نشده است (882همان ص  -284
 . مقاله استاد قربانى 042ص  0241يادنامه كنگره نهج البلاغه سال  -285
ص  2از شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج  به نقل 840فروغ ولايت ص  -286

ده و اولين پرچمى است كه پرچمدار گروه بو . در اين دسته ربيع بن خثيم است او044
 . حضرت از كوفيان آراست

قاريان قرآن يا علماى علوم قرآنى  -در همين باره دسته ديگرى از شاگردان ابن مسعود 
در جنگ دو دل بودند و با حضرت به صفين آمدند، آنها )عبيده سلمانى و  -زمان  آن

يديم هر طرف ، پارا از ما در كار شما و شاميان مى نگريم وقتى د)):گفتند اصحابش (
مرحبا و )) :امام در پاسخ به آنان فرمود((. گذاشت بر ضد او مى شوريم حق بيرون
درود بر  :((الفقه فى الدين و العلم بالسنة ، من لم يرض بهذا فهو خائن جبار اءهلا. هو

اين آگاهى به دين و سنت است هر كس چنين نظرى را نپذيرد ديكتاتور خيانت  ...شما و
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امام عليه السلام نه تنها نظر آنها را رد نكرد بلكه به آنان آفرين گفت و ) . يشه اى استپ
راه نينداخت كه شما بى دين و ضد ولايت و نظام هستيد. آن حضرت با اين  داد و فرياد

ص  2پسندانه در جذب آنان گام برداشت .( )شرح نهج ابى الحديد ج  روش اعتقاد
044). 

كامل ابن  .28، ص 4جزء  2به نقل از تاريخ طبرى ج  412فروغ ولايت ص  -287
الله  . درباره نظر استاد محترم آية434 - 421. وقعه صفين ص 048ص  2اثير ج 

 : قابل ذكر است جعفر سبحانى راجع به بند الف نكته اى
جمل ، به شهر  ل از برخورد نظامى جنگامام على عليه السلام حتى با ناكثين كه قب

استاندار امام  بصره حمله كرده و آن همه قتل و غارت را با مبارزه مسلحانه انجام داده و
نماينده اى را نزد  را به آن وضعيت درآورده بودند، جنگ را شروع نكرد بلكه چندين بار

حجت فرمودند نه مشكل بدون خونريزى حل شود و اتمام  آنان فرستاد كه تا مى شود
و عهد شكن نپذيرفتند و درگيرى را شروع كردند امام  جنگ . بعد از اين كه جمليان ناكث

 .شدند عليه السلام مجبور به دفاع
تلاش مى  لذا به نظر مى رسد امام عليه السلام با سلاح بدستان مخالف خود تا مى توانست

با  -نديد كسر شاءن خود -لسلام كرد بدون خونريزى مشكل را حل كند. حتى امام عليه ا
اينگونه برخورد  آنان وارد گفتگو شد تا آثار شومى پديد نيايد. حضرتش با مخالفان مسلح

درود بر او روزى  . نمايد. روشن است با مخالفان غير مسلح چگونه رفتارى داشته است
وقت به خانه هيچ  .كه در خانه اعتقاد به دنيا آمد و روزى كه در محراب عبادت ترور شد

كرد و نه اجازه داد  مخالفان خود، حتى افرادى كه با او معاشرت نكردند نه خودش حمله
 .ديگران تعرض كنند

ص  ، با استفاده از فروغ ولايت434مروج الذهب ترجمه ابوالقاسم پاينده ص  -288
 .. درباره اشعث آورده شد44و44و نهج البلاغه فيض الاسلام ص  881

 .424، فروغ ولايت ص 24ذيل خطبه  341ص  3شرح نهج البلاغه ج  -289
 .04خطبه  44نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -290
  .20نامه  434نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -291
مطلب در كتاب توسعه سياسى از ديدگاه امام على  - 231ص  2كامل ابن اثير ج  -292

 . آمده است 304السلام ص  عليه
 .ده ملاءمفردات راغب ما -293
 .28سوره شعرا آيه  -294
اول نوع گفتار را بنگريد اول فرعون گفت  . در دو آيه014سوره اعراف آيه  -295

 .ردندنيز همان سخن فرعون را بازگو ك موسى ساحرى زبردست و ماهر است بعد ملاء
 .032سوره انعام آيه  -296
 .23سوره نمل آيه  -297
 .24سوره نمل آيه  -298
 . ، مرحوم محمد تقى شريعتى344. تفسير نوين ص 4 - 4آيه  سوره علق -299
اند. بيت  ترجمه كرده ((عياشان طغيانگر)) آية الله نورى همدانى گروه مترفين را -300

 .41المال در نهج البلاغه ص 
 .44ونس آيه سوره ي -301
  .22سوره مؤ منون آيه  -302
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 .28 - 24سوره سباء آيه  - -303
 .004سوره هود آيه  -304
 . مفردات راغب . ماده ترف -305
 .80سوره مؤ منون آيه  -306
 .04سوره اسراء آيه  -307
 . چاب دارالشروق بيروت 3304ج ص  -308
 .3304همان ص  -309
 .44 - 44سوره اعراف آيه  -310
 علل انحطاط تمدنها. قانع عزآبادى با استفاده از مجمع البحرين و 44قصص ،آيه  -311

. 
 .44سوره قصص آيه  -312
 .44سوره قصص آيه  -313
 در قرآن باين موضع اشاره اى نشده بعضى از مفسرين با مختصر اختلافى -314

 .را ذكر نموده و بشرح آن پرداخته اند)عصاها را در قبه اى گذارند( آن
 .248ج ص  -315
 .44سوره قصص آيه  -316
 .44سورة قصص آيه  -317
 .41سوره قصص آيه  -318
 .40سوره قصص آيه  -319
 .44سوره قصص آيه  -320
 .43سوره قصص آيه  -321
 .44و  44سوره قصص آيه  -322
 250 در پاورقى كتاب : در تواريخ نوشته اند كه قارون هنگام مخالفت با موسى -323

 تن از شيوخ و زعماى قوم بنى اسرائيل را با خود همراه كرده بود و هر يك از اين
قابل توجهى را  بر عهده داشتند كه مجموعا نيروىتن رياست خانواده بزرگى را  250

نزديكتر بودند و  بقارون (( داثان و ابيرام)) تشكيل مى دادند، ولى دو نفر از آنها بنام
 .ماجراى ستير هم به راهنمايى اين دو كس انجام شد

  .844ص  4ج  -324
 .304 - 331موسى از ديدگاه قرآن صفحات  -325
 .08سوره قيامة آيه  -326
ارتباط  قصص ، از اين آيه بعد از داستان قارون در قرآن آمده كه با داستان قارون -327
 .دارد معنوى
 .41سوره نساء آيه  -328
 .4سوره صف آيه  -329
 .44قصص آيه  -330
 .44قصص آيه  -331
 .44قصص آيه  -332
 .44قصص آيه  -333
 .4سوره حجر آيه  -334
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 .44قصص آيه  -335
  .44 - 42صفحات  -336

 .43نامه  843نهج البلاغه صبحى ، ص  - -337
 .2نهج البلاغه خطبه  -338
 . ، ترجمه گنابادى344 - 344ص  0، ج مقدمه ابن خلدون  -339
 .043ترجمه و اقتباس شبهات حول الاسلام ص  -340
 .311برهان قرآن ص  -341
 444م ص نهج البلاغه فيض الاسلا -342
 .042خ  384. نهج ص 0344نهج البلاغه موضوعى ص  -343
 .284ص  334. نهج صبحى خ 0343همان ص  -344
  .42 . نهج البلاغه نامه440همان ص  -345
 .0108الاسلام ص  همان و نهج البلاغه فيض -346
 ، نهج البلاغه فيض الاسلام ص041خطبه  338نهج البلاغه صبحى صالح  -347
 4ج  322بى الحديد ص در شرح ابن ا (( والله العظيم)) . بعد از قسم044خطبه  502

 ، در نهج الصباغه403نيامده ولى در نهج فيض ص  (( اتى)) ،334نهج صبحى ص 
 اثر حاج شيخ محمد تقى شوشترى 044ج دوم خ  834فى شرح نهج البلاغه ص 

 .)التسترى ( آمده )البته در اين شرح بدون قسم است (
اشكال  ترجمه از كتاب بيت المال در نهج البلاغه . ويراستارى آن بى متن و -348
 . نيست

 .344تحف العقول با ترجمه ص  -349
 .24گلستان ص  -كليات سعدى  -350
 .0424نهج البلاغه موضوعى ص  -351
 .32. فتح ، 82. فاطر، 43ولن تجد لسنة الله تبديلا. احزاب ،  -352
 با برداشت از كتاب هاى نقش عايشه در تاريخ اسلام حضرت استاد علامه -353
، فروغ ولايت ، تاريخ مسعودى )ترجمه مروج الذهب (، 082 - 344ى ص عسكر
 . يعقوبى بحث مربوط به خليفه سوم تاريخ

 
 .0424نهج البلاغه موضوعى ص  -354
 .044و  044سوره اعراف آيه  -355
 .،44،44،44سوره اعراف آيه  -356
 .044سوره اعراف آيه  -357
 .24سوره نحل آيه  -358
 .)شبيه به همين آيه ( سوره فاطر 88و  30 سوره غافر آيه -359
 .024سوره آل عمران آيه  -360
 .3سوره حشر آيه  -361
 .000سوره يوسف آيه  -362
 .412نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -363
 .0481نهج البلاغه موضوعى ص  -364

 .410نهج البلاغه فيض الاسلام ص  0424همان ص  - -365
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 .0488نهج البلاغه موضوعى ص  -366
 .0488نهج البلاغه موضوعى ص  - -367

 .410نهج البلاغه موضوعى فيض الاسلام  -368
 .0484لبلاغه موضوعى ص نهج ا -369
 . 0484نهج البلاغه موضوعى ص  -370
 192 خطبه قاصعه . نهج صبحى خ 410 - 412نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -371

 .344ص 
  .344نهج صبحى صالح ص  413و  412نهج البلاغه فيض السلام ص  -372
 . همان -373
 . 342نهج البلاغه صبحى صالح ص  -374
 .342همان ص  -375
يوشع  نوشته اند: يوشع وصى موسى فرزند حضرت يوسف است به اين شرح ، -376

 .( عمران نون بن افرايم بن يوسف و كالب بن يوفنا شوهر خواهر موسى )مريم بنت
 و 043و  044موسى از ديدگاه قرآن ص  داستان مذكور و عمالقه از كتاب -377
171. 

 .0443نهج البلاغه موضوعى ص  -378
رياست  به نظر مى رسد بايد نهادى خاص يا سازمانى ويژه به مجلس يا نهاد -379

 .نگى باشند تا براى اين امر مهم اقدام نمايندجمهورى از نخبگان اجتماعى فره
 .0488نهج البلاغه موضوعى ص  -380
 .241كليات سعدى ، بوستان ص  -381
مشكل را  انسان وقتى دست به دعا برمى دارد كه خود نتواند سوره سباء. 04آيه  -382

 مرتفع كند. ملاحظه مى شود. اين قوم چقدر از فقراى خود به تنگ آمده بودند كه از
مى  اعتقاد مى خواستند بين آنان و فقرا فاصله بيفتد. نكته ديگر ايمان اين قوم به اعتقاد را

 .عمل ناشايسته گرفتار فنا شدند نرساند كه كافر نبوده اند ولى به خاطر اي
 .34سوره هود آيه  -383
 .04 - 34سوره قلم آيات  -384
 . نهج البلاغه فيض الاسلام 200حكمت  -385
 . همان 048حكمت  -386
 ((عمود)) به جاى 834همان . در نهج صبحى ص  444نامه مالك اشتر ص  -387

 . آمده ((عماد))
  .823همان . صبحى ، ص  0112ص  -388
 .824، ص  همان . نهج صبحى 0108ص  -389

 .41همان . نهج صبحى ، ص  43ص  (( شقشقيه)) معروف به 2خطبه  - -390
 .824حديث  313غررالحكم  -391
 .834. نهج صبحى ، ص 0102نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -392
 ،((... خضم)) به جاى 84نهج صحبى ، ص  41 - 40همان ص  2خطبه  -393

  .دارد (( خضمة))
طبع دار احياء التراث بيروت  0لسان العرب ، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج  -394

ص  4محمد تقى شوشترى ج  ، نهج الصباغه فى شرح نهج البلاغه علامه044ص 
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044. 
 3ج  يعقوبى: در تاريخ 234، فروغ ولايت ص 044ص  0شرح نهج البلاغه ج  -395

را  آمده براى چند بيت شعر انتقادى ، عثمان بر اين صحابى خشم گرفت و او 041ص 
 : به خيبر تبعيد كرد در ضمن شعر ديگرى از او آورده است

 
 و اءعطيت مروان خمس الغنيمة

 آثرته و حميت الحمى

د حمايت خمس غنايم را به مروان دادى و او را ديگران مقدم داشتى و از خوشاوند خو
 . كردى

 .204فروغ ولايت ص  -396
 عدل و دادگرى و احقاق حقوق بينوايان ، تنفس امير المؤ منين در زندگى -397

لبلاغه يادنامه زمامدارى اوست . مرحوم استاد محمد تقى جعفرى در مقاله كنگره نهج ا
 . 83 ص  024هزاره نهج البلاغه .  كنگره

مولا  براى بهره برى از فرمايش 42نامه  0104نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -398
السفلى ...:  ثم الله الله فى طبقة)) عليه السلام در اين باره به آن نامه مراجعه شود. از

داشته  هستند در نظر -طبقه همكف  -تقاد را اعتقاد را درباره مردمى كه از طبقه پايين اع
 .باشيد

 .0043نهج البلاغه موضوعى ص  -399
 صفا و دوستى ، آيات . يعنى عدم اختلاف و دشمنى ، ايجاد01حجرات آيه  - -400

 . ديگرى نيز مثل آيه يك سوره انفال
 .41سوره توبه آيه  -401
 .44حجر آيه  -402

 جوامع الجامع طبرسى . )اعراض نه روى سوره حجر، تفسير 44در ذيل آيه  - -403
 گردانى كينه توزانه بلكه گذشت و اغماض بدون حقد و كينه .( روش امام صادق در

رفتار  برخورد با يك شرابخوار را ملاحظه فرماييد و بيانديشيد اگر ما بوديم با او چگونه
رسول  وسطفردى به نام شقرانى كه به خاطر آزادى يكى از اجدادش ت)) : مى كرديم

دوانيقى آمده  اعتقاد به او مولاى رسول الله مى گفتند براى گرفتن هدايا در زمان منصور
دريافت نمايد. ناگهان  بود. فرد سرشناسى را پيدا نمى كرد تا واسطه قرار دهد كه وجهى
امام با او گرم گرفت !  . امام صادق را مشاهده كرد و گفت : فدايت شوم ، من برده شمايم

به او مى پرداخت  حاجت خود را ذكر كرد امام براى او دريافت كرد و هنگامى كهاو 
از هر كس كه  انجام عمل خير از هر كسى خوب است و از شما بهتر و كار بد)) :فرمود

ص  84بحار ) .((بدتر باشد زشت است و از شما به واسطه انتسابتان به خاندان رسالت
 ( مؤ سسه الوفاء بيروت 284 - 241

 . تحريم 4توبه و  42اشاره به آيه  -404
 . آل عمران 044آيه  -405
 الى مجموعه جلد يك 304 - 342به نقش ائمه عليهم السلام در احياء دين ص  -406

 .جهار حضرت علامه عسكرى مراجعه فرماييد كه نكات بسيار جالب و مستند وجود دارد
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 .( رسول الله )منع كتابت سنت 41ص  3به معالم المدرستين بالاخص  -407
 .2 - 4و سوره تحريم ، آيه  -408
 . بيروت ، مكتب تجارى للطبع و التوزيع 044ص  8صحيح مسلم ، ج  -409
 .41ص  3، معرف اسلامى ج 8ص  4صحيح مسلم ، ج  -410
 .40نقل از همان ص  .به844ص  0سماع مقريزى ج امتاع الا -411
 . سوره منافقون 4اشاره به آيه  -412
 .40نقل از همان ص  . به244ص  0امتاع الاسماع مقريزى ج  -413
 نيز مطلب را (( ظلم و بى عدالتى)) . )در بحث043ص  4صحيح بخارى ج  -414

 .( آورده ايم
 .40سوره توبه آيه  -415
بن  م ( از محمدسيرت رسول الله )ترجمه سيرة النبى ( مشهور به سيره ابن هشا -416

قوه (  اسحاق متوفاى نيمه قرن دوم هجرى ، ترجمه اسحاق بن محمد همدانى )قاضى ابر
 .0240سال  ، انتشارات خوارزمى تهران0ج  844قرن هفتم هجرى ، ص 

 .03احزاب آيه  -417
 .048آل عمران آيه  -418
  .38همان صفحه  -419
 .233نقل از فلسفه اخلاق ص  - 84نهج البلاغه حكمت  -420
كرده  نيز به حليم بودند آن حضرت اشاره 44در سوره هود آيه  -توبه  008آيه  -421

 . است
پالتويى  فارسى از ابوالمعالى نصرالله منشى قطع 341، 340كليله و دمنه ص  -422

 . موسسه انتشارات قديانى
 .244، 244همان ص  -423
 . سوره قلم 8آيه  -424
 )الحكم الزاهره 248ص  40/ بحار ج ص  41ص  4المحجة البيضاء ج  -425

 .044 صابرى يزدى ( ص 
 .)همان باب ايذاء مؤ من ( 4ص  3الاخبار ج ، لئالى 041ص  44بحار ج  -426
نقل از شرح نهج  به 044داستانهاى نهج البلاغه محمد محمدى اشتهاردى ص  -427

 48ص  02البلاغه خويى ج 
 4حديث  244غرر الحكم ص  -428
 .42حديث  241همان ص  -429
 .42 241همان حديث  -430
 .408ص  3ميزان الحكمه ج  -431
 .408ص  3ميزان الحكمة ج  -432
 .404ص  3ميزان الحكمة ج  -433
 .431ص  3ميزان الحكمة ج  -434
 .نامه مالك اشتر 444نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -435
صبحى  از 422به بعد تا  430نهج البلاغه فيض الاسلام صفحات  20نامه  -436

 .812. 2الى  244صالح صفحات 
 .48سوره مائده آيه  -437
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 .222. نهج صبحى حكمت 234كمت نهج البلاغه فيض ح -438
 .044سوره توبه آيه  -439
 .چاپ تنظيم و نشر آثار امام خمينى )س ( 44شرح چهل حديث ص  -440
 .834صبحى ص نهج البلاغه  -441
 .834و  834نهج البلاغه صبحى ص  -442
 .822همان ص  -443
 424ترجمه متن از نهج البلاغه موضوعى ص  -444
 و بعد از آن در كشتار 83همانطور كه جنايات پهلوى دوم در پانزدهم خرداد  -445

نسل بعد ديديم كه انقلاب اسلامى  مردم باعث بدبينى مردم شد و تاءثير اين بدبينى را بر
 .را پديد آوردند

 
 مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشى

 ز بامى كه برخاست مشكل نشيند

شناساندن  نه از روش كاناليزه اى كه ديگران با برنامه ريزى و از ديد خود قصد -446
 دارند

 
 تو كه ناخوانده اى علم سماوات

 تو كه نابرده اى ره در خرابات

 تو كه سود و زيان خود ندانى

 به مقصد كى رسى هيهات هيها

 344بقره  -447
 .44حج  -448
 .4مائده  -449

 .344بقره  - -450
 .344بقره  -451
 .844و  044ص  0مفردات ، قاموس قرآن و تفسير جوامع الجامع ج  -452
 044اعراف  -453
 .و چند آيه ديگر 04قمر  -454
 .3طه  -455
 .085بقره  -456
 .244ص  2ميزان الحكمة ج  -457
 .0214ص  843نهج البلاغه فيض الاسلام حكمت  -458
 . 820نهج صبحى ص  0110همان نامه مالك اشتر ص  -459
اصول زمامدارى را  همان . لازم به ذكر است كه زمامداران هر جامعه اى بايد -460

عوامل دولت نيز  نمايند و به تمام در نامه امام على به مالك اشتر هر از گاهى مطالعه
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خود به  مطالعه آن را امر كنند همين امر باعث مى شود بسيارى از هزينه هاى دولت
 .خود پايين بيايد

 .822ص  0114همان ص  -461
 همان -462
 044چاپ جامعه مدرسين نهج فيض خطبه  013ص  314نهج البلاغه خطبه  -463

 .238ص  314، نهج صبحى خ 440ص 
 44ص  44. نهج صبحى خ 44ذيل خطبه  012و  018ص  4شرح نهج ج  -464
 مسائل روانى آن توجه شده است نهج البلاغه به طريقه اخذ ماليات و 34در نامه  -465
 .0102، 0108نهج فيض ص  -466
 484و 484ترجمه از نهج البلاغه موضوعى ص  -467
 .824نهج صبحى ،  433همان ص  -468
 .444نهج فيض ص صبحى ، -469
 .الباطل دارد حج در پايان ... هو 43، آيه 21سوره لقمان آيه  -470
 . 40سوره يونس آيه  -471
 .38سوره شورى آيه  -472
 .4سوره انفال آيه  -473
 .40سوره اسراء آيه  -474
 04سوره انبياء آيه  -475
 .84حديث  443غررالحكم ص  -476

صبحى  نهج 304و خطبه  440نهج البلاغه فيض الاسلام ص  314در خطبه  - -477
 . رباره حق آمده استبه تفصيل د 223صالح ص 

 كلمة حق يراد بها)) 43. صبحى ص 034نهج البلاغه فيض ص  81خطبه  -478
 براى پيشگيرى از تفرقه در جنگ صفين و استفاده ازحق براى 034در خطبه  (( باطل

عمامه من هم مخفى  باطل فرمود: كسى كه مردم را به اين شعار دعوت كرد اگر زير
 . نهج فيض 243بود بكشيدش . ص  شده

 4مجادلة آيه  -479
 . سوره اعراف 44-40آيه  -480
 . اعراف 48آيه  -481
 .سوره شعراء 004آيه  -482
 .844. نهج صبحى صالح ص 0148نهج فيض ص  -483
الحكمه  ميزان)(( حبك للشى يعمى و يصم)) :روايتى از پيامبر اكرم مى فرمايد -484

 .ماده حبب ( محبت به چيزى كر و كور مى كند
 .41قصص آيه  -485
 .44بقره آيه  -486
 .قاموس قرآن برگرفته از: مجمع البيان و اقرب الموارد -487
 .40طه آيه  -488
 .42نجم آيه  -489
 .41- 42سوره نجم آيه  -490
 .344ص  8تفسير ابن كثير ج  -491
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 .40مؤ منون آيه  -492
مسلمين  پس از آنكه على عليه السلام زمام رهبرى را بدست گرفت و رسما خليفه -493

السلام  عليه شد، عده اى با او بيعت نكردند. از جمله سه نفر بودند كه كنار كشيدند و على
سختى  را يارى ننمودند، با اينكه على عليه السلام در دوران خلافت خود با حوادث

باطل را خوار ساختند در  روبرو بود، آنها تماشا كردند ولى نه از حق حمايت كردند و نه
سه نفر تماشاچى اشاره  يكى از سخنان امام على عليه السلام )در نهج البلاغه ( به اين

 :كه عبارتند از شده است
 سعد بن ابى وقاص )سعد بن مالك بن وهيب ( كه از شخصيتهاى شجاع صدر اسلام 1

بود، در جنگ بدر و احد شركت فعال داشت و در زمان خلافت عمر بن خطاب ، لشگر 
هجرى  44يا  41سال  را فتح كرد و در(( مدائن)) و(( قادسيه))به فرماندهى او اسلام

( سعد بن 341الغابه ج ص  ه به خوردش داد، از دنيا رفت . )اسدبوسيله زهرى كه معاوي
بيعت نكرد و در جنگهاى  ابى وقاص از جمله كسانى است كه با على عليه السلام

منان على عليه  آنحضرت با قاسطين و ناكثين و مارقين ، شركت ننمود. حتى امير مؤ
را از سهميه بيت  لله بن عمرالسلام براى حاكم مدينه نوشت كه سعدبن ابى وقاص و عبدا

على عليه  المال ممنوع كن و اين دستور اجرا شد. وقتى كه سعد و عبدالله به حضور
شما  : السلام آمده و مطالبه سهم خود را كردند، آخرين سخن امام به آنها اين بود كه

صلاح ا خلافكار هستيد كه امر به معروف و نهى از منكر ننموديد و بين ما و دشمنان ما،
المال سهمى نداريد. )قاموس  نداديد و با گروه ستمگران نجنگيديد، بنابراين شما از بيت

اينكه به مقام على عليه السلام  .( سعد با4ص  01بحار ط قديم  - 203ص  8الرجال ج 
كنار كشيد و به عقيده بعضى ها خود  جهل و ترس از خونريزى ، آشنا بود، از روى

 .(344ص  01را از اين كار بازداشت )الغدير ج  وخواهى و رياست طلبى ا
حال و هواى  عبدالله بن عمر، از فرزندان عمر بن خطاب خليفه دوم ، بود و طبعا - 2

على عليه  ديگر داشت ، او نيز با على عليه السلام بيعت نكرد و از دستگاه رهبرى امام
 .السلام كنار كشيد و در صف تماشاچيان بود

 دژخيم خونخوار رژيم) (( حجاج بن يوسف ثقفى)) ل مى كند، وقتى كهمحقق كاشانى نق
عبدالملك بن مروان ( وارد مكه شد و مصعب بن زبير را به دار آويخت و اعدام كرد، 

دستت را به من بده تا با تو بيعت كنم كه )) : بن عمر نزد حجاج آمد و گفت عبدالله
ا از پيامبر صلى الله عليه و آله شنيدم كه زير .(( و خليفه عبدالملك هستى واسطه بين من

هر آن كس كه بميرد و امام  :(( مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية من)):فرمود
نشناسد، او همچون مرگ زمان جاهليت مرده است . حجاج ، پاى خود را  زمان خود را

 . مرا بگير! و فعلا دستم مشغول است دراز كرد و گفت : پاى
 لله گفت : آيا مرا مسخره مى كنى ؟عبدا

حجاج گفت : اى ابله قبيله بنى عدى تو با على عليه السلام بيعت نكردى و اينك آمده اى 
 !اينجا و مى گويى ، پيامبر صلى الله عليه و آله چنين فرمود؟ در
بل جئت مخافة تلك الشجرة التى  والله ما جئت الى لقول النبى صلى الله عليه و آله))

بخاطر فرموده پيامبر صلى الله عليه و آله به  ابن الزبير: سوگند به خدا تو(( ب عليهاصل
روى آن ، آويزان  ((مصعب بن زبير)) چوبه دار كه اينجا نيامده اى ، بلكه از ترس اين

 !است به اينجا آمده اى ؟
ن قتل مصعب ب هجرى بعد از گذشتن سه ماه از 42سرانجام عبدالله بن عمر، در سال 
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رفت به اين  زبير بوسيله شخصى كه حجاج او را ماءمور كرده بود، مسموم شد و از دنيا
عبدالله بن عمر،  ترتيب در اينجا تا حدودى به شخصيت ظاهرى سعد بن ابى و قاص و

 3نكردند )سفينة البحار ج  پى برديم ، و دريافتيم كه اين دو نفر با على عليه السلام بيعت
 .(024و  024ص 
حارث بن حوط، سومين نفرى است كه از على عليه السلام حمايت نكرد و كنار  - 3

 :به حضور على عليه السلام آمد و عذر كنار كشيدن خود را چنين عنوان كرد كشيد، او
تو گمان مى كنى كه من اصحاب جمل )طلحه و زبير و...( را در طريق گمراهى مى ))

گ و حمايت از شما كنار كشيده ام از اين رو به عبارت روشنتر من كه از جن) ((؟ دانم
رجال  با اصحاب جمل را روا نمى دانم ، من چگونه با اين كله گنده ها و است كه جنگ

 !جنگ كنم ؟
نمى  تو به زيرت نگاه مى كنى و به بالاى سرت)) :امام على عليه السلام به او فرمود

، نه به كمالات معنوى ( از نگرى )به امور مادى و داخل قفس محدود دنيا مى نگرى 
سعد بن ابى وقاص و عبدالله )) رو گيج و حيران مانده اى . حارث گفت من همانند اين
 . )دو رجال معروف ( كنار مى كشم ((عمر بن

حكمت )(( الباطل ان سعدا و عبدالله بن عمر لم ينصرا الحق و لم يخذ لا)) :امام فرمود
و نه باطل را  بن عمر، نه حق را يارى كردند، سعد و عبدالله)) ( نهج البلاغه 343

دهى ؟! با اينكه  يعنى : آيا تو مى خواهى اين دو نفر را پيشواى خود قرار .((خوار نمودند
شخص اين  اين دو نفر تماشاچى هستند و تعهد اسلامى ندارند، معيار و ملاك پيروى از

 .اشدباطل ب است كه آن است ، حامى و طرفدار حق و خوار كننده
 آمده : امام على عليه السلام در مورد كسانى 04ناگفته نماند كه در نهج البلاغه حكمت 

 :(( البالطل خذلو الحق و لم ينصروا)) :كه از نبرد كردن همراه او كنا كشيدند فرمود
 ((.باطل را يارى نكردند اينها، حق را تنها گذاشتند و))

 بار مسؤ ليت خالى مى كنند و در صحنه ها به اين ترتيب از تماشاچى كه شانه از زير
رجال باشند، چرا كه بايد  حضور ندارند، انتقاد نمود هر چند كه از افراد با سابقه و از

 .باطل دشمنى و ستيز نمود هميشه حق را يارى كرد و با
قاص  كه همان سعد و) (( سعد بن مالك)) ناگفته نماند كه در نهج البلاغه صبحى صالح ،

 (147 ص 04آمده است ، ولى در شرح نهج ابن ابى الحديد )ج  (( سعيد بن مالك)) (شد
داستانهاى نهج  آمده است . )برگرفته از ((سعد)) ( همان284 ص  30و شرح خوئى )ج 

 (.234 - 221البلاغه ص 
 .( صبحى )خطبه نهج 013ص  44خطبه  4شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج  -494
صالح ص  و نهج البلاغه صبحى 434ص  042نهج البلاغه فيض الاسلام خطبه  -495

324. 
 .044خطبه  340ص  4شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج  -496
البلاغه  نهج 042اشاره به روايتى امام آنرا ياد آورى فرمود كه در همين خطبه  -497

 . ابن ابى الحديد آمده است 044فيض و خطبه 
 

، وقتى عثمان سخنرانى مى كرد و قدرت حاميان خود را به رخ مردم كشيد -498
در سخن او پريد و گفت اگر مى خواهيد شمشير بين ما حاكم باشد، عثمان دراينجا  مروان

مروان نهيب زد و گفت مگر قبلا نگفتم حرف نزن ، الان جاى حرف زدن تو نيست ،  به
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 .شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 4ج  344اصحابم را رها كن ص  مرا و
 هر چه را نتوان به همه اش رسيد نبايد همه :(( ما لا يدرك كله ، لا يترك كله)) -499

 .اجزاى آن را رها كرد
 .02غرر الحكم ص  -500
 .08غرر الحكم ص  -501
. در ميزان الحكمه اين دو حديث يكى 004، 004حديث  24غرر الحكم ص  -502
 . بين آندو آمده است((و)) شده و شمرده
 .444نهج البلاغه موضوعى صى  -503
 .44، خطبه 004. نهج صبحى ص 0444همان ص  -504
 پشه هاى ريزى كه روى صورت حمار مى نشينند. همج : انسان هاى ناآگاه ، -505

 . افرادى كه توسط فتنه گران تحريك مى شوند. رعاع : افراد پست جامعه
 .418ص  044البلاغه صبحى صالح حكمت نهج  -506
لامرحبا بوجوه : اجتماعشان ديده نشود شرح نهج  414ص  311همان حكمت  -507

 .345 البلاغه ميثم بحرانى ج ص
تصحيح  318)با ترجمه ( ص  خصال صدوق .444نهج البلاغه موضوعى ص  -508

انتشارات علميه اسلاميه ، تهران . نهج صبحى ، ص  و ترجمه سيد احمد فهرى زنجانى ،
844. 

 لعن : طرد كردن و دور كردن از روى غضب را گويند: از جانب اعتقاد كه لعن -509
متعال شامل حال  است و رحمت اعتقادوند صورت گيرد يعنى عذاب دنيوى و اخروى

بقره ( بلكه اعتقادوند آنان  44)(( بل لعنهم الله بكفرهم )) .شخص يا امت ملعون نمى شود
 .رحمت خود دور كرد را به خاطر كفرشان از

لعنت اعتقاد را در آخرت عقوبت و در دنيا قطع شدن رحمت و توفيق )) : مفردات
شامل حال معلونان شده  وشن كه عقوبت و عذابهايى نيز درگرفته ولى كاملا ر ((اعتقاد

مردم )) سوره اسراء 44است ، مثل امت هايى كه با عذابهاى آسمانى نابود شده اند. آيه 
قبل از قيامت آنان را هلاك كرديم يا عذاب سختى به آنان  سرزمينى نيست مگر اينكه

 ((... داديم
از هر خيرى مى داند، طبرسى نيز: دور كردن ابن كثير: لعن راطرد كردن و دور كردن 

، جوامع 034ص  0بقره تفسير ابن كثير ج  44رحمت اعتقاد مى داند. در ذيل آيه  از
 . طيع دانشگاه تهران 43ص  1 الجامع ج

 .44-48سوره ص آيه  -510
 .48احزاب  -511
  .84نساء  -512
 .84نساء  -513
 .48مائده  -514

 .40بقره  - 1 -515
 .21توبه  -516
 .41، 40احزاب  -517
 .44، 44احزاب  -518
 .4فتح آيه  -519
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اهل مشخصه آنان ستمگرى و ظلم  ، چه ستمگران كافر باشند يا مشرك يا04هود  -520
متعال مثل شرك به اعتقاد كه ظلم  است فرق نمى كند بر بندگان اعتقاديا بر اعتقادوند

 .(( ان الشرك لظلم عظيم)) : گرانى است
 .044يه بقره آ -521
 .32نور  -522
 .41اسراء  -523
طبرى نيز  كه به تفسير آيه مى پردازد از ابن جرير 43ص  2تفسير ابن كثير ج  -524

 معراج ملعونه درخت زقوم است و روياى پيامبر مربوط به شبآورده است كه شجره 
 .ليلة الاسراء(مى باشد))

 .80، 83ص  2قاموس قرآن ج  -525
 .224ص  3ج  -526
 .34قره ب -527

 .44آل عمران  - -528
  همان -529
 .44همان  -530
 473 در نهج البلاغه صبحى صالح ص 0011نهج البلاغه فيض الاسلام ص  -531
 . انوف الكافرين آمده است 21حكمت 
حكمت  483. نهج البلاغه صبحى صالح ص 0134نهج البلاغه موضوعى ص  -532

248. 
 .1032 نهج البلاغه موضوعى 833نهج البلاعه صبحى صالح ص  84وصيت  -533
الاسلام ص  و نهج البلاغه فيض 040خطبه  344نهج البلاغه صبحى صالح ص  -534

آمده  حكما 344ص  4آمده و در ميزان الحكمه ج  ((حلماء)) 328خطبه  414، 414
 . آورده است 041ص  011كه نويسنده محترم آنرا از بحار ج ص 

 .314جامعه و تاريخ  -535
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